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چاپ دوم 


فرهنگ نوربخش ( جلدا ول ( 


دکتر جوا دنوربخش 
انتشارات خانقاه نعمت اللهی 


تهران آذرماه ۱۳۶۶ شمسی چاپخانه مروی 
لیتوگرافی پرند 

۷1 

۹۵ 


۳۵ جلد 


۵ مقدذمهة.‎ 一 1 


一‏ | صطلاحا ت صو فیه درباره اندام ها ی تمشیلی محیوب 
وواژه‌های وابسته به آنها 4 AP 一‏ 


۳ - مقدمه. ۸۹ 


۴ - اصطلاحات صوفیه دربا ره می و میخانه و مجا لس بر م و 
سماع وواژه‌ها ی وابسته به‌آنها. ۳ 


۵ - فهرست اصطلاحا ت . ۱- ۱۵۵ 


۴٣ 


بسمه تعالی و تقدس 


هرچندغبا رکشرت برچهره" وحدت ننشیند »وشا یب" ترکیب و تا لیف 
بر قا مت | مر مجرد و معنوی راست نیا ید ,اما صوفیه درا شعا رخود برای 
محبوب مطلسق | ندا مها ی تمثیلی فرض‌کر ده وهرکدا مرا تعبیری نمودها ند 
و آنها را مظا هرصفات ونما بنده خصا ل محبوب وا حدلایزال و اسرار سیر 
وسلوک خود دا نستها ندو مجوزی هم‌برای این عمل اراثه داده‌اند وآن 
حدیث معنوی است که رسول اکرم می فرماید : ان الله خلق آدم على 
صورنه. غرض | زاین ا بتکا رسه‌نظرا سا سی زیربوده‌است : 

۱ - چون درشعروشا عری زلف وروی وموی معشوق لطافت خاصی به 
شعر می دا ده »واین کا رموجب رونق اشعارعا شقان مجا زی بوده‌است, 
صوفیان ازاین راه توانستهاند اشعار لطیف ویر معنای توحیدی خود را 
درفا لب اندا م معشوق بهتر وزیباترا را ثه‌دهند . 

۲ - برای دریافت بهتر صوفیان از صفات و قدرتها ی حق این 
استعا رات آسان تردر ذهن می ماند وعمیق تر بر دل می نشیندو به 


مضمون : 


ازاین‌را هبهتر می‌توانستها ندبه‌ایما وا شا رات حالات خودرابه دیگران 
نشان دهندوبگویند . 

۳ - برای اینکها سرا رسیروسلوک آنان در دهان نا محرم نیفتدو 
فقط اهل حا لا زآ ن‌بهره‌گیرندا ین‌روش از نظر خو اص‌صوفیا ن پسندیده‌تر 
ا فناده‌است . 

چون مدتها بود سا لکا ن طریق هدی معانی آن تعبیرات را خواستار 
بودند » مجالی بیدا شدتااین دفتررا که‌شامسل اصطلاحا ت آندامهای 
تمثئیلی محبوب است نهیه‌و در اختیار آنان قرار دهم نا بدینوسیله 
درویشان به‌رموز و کیفیات اشعا رصوفیان بهتروبیشترآگا هی پا بند. 


بود نا مش ذکر شدو هرکجا تعبیری نبود وبا تفسیر بهنری بنظر ر سید 


دکترجوا دنوربضش 


| مطلاحا ت صوفبه دربا ره اندام‌های تمنیلی محبو ب 





ابرو 





اهمال کردن وسقوط سالک است ازدرجات بوا سطه‌ تقمیری کها زا ودر 


جو دآ ید . رِ 
了‏ (عرا فی) 


چشم وا بر وصفت جما ل باشد . 
(رساله خطي | صطلاحا ت صوفیه کتا بخا نه شخصی ) 
اعوجاج سالک را گویند از صراط مستقیم‌شریعت و طربقت که موجب 
سقوط درجات وحاجب کمالات او گردد از روی کشف»در حال شهودچهر ةٌ 
معنی مقصودورخسا ر معشوق مشهود . ۱ 
(مرات عشا ق) 
چشم وا بر وصفت کلام غیبی را گویندکه بر قلب عسارف وارد شود. 
(لطیفه فیبی ) 
می سا زد» هما نطور که برو را هنمای عا شق به طرف چشم وصورت واشارات 
معشوق ظا هری است . 
رقیبان فافل وما را از آن چشم و جبیین هردم 
هزا ران گونه‌پیفاماست وحاجب در میان ابرو 
۷ 3 
برمابسی کمان ملامت کشیده‌اند 


(حا فظ) 


فا رز رو که خی دا اک اس میت که کی BE‏ 
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۲ ) 
چشم! گرا ینست وا برواین ونا زو غمزه این 
الودا ع ای زهدوتقوی الفرا قائ عقل ودين 
(کما ل خجندی) 
وگا هی کنا بها زمظا هرجما ل حق است . 


به چشم وابروی جا نا ن سپردها مدل وجا ن 
بیا بیا و نما شای طاق و منظر کین 
(حا فظ) 
مغربی را در نظر پیوسته زان ایروو روی 
هرطرف بدری وهرجا نب هلالسسی دیگرا ست 
زمجوبی) 
منظرچشم مرا ابروی جانان طاق بود 
یعنی پیش از خلفت عا لم‌عین ثابنه من در علمم‌حق موجودبود. زما نی هم 
هما نطور که | بروبه‌اشارات چشم کمک میکند »| تصاف به‌صفات حق نعا لی 
سالک رابه‌بصیرت ها ی الهی وبینش ها ی معنوی رهیری می کند . 
دردورا نا حتجا ب | ول چیزی که‌دیده میشدا بر وبود .بعد چشم‌وصورت › 
ازاین روابرو را تجلی صفا ت در ابتدای سلوک براي سالک تعبیر 
می کنندوگا هی همین تجلیا ت | بتدا ئي موجب جذبه‌سا لک می گردد . 
شیداازآن شدم‌که‌نگا رمچوماەنو 


ا برونمودوجلوه‌گری کردوروبه‌بست 
(حا فظ) 


1 


(عطا ر ) 


ازآن درابروی خوبان نظرپیوسته می‌دا رم 


که‌درا بروی هر مهرونمی بینم‌جز ابر وش 
۷ ۷" 


می نما یدهرزما ن روشی زا یروشی دگر 
تا کشدهردم‌گریبان من ازسوئسی دگر 
(معر بی ) 
۱ 
ایروی خفته 


سقوط سالک است | زدرجه‌ومقام , به‌سسسب تقصیری که ازوی رفته 


۰ 


۳ 


(رشف الالحا ظ فى کشف الالفاظ ص ۶ - حسین | لفنی ) 


درعشق نوخفتههمچوابروی توام 
زیراکه نه‌مرد دست وبازوی توا م 


درخشم‌شدی که گفتسست ترک مضی 
بگذا شتم این حدیت هندوی توام 


(عبهر ا لعا ثقین - روزبهان ص (YA‏ 
محراب ابرو 
هما نطورکه محرا ب مسجد نما زگزاران را متوجه قبله‌می سا زد محراب 
ایرونیزاشاره است به مظاهر جمال حق که عاشق را متوجه معشوق 
(حق) میکند . 


ابروی دوست گوشه محراب دولت است 
آ نجا یسا ی چهره وحا جت بخسواها زاو 
(حافظ ) 


۱ - در اصطلاحات عراقی جفت ابرونوشته شده است . 


1۲ 
می ترسما زخرابی ایمان که‌می سرد 
محراب ابروی تو حضور نما زین 
类 x‏ 
نماز در خم آن ایروان محرابی 


3K %‏ 
بجزابروی تومحراب دل حا فظ نیست 
طا عت غیرتودر مذهب مانتوان‌ کرد 
(حا فظ) 
رو به محراب ابرویش دا رد درجها ن هر کجا که‌دیندا ری است 
(معر بی ) 
خمم ابرو 
دقایق ور قا یق صفات جمال راگویند انتها ی توحیدمفا تی‌وابندای 


توحیدذانی . 
درگوشه امیدچونظارگان ماه 
چشم‌طلب برآن خما برو نها ده‌ا یم 
% 6 
درنمازم‌خمابروی تو با یاد آ مسد 
حالتی رفت که محراب به‌فریاد آمد 
* #۷ 
ا زخم‌ابروی توام‌نقش‌کشایشی نشد 
وه‌که‌درایین خیال کج عمرعزیز شد تلف 
7 #۷ 
خمی که‌ابروی شوخ‌نودر کمان انداخت 
(حا فظ) 
کعبۀ اهل نظررخسا رجا ن بخش‌وی | ست 
قبله ارباب دل طاق خم‌ابروی اوست 
(مغربی) 


هرقبله که بگز بددل ازیهرعبادت ۱ 
ن قبله‌دل راخم‌ایروی نتودیدیم 


(معر بی ) 
ای خم‌چرخ ازخم‌ابسروی تس و 
آفتاب وما ه‌عگس روی ت و 
(عطا ر ) 


چو گان ابرو 
| 


شدم‌فسا نه به سرگشتگی و ابروی دوست 
کشیددر خم‌چوگا ن خو بش چون گویم 


(حا فظ) 
گوشه ابرو 
همان معنی خما برورادارد. 
درصو معهً زا هد ودر خلوت صويی ۱ 
جزگوشه ابروی تومحراب دعا نیست 
(حا فظ) 
طاق ابرو 
| هما ل گردن است در سقوط سالک | زدرجه و مقام به‌ سب تقصیر و 


گذا شتن سا رادرآن ۰ 
(عراقی ( 


اهمال وا مها ل کردن‌سا لک بوددررفع سقوط اواز درجات عالم قدس 


طا ق ابروی ترایا رب چه‌نیکوبسته | ند 
(مرآت عشا ق) 


۱۴ 


حا د اتا ت 
طاق آوردن زابروی توبس 
(عطا ر ) 
که‌طاق ابروی یارمنش مهندس شد 


(حا فظ) 
عرض کردن سقوط است برسا لک »| زدرجه ومقا م‌به‌سسسب تقصیر » و 


با زگشت به مقصد | و به حکم‌جذ به و عنا یت »به مقتامو درجه‌ای که‌بود . 


(عرا قی) 
جذبه صفات جمال برای صیدکردن دلها وکشاندن آ نها بگوی وحدت . 
هزا رصیددلست پیش نیر بازآیسد 
بدین صفت که‌نودا ری کمان | برو را 
(سعدی ) 
کان ایسرویت راگوبزن تیر 
که پیش دست وبا زویت بمیسسرم 
类 类‏ 
درکمینگا ه‌نظربادل خویشم‌جنگ | ست ۱ ۱ 
زابرووفمزه اونیروکمانی به‌من آر 
۷ #۷ 
با شتا ق كفا تخا تة ار وو تود 
X 米‏ 
شک 4 € 2 جوب ی هلال وا 3 
کمان ابروی بارم‌چوباروسمکشید 
米 米‏ 
بعد | زا ینم چه فما زتیرکج آندا زحسود 
که به محبوب کمان ایروی خود پیوستم 
(حا فظ ( 


مرع دل بازهوادارکمان ابروشی کین 
که کمین صدگهش جا ن ودل ودين آ مد 


类 7 


عدوباجان حافظ آن نک ردی 
که تیرچشمآن ابروکمان کرد 


(حا فظ) 
ابروی چون کمانش کها ز غمز ه تیرا وست 
هرسا عتی چوتیرسرم‌درجهان دهد 
(عطا ر ) 


一 


آخوش 
میدان وفضای صفات حق را گویندآنگاه که‌سا لک فانی شد هھ بأ شد 
درصفات »درآ غوش حق قرا ردارد. 


قباسجانها رودوش شما 


(ستا کی ) 
ونیزاشاره به‌گریختن از کنرت وپناه بردن به‌وحدت می تواند با شد 
همچون طفلی کها زخستگی جها ن ما دی بهآ غوش مب درعا طفی خودیناه 
می برد . 


مجا ل من همین با شدکه‌ینها ن مهرا وورزم 
کناروبوس وا غوشش چگویم چون نخوا هد ند 
( حافظ ) 
人‏ 


) عراقی ( 


صفت | حا طت را گویند به‌جمیع درجات وجود. قلب‌المومنن بین 
| 
(مرآ ت عشا ق) 


هرجاکه‌توا نگشت نهی عین حق است ان 
زا ن نیست معین که‌کجا هست وکجا نیسست 


(شا ه‌نعمت | لله‌ولی) 


با زو 





شن 5 حق راگویند. 
(عراقی - رشف الالحا ظ فی کشف الالفاظ -کشا ف) 


طا قت نیروی با زویش کجاداردد 


(مغربی) 


چون کمان ابروی اودر‌کشیسم 


米‏ ك 


خودسپربفکندم‌وبگریخت ممم 
کان ها ان هم هست بربازوی 一‏ 


(عطا ر ) 
بالا 


چون نیزه همه‌تنش کمرنیست 


(سنا ئی) 


(مغربی) 


一‏ حدبت نبوی 


1Y 


خیزوبا لابنما ای بت شیرین حرکات 
کزسرجان وجها ن دست فشا ن برخیزم 


* * 


ب‌الابلند عشوه‌گرنقش با زمن ۲ 
کوتاه‌کسردقصه: زرهددرازمن 


۷ 米 


پیش باألای نو میرم‌چه به صلح و چه به جنگ 


(حا فظ) 
شا دی وصلت چوبربالای توست ۱ 


7 2 


تیکگو کی رادرهمهروی ز مين 


%*K 1 


کی توا نم پخت دای ن ۰ 


(عطا ر ) 
بدن 
درا صطلاح سالکان جسم گثیف | ست . 


( کشا ف | صطلاحا ت فنون) 


一 -一‏ روحیماندردویسدن 


(مشنوی مولوی) 
بدا کوش 
دقیقه را کویند., 


(عرا قی ) 


مناط سلسله اعتصا مرا گویند درملاحظة حقایق درحضرت الهیه »و 


۱۸ 


(مرآ ت عشا ق) 


(کشا ف | صطلاحا ت فنون) 
دقیقه سلسله ! عتصا م‌خلایق را گویندبه حضرت الوهیت به‌طریق کرم . 
E NO‏ ظا a‏ ا 
ببردا زمن قرا روطا قت وهوش 
(حا فظ) 





a |‏ در كۈش | ۰۰ ۶ گو ت ۳ 


(عطا ر ) 





ڊ صر 

بصريا بصرحق ا ست با بصر عا ر ف . 
بصر حسق 

بصرحق عبا رت | ست | زذا ت حق تعا لی بها عنبا رشهود وی به معلوما تش 
تفه هی a‏ رتست او رای بدا یا ها تخد ا تیا بت فا 
او. زیرااوبه‌ذات بصیراست وتعدد در ذاتش نیست ومحل علم! و محل 
بصرا وست وآ نها دوصفت اند , ا گرچه‌در حقیقت یکی با شند . 

مرا دا زبصرتجلی علما وست در مشهدعیا نی » SA‏ 
خودا ست به نظر خو د در علم عینی. 

پس | وذا تش را بهذا ت خودمی بیندو مخلوقا تش را نیزیبه ذا ت خود 
می نگرد .ودیدن ذات خودش عین دیدنش مخلوقات راست » زیرابصر 
وصفی است وا حدونفا وت درآن چیزها ئی که دیده مي شود. 


پس | و همیشه بصیر ا ست بها شیاء .اما به‌چیزوا حدی نگاه‌نمی کند 


۱۹ 
جزآ نگه بخو | هد » وا شیاء هیچوقت ازاو بنها ن نیستند ولکن نظرش بر 


چیزی نمی افتدجزآ نکهآ نرابخوا هد . 
(کشا ف | صطلاحا ت فنون) 
بصرحق نعا لی وتقدس عبارت است ازتطق علماوبه‌حقایسق اشیاء به 


و ری د ۰ 
طريق شهو (رسا ئل شاه‌نعمت الله‌ولی - ج ۲ ص ۲۱۷) 


دصرعارف 





عا رف را بصری‌است | زحق که‌نورش ا زبصرقد ما ست که‌نها نی‌ها ی نهان 
می کندودلیل برآن سخن خدای بزرگ است که می فرماید : بی ببصر 


۱ 
وبی یسم 1 
حلاج - قدس الله‌سره- گفت : بصر معرفت آن است كەب د ‌آن معروف 


دبد ۵ شود . 
< (مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۴۶) 


بصرر و شنم | زسر مهء خاک در 





سکب 
نمی سزدکه‌نها ن گردی ازاولوا لابصا ر ) <( 
که نوردیده‌توشی چشم‌های ببنارا 
(مغر ب 
ازدرگه‌تونسوری برجان ودل فتاده 5 بی ) 
وزدل به چشم رفته نوریصرنموده 
گفتمش دیده من ناب جما لست دا رد؟ رک 
گفت دا ردچوشوم‌چشم تورانووبصر 


(معربی ) 


(مرآت عشاق) 


و ۲ 


بندد للم سخت کر دنر می سنجاب تو 
سنا و 
چشمم| رآ بنه‌دا ران خط وخالش‌ کشت اي 
لبم زبوسه‌ربایان برودوشش باد 
(حا فظ) 
ہر چون سیم 





پروردن سالک راگویند وقتی که پرورش موافق طبع او باشد و 
ا وا لفت ظا هر نشود که تکلیف وکلفت درآن .از مخا لفت پرورش 
با شدبا طبع سا لک . 


بر چون سیم خودمنما به‌قلاشان بازاری 
(عراقی - مرآت عشا ق) 
برنها د‌بر برچون سيم وسوسن دا شت 
(سنا ئی ) 
بای 
محبوبیه ر | گویند . 
مقدما ت فکر ونظر را گویند , 
پای اسندلالیان چوبین بود 
(مولوی-مرآت عشا ق) 
کا ش رخ من بدی خاک کف بای تسو 
x‏ #۷ 
آنجا که بودا نجمن لشگرخوب ن 
نا م‌توبوداول ویای توبودپیش 
(سنا شی) 


۳۱ 


کی نت ناسون وا 
5 درپای د مبدم‌گه را زدیده‌با رمت 
KK ¥‏ 
لسکا ش فتا ده‌ا موی سزاری 
us <ST 一 LT‏ یت گبرد 
(حا فظ) 
پانها دا زحریم خلسسوت خود 
بهرا ظپارحسن خسسود بسسسرون 
XK ۷‏ 
هیچ کسی به خویشتن ره‌نبرد بسو ی | و 
بلکه به‌پای | ورودهر که رودبه کوی‌او 


ها ترس ای تسده (معر بحی ) 
NK ¥‏ 
کا تو کے تا رتاف تک ترد زخاک کن 
1۷ 1 
گرغبا ری است با منت زان | ست 
KK‏ ۷ 
چشم من ازگریستن نیره‌شدی اگرمرا 
来 3‏ 
ای آفتاب سرکش بک ذره‌خاک پا یت 
آب حیات رشحی ازجام‌جان فزایت 


(عطار ) 
پیشانی 
ظهورا سرا رالهی را گویند . 
(عرا قی) 
ظهورا سرا ر وجه باقی را گویند . 
| سرا ری که‌با تجلی متجلی است . 
(لطیفه غیبی) 


کشا دکارمشتاقان درآن ابروی دلبنداست 
خدا را یک نفس بنشین گره‌بگشازپیشانی 
(حا فظ) 


۳۲ 


جبین (رجوع شودبه‌پیشا نی ) 


رقیبان غافل وماراازآن چشم‌وجبین صردم 


هزاران گونهپيغا ما ست وحاجب درمیان ابرو 
% #۷ 


روان گُوشه‌گیران را جیینش طرفه‌گلزاری است 
که‌برطرف سمن زا رش همی گرددچمان ابرو 
XK 3‏ 
جنا بش پارسایان راست محراب دل ودیسده 
جبینش صبح خیزان راست روزفتح و فیروزی 
(حا فظ) 


سکیل 


مشکلات کثرت که تحمل آن برای سالک مبندی رنج آ ورو طا قت فرسا 
اھ 
به‌بوی نافه‌ای کا خرصا زان طره‌بگشا ید 
زتا ب جعد مشکینش چه‌خون افنا ددردلها 


9»  X% 
مدا مم مست می دا ردنسیم جعد گیسو یت‎ 
خرابم می کندهردم‌فر یب چشم‌جادویت‎ 
(حا فظ)‎ 


سل 





آنچه‌ظا هرشودا زا رواح ومتمثل شوددرجسم‌نا ری چون جسد کشیفه وجسم 
نوری چون لطیفهء روحانیهء : فتمنل لها بش را سویا (۱۷/۱۹) (پس 


جبرئیل را بسوی مریم فرستادیم و اومانند آدمی زیبا روی بر وی 


نمودارشد). 
2 (رسا ئل شا ه‌نعمت الله‌ولی ج ۴ ص ۱۹) 


(کشا ف | صطلاحا ت فنون) 


۳۳ 


(عرا قسی) 


(لطیفه غیبی) 


مومس سح 


۰ یپ 
صفت سربصیری الهی را گویند. 


بصیرت حق کا رها شی کند که‌برا ی بصیرت ماقابل فهم و درک نیست 


جها نی می پرستی پیشه کردند 
زلعل | وست جا نها جمله مستور 
لب لعلش شفای جان بيمار 
زلعلش جان ما مدهوش دایم 
به‌عشوه لعل اوجان می فزا ید 


مراین گوید که‌نهآن‌ گویدآ ری 


لاجر م پیوسته ما | ز چشم| وبیما روخرابیم . 


زچشمش خا ست بیماری ومستی 
چوا ز چشم‌و لبش | ندیشه کردند 
زچشما وست دلها مست و مخمور 
زچشما وهمه دلها جگرخسوار 
زچشمش خون ما در جوش دایم 
به‌غمزه چشم او دل می رباید 


چوا زچشم ولیش خواهی LS‏ ری 


(گلشر وان E‏ ی) 


(کشا ف اصطلاحا ت فنون) 


چشم ا شارت | ست به شهودحق مر اا و وا اا اخ اتان و وان 


. می گردد‎ E TCE 
)۵۵۱ (شرح گلشن راز لاهیجی ص‎ 


اگرچه مرغ زیرک بودحافظ درهوا دا ری 
به تیر غمزه‌صیدش کردچشمآن کما نا برو 
3 ۷ 
من | زچشم خوش‌سا قی خراب افتادها ملیکن 
بلائی کزحبیب آمد هزارش مرحبا گفتیم 
(حا فظ) 


۳۴ 

با چشم‌پرنیرنگ او حافظ مکن آ هنگ | و 
کان طرهة شبرنگ اوبسیارطراری کند 

kK 2 


وتا که تناس 
چون جسم سو می یره ر جهن 


(حا فظ) 
عا شق مسکین چهدا ندگردبا نیرنگ تو 
(سنا شی ) 
ما مست وخراب چشم‌یا ریم آشفنه زلف آن نگاریسم 
سا 9 
چشمت به یک کر شمه توا ندخلاص دا د 
چون من هزا رخسته روان راا زین فنتن 
( مغر بی ) 
چون چشم‌عین است می توان گفت اشارت است بەعيسنن قدیم‌که 


بی روی تو ای‌دل گسل درمانده‌ای پا تی به‌گل 


#۷ 1 
چون قصه زلف تودرا زا ست چه‌گویم 


2 4 
۳ دلما ز ا » آ مده a‏ عا شة ۳۹ 3 ۳۹ ۰ | 
جون ر چسم سو ەج gو‏ س سى چسم س ووجوس سوام 
"1 ۷ 


1۷ KK 


وآ نچه که جستند همه | هل علم مردم‌چشم‌توعیان مي کند 
(عطار) 


۲۵ 


وآ نچه به صد سال کند ر ستمی جشم نود رنیمز مان می کند 
KK XK‏ 

کس نکردا زمی تھی یک جا متا روزدگر 
صدقدح پرخون نکردا زچشما ورنج خمار 
سا #۷ 

که ازچشم‌خودخونی 5 سا ت۱۵ ست 
گهی | زروی خودخونی سترده‌است 
淡淡‏ 


| زدو > ۳۹ 2 جها ن برد را ۹ 
| ینت شوریده‌جها نی که‌نوراسست 


و سا 
با چشم‌توکا رک رک اوتف 
X*‏ ۷ 
قربان کندم‌چشم توا ز نیر که پیوست ۱ 
۱ خون ریختن ونیر ازآن کیش روانست 
XK X%‏ 
زلف | وصدتوبها ندریک نفس می بشکند 
چشم| وصدصید! ندریک ز مان می‌افکند 
X%‏ ۷ 
چون زچشمت تیربا ران می رسد 
ما زجا ن خودسپرخواهیم کرد 
دی 
کے کا واک کت 
چون دولعلشآب حیوان می دهد 
(عطار | 
جشم مست 
سترکردن‌الهی را گویند برتقصیروخرده‌ای که‌ازسالک در وجودآ ید 
و غیرا ونیز » چنا نکه‌هیچ کس رابدان اطلاع نیفنشد وآن معفوباشد . 


(عرا قسی) 


۳۶ 


که ا es‏ حقوق عبودیت | زا ودروجودا مده با شد ,وعفوان جهت | صلاح حا ل 


أ وشود. ۳۳ ۱ 
(مرآ ت عشا ق) 


ا ون جر د او 
یک زمان هشیا رنتوانم‌نشست 


| ز حد یت ود > ك دلم سر 5 شک 
8 ۳ 2 


جا نب دل رارعا یت نا چه‌غا یت می کند 


Kk 3‏ 
هر کسی دارندا زب‌هرجما یت حا مییی 
(مفربی) 
3۳ تةك که 7 4 
ا e aS‏ مگ ۲ 
K KK‏ 


بیجا رەدلمكەچشممست | 9 


وزبی خوابی دوچشم مسسش 
چون مخموران گره‌یرایسروی 


(عطا ر ) 
سترکردن تقصبرسا لک را گویند ازسالک + لیکن کشف‌آن براریاب 


کال که اراو کیل وا ع وا چا ا شه کا وون وربا نايهان 





با شدوگا ەنە . 7 
(عرا فی) 


YY 


سترکردن تقصیرسا لک را گویندتابر اربا ب کمل قصورا وظا هرنشود . 
(مرآ ت عشا ق) 


را ه‌دل عشاق زدآن چشم خماری 


درچشم‌پرخما رتوپنهان فسون سر 


درزلف بی قرا رتوپیدا قسرارحسسن 
(حا فظ) 
زان چشم پرا زخمارسرمست 
پرخون دا رم‌دودیده‌پیوست 
(سنا ئی) 


چشم مخمور (مانندچشم‌خما ری) 


بردازسردلبسری دل مستم 
مخموری چشم دلربای تو 


(عطا ر ) 


چشم مخمو ر نودا ردزدلم‌قصد جگر 


(حا فظ) 
چشم آهوانه 
了‏ 





9 حقیقت این غایت عنا یت باشدکه‌سا لک از تقصیرباز 
| 


(عر! قی) 


عنا یت حق توت فا وه سالک که موجب ترقی اوست . 
(مرآ ت عشا ق) 


۳۸ 


ننبیه‌کردن الهی راگویند , برتقصیر وخورده‌ای که‌مر عاشق رادر 
و جودآ مده با شد » به‌طر بق امر . 


(رشف | لالحا ظ قى کشف | لالفا ظ ‏ حسین الفتی ص ۵۸) 


رستخیزآری کلمح با لبصر (۵۰/۵۴) 
| زخدنگ چشم‌چون هوی تست 


شیرمردان راشکارآموختن 
ازخیال چشمآ هوی توس 


(عطا ر ) 
ية شهلا 

ظا هرکردن احوال وکمالات و علو مرتبهء سالک راگویند برسالک و 
غیرا و » منبع شهرت ازاین مقام خیزد» واین از مکروا ستدراج کمتر 
ما ها ۱ 
ی (عرا قی) 

ا ظها رنمودن کمالات ومقا مات سالک را گویندهم‌جهت خودو غبر خودتا 
طا لبان الله 9 طا بفان حریم درگاه‌یه! وراه توانند بافت ودرمقام 
ابا ساره کوک ودای غا فة 

ازشراب شوق وجا م‌نرگس شه لای او 
(مرآت عشا ق) 
(حا فظ) 
چشم ترك 
سترکردن احوال ومقامات وکمالات وعلومرتبه‌سالک را گویندا زا و 


وغیراو » واوراجزخدای تعالی نداندواین کمال مستوری است . 


(عرا فی) 


۳۹ 


سترکردن احوال سالک را گویندا زخودی خودوفیرخود. این حال 


مخصوص مجذ وبا ن غیرسا لک با شدوین طایفه‌رااز غا یت استغراق ازحال 
د خبر نبا شد . ۱ ۱ 
e‏ (مرات عشا ق) 


| زچشما ومپرس که‌ترکی است جنگجوی 

| ززلف ا ومگوی كەهندوی کافرا ست 
* 9 
که هم‌ترک ا ست و هم‌سر مست وخونی 
(معر بی) 
جشم نرگس 

سترا حوا ل وکما لات را گویندو علومرتبهء سا لک را , چه‌از خودکه مردم 
اورا دا نندکه‌ولی است ولیکن خودنداند. وچه خودولایت خودراداند 


ولیکن آوراندانند» واین دوقدم‌از یک جنس است . 
(عرا فی) 
عبا رت ازستر مرا تب عالیه است کها هل کمال آنرا پنها ن دا رند» و 
و ی (کشا ف ج۲ ص ۱۵۵۶) 
نرگس دستا نگرش چشم‌دل | زجمس له بیست 
هرچه کنسد چشم| وگرببردجان خوشست 
1 ۳ 
بتاتا چشم‌نرگس‌بسرگشادی 
هم.هآفاق پرشور وشعمفابود 
(عطا ر ) 


ستراحوال ومقامات وعلومرتبت عا رف را گویندتا حال اوبه‌مردم 
معلوم‌نشودا ما خودبخودعا رف به‌حال ومرنبهء خود باشد» واین تفا و 


متا سب ملامیه وا فراد جا ل غيب بود. ت : 
طور وافر ر بو (مرآت عشان ) 


fo 


رواست نرگس مست | رفکندسردرپیش , _ ۱ 
که‌شد زشیوه" آن چشم‌نرگس توخجسل 
( حافظ. مرت عشا ق) 
چسم شوخ 
ظا هرکردن احوال ومقامات‌سالک رابر وی گویند به‌ندوی كەبت 
پر ستی | ورابه‌ وی نشان دهند یا خودبه بت پرستی گراید. 
کافرم‌چون چشم‌شوخت گردهصم 
دين ودنیارایه‌تا رمسوی تو 
(سنا ئی) 
توتنها نیستی بیما رچشم‌شوخ آن دلبر 
(مغربی) 


| زچشم‌شوخش ای دل ایمان خودنگهدا ر ۱ 
کا ن جا دوی کمانکش بر عزم‌غا رت آ مد 


زچشم شوخ تو کی جان توان برد 


(حا فظ) 
چشم فته جوی 





سترکردن حق سالک را . ازکیفیت حقایق | مور» که‌سالک بت 


ز چشم‌فتنه جسوی دلفریست هزاران چشم‌فتان آفریدند 


(مغربی ) 


فریب چشم توصدفتن.ه در جهان انداخت 


KK ۷‏ 
سرفنضهدارد دگکرروزگار من و مستی وفتنه چشم‌يار 
(حا فظ) 


۳1۱ 


چشم جادو فان 





دوردا شنن حق سالک را ازدانستن حقبقت واقع تابیشتر به‌کوشش 
خود متکی شود . 
چشم‌جا دوی توخود عین سوادسصراست 
اینقدر هست که آن نسخه سقیم| فتا دست 
(حا فظ) 
| قدا م‌ننمايدتا مستحق طعن و ملامت خا ص وعا مشود واین حال‌رااستدراج 
ومکرا لهی گویند . 
تالبت سوختن خون مسلمان آ موخت ۰ 
چشم‌فنا ن توگوئی که‌دوچندان آ موخت 
(مرآت عشا ق) 
ندا نم‌چشم‌جا دویش چها فسون خوا ندبرچشمم 
که د رچشمم‌نمی آ یدبه غیرا زچشم جا دویش 
(مغربی) 
مدا مم مست می دا ردنسیم‌جعد گیسویت 
خرا بم می کندهردم‌فریب چشم‌جا دویت 
(حا فظ) 
چشم‌جا دوش آتشی بسرزد دودا زمغزجا دوا ن برخا ست 
(عطا ر ) 
بسته عقل وهوش را زین پس چشم جادو وخال شوخ تو بس 
(عراقی) 
چشم بیمار 
سترتقصیرها ولغزشها ی سا لک | زا ووعفوکردن آنها . ۲ 
(عر! قی) 


بر هو ال ناتسا ETE‏ کیت کها شا شا با SSE‏ 


جهت مجا ورت طبع عنصری محا مل نشا“ بشری ظا هرشود ,وچون کم‌واقع 


۳ 
دراوان توجه‌به مبادی علیه. 
مزن بردل زنوک غمزه‌تیرم که پیش چشم‌بیما رت بمیرم 
¥ * 
به‌مژگا ن سیه‌کردی هزا ران رخنهد ردبد 
بيا کزچشم‌بیما رت هزا ران دردبرچینسم 
(حا فظ) 


چشم سیاه 
ظا هر کر دن تقصیر ها ی سالک بروی که‌درجبران آنهابیناشود, 


ظا هررکردن كما لات و علوقدرسا لک با شد . ۲ 
(مرات عشا ق) 


برآن چشمسهصدآفرین باد 
که‌درعا شق کشی سحرآفرین است 
1 1۷ 
مگرم‌چشم‌سیا ه توبیا موزدکسسار 
ورنه مستوری و مستی همه کس نتوا نند 
* 1 
بوی شیرا زلب همچون شکرش می آبد 
گرچه‌خون می چکدا ز شیوه* چشم سیهش 
XK ۷‏ 
ترگس کرشمه‌می بردا زحدبرون خرام 
(حا فظ) 
او متا الق ر چشم سیهت سفیسدکاری 
(عطا ر ) 
چشم میکون (ما نندچشم مست ( 
چشم می گون»لب خندا ن»دل خرم‌باا وست 
(حا فظ) 


۳۳ 


چشم شنگ (ما نندچشم‌شوج) 

خون من خورده| ست چشم شنگ تو چشم‌توتا کی کندشنگی پدید 
(عطا ر ) 

چشم نیم خواب (ما نتدچشم‌خما ری) 

چه‌قرا رم‌دصی که‌خواب ازمن بردآن چشم‌نیم خواب بس اسست 
(عطا ر ) 





کیست کزدست چشم‌پر خوا بت باده‌نا خورده‌دل خراب نداشت 
(عطا ر ) 
جچهر ه 





تجلیات را گویند که سالک بر کیفیت آن مطلع شود وعلما و درآان 


ای ناد 


(عرا قی) 
تجلیا ت چوگا ن تقدیرجمم السهی. ی 


تا ات وی که الک فا ERE‏ نمیا ها 


مخصوص تجلی جما لی با شدخوا ەا تارى ›خواەافعالى و خوا هصفا تی . 
(مرآ ت عشا ق) 
تونقاب ازچهره‌برگیری بسا ست 
خلق خودگردندجان افشان زتو 
(عطا ر ) 
جما ل چپره توحجت موجه ماست 
1۷ * 
وآنش چهره بدین کاربرا فروخته‌بود 
»2 * 


چهر ه بنما دلبرا نا جا ن براهشانم‌چوشمع 
احا فظ) 


۳۴ 


بفشا ن عرق زچهره‌وا طراف باغ را ۱ 
(حا فظ) 
زروی ذات برافکن نقاب اسی‌ارا ۱ 
نها ن بها سم‌مکن چهره مسم‌ارا 
ای حسن توبردیده خود کرد ه تجلسی 
دردیده خودکرده‌عبان چهرهۀ خودرا 
K* XK‏ 
% ۷ 
صفای چهره اوازدلمغبارببرد 
X*‏ با 
رح دلداررانة | ب توت 
چهره بارراحجاب توشی 
سا #۷ 
باقا مت رعنای تووچهره زیبات 
هرگزنکنددل هوس روضه و طوبی 
% #۷ 
برچهره با رما نقساب است جهان 
بربحروجودا و حیساب است‌جهان 
(مغربی) 


برجمال چهره اوعقل ها را پیرهن 
نعره عشق ازگریبان تابه‌دامن‌چای زد 


来 ¥‏ 
همیشه صید نو خواهم بدن که‌چهره تو 
نمودنی بنمودو ریودنی بربود 
#۷ 1 
ای چهره توچراغ عالسم با دیدن توكجابودغم 
(سنا ئی) 


هرگاه که‌با يدت نما شا شوچهره خویشتن همی بین 


گربرفکنی پرده‌ازآن چهره زیبا ۱ ۱ 
و و ا توا 


| مل- ۰ د ر < 0 ان م ست هد 


برچهره؟ آن ماه‌چوشددیده ماباز ۱ ۱ 


(عطا ر ) 
جهرهٌ گلگون 
تجلیات را گویندوقتی که‌در غیرما ده‌با شد » درخوا ب یادرحالت 


. خودی‎ 一 
ا (عرا قی)‎ 


تجلی را گویندکه در ما ده‌ومدت نبا شد» يعني از مرتبه اجا راغلي 


با شد ؛ خو | افعالی بات رو خو | فصفا نت . 
۳ خوا ه با سد »و حو س ۱ 
(مرآت عشا ق) 


زردروئی می کشم‌زان طبع نازک بي گناه 
(حا فظ) 


خال 


ذا ت صرف را گویند چنا نکه| زسیا هی راه بدرنیست همچنین ازذات 


کسی را خیرنیست وکنایه | ز وحدت ذات مطلقها ست . 


مرکزدور راگویند. (شیخ محمد طبسی ) 


۳۶ 

站 
انوا رطا عت بودچون نیک اندک بود خال گویند . واگر خوب روشی را‎ 
, ذره‌ای بدخوئی بودآنرانیزخال گویندوسبب زینت شمرند‎ 

خا ل اشا رت به‌نقطاٌ وحدت می با شد من حیت | لخفا که مبداء ومنتها ی 
کثرات | ست و منا سبت بینهما ظا هرا ست . چوخال بواسطه سیا هی مشابه 
人‏ 

(شرح گلشن راز لاهیجی ص ۵۵۲) 
صوفیا ن وجود محمدی را خال گویندیعنی هستی عالمم. 
شب نها لز کته اس کهعا ل .ارات مت اوشعطتته رو اشنا 
( کشاف ) 

وحدت ذانیه راخوانندکه‌برزخ است میان | حدیت جمال وجه‌حق و 

میا ن وا حدیت نعین . اما نقطهٌ سویدای‌دل آدم‌که مرکزدور فلک وجود 


(مرآت عشا ق) 


که‌ا صل مرکزدور محیط است 


ازاوشدخط دورهردوعالسم 


وزوشدخط نفس وقلب آدم 
* * 
زخا لش حا ل دل جزخون شدن نیست 
کزآن منزل ره‌بیرون شدن نیست 
3 ۳3 


ا او کی تون سا یت 
ويا دل عکس خال روی زیباست 


( گلشن راز شبستری) 


YY 


1 | 5 بیدا 
زعکس خا ل | ودل ۰ 和‏ 


دل اندر وی وت ون بەمن پوشید ه‌گشت این راز مث 


e =‏ ما آن خا ل 
| گر هست ین دل عکسس آن ا 要‏ ال 


گلشن را ز- شب ۳ ی( 


و ETE‏ ۳ 
9 این دانه هر که دیدگرفتاردام‌شد 
( سعدی ( 
درطوا ف نقطه خالت زشسوق 
چرخ سرگردان چویرگاری بود 
۷ ۷ 
هردوکون برقی ازآفتاب رویت ۱ 
XK X*‏ 
ای زلف تودام‌ودا ان خاللست 
全‏ هرصیدکه می نی حلا لت 
۵ ۷ 
گویا ترین اکوتیزبین ترآمد 
ترین کسی ۳ کوتیزبین تر ES‏ تولال کسرده 
) عطار ( 
کجابوشی است خطت تا ختهآ نجا سپا ه 
هرکجا رنگی است خا لت ساختهآنجاقرار 
 X*K‏ > 
حا ر 3 خم دمتدا. 
جا نهپای مقدس خر ن 
EEC‏ 
 %*‏ # 
خا ل توبوسه خوا هدلیکن هم! زلب تو 
هم‌بوسه‌جای دا ری هم بوسه خوا و دا ری 
(سنا شی) 


۳۸ 


به‌دا م‌ودانسة عالم‌کجا فروداآ ید 


جها ن برعا رضت چون خط وخال است 
ازآن چون خط وخالی می نماید 


% * 
از بی صیادی مرغ دل ما می نھد 
خا ل وزلفش هرز ما نی‌دا نه ودا می دگر 
* #% 
نیم‌یک لحظه! زسودای زلف وخال| وخالی 
گهی سرگشتۂ اینم‌گهی آشفته آنمم 
با # 
هست برروی نتوجهسان خالسی 
که‌رخت راا زوستت زیبا ئی 
兴‏ # 
گردیسرگردنقطه 站]‏ 
(مغربی ) 
به‌لطف خا ل وخط ازعا رفان رسودی دل 
لطیفه‌ها ی عجب زیردا م‌ودانه تست 
洲‏ ۲ 
مدا رنقطظه بینش رخال تست مرا 
که قدرگو هر یکد | نه‌جوهصسری داند 
سا # 
مرغ روحم‌که همی زدز سرسدره‌مفیر 
عا قبت دانه" خال توفکندش دردام 
% # 
ای روی ماه‌منظرتو نوب هارحسن 
خا ل وخط تومرکزحسسن ومدارحسن 
 X*%‏ * 
چشم‌بددور زخال توکه‌د رعرصه چن 
بیدقی را ندکه بردا زمه‌وخورشيدگګرو 
(حا فظ) 


۳۹ 


Se‏ | ست درحدیقه بینش زخال تو 


( حافظ ) 
حال oL‏ (مشکین) 
عا لم غیب را گویند. (عرا قی) 


كە عك تفط ان تواست 
(شیخ محمودشبستری - گلشن راز ) 
خا ل مشکین که برآن عا رض گندم‌گون | ست 
ات دانەكە‌شدرهزن آدم‌بااوست 
(حا فظ) 
بیاض روی دلجویش بصررانورافزاید 
سویدا می کندروشن سواد خا ل هندویش 
(مغربی) 
سواد لوح بینش را عزیز ازبهرآن دارم 
که‌جان رانسخه‌ای با شدز نقش خال هندویت 
(حا فظ) 
خط 
شاد کوب E E‏ 
زآ ن خط که‌توبرعا رض گلنا رکشی دی 
ابدال جهان را همه‌درکارکشیدی 
(سنا شی ) 
خط اشا رت ا ست به‌ظهورتجلی جلالی درمظا هرروحا نی. 
(شرح گلشن راز ص ۵۵۲) 
خط !شا رت است به تعینات عالم ارواح که‌اقرب مرا تب وجود | ست به 


全 اه‎ e KK 0 内 
عیب هویت درنجردوبی نشا ی ' ب چا‎ 


ما ات کت ات کرای ست 
کها ز ما نیست بیرون خوب روشی 
ازآن کردندنا مش دا رحیوان 
زخطش چشمه حیوان طلسب کین 
بجوچون خطش آب زندگا نی 
بدانی کثرت از وهدت یکایسک 
زخطش با زخوانی سرمیم 
دل من روی | ودرخط آودیسد 
که هرحرفی | زوبحرمعانی است 
هزاران بحرعلم| زعالم راز 
زخط عا رض زیسای جانان 
) گلشن راز ) 


fo 
رخ اینجا مظهرحسن خدا ئی است‎ 
رخش خطی کشیدا ندرنکوشی‎ 
خط آ مدسبزه‌زارعا لم‌جان‎ 
زتا ریکی زلفش روزشب کن‎ 
خضروارازمقام‌بی نشانی‎ 
اگرروی وخطش بینی‌توبی شک‎ 
کتا رعتا شم‎ E ور فش نا نها‎ 
کسی کوخطش ازروی نکودید‎ 
مگررخسا را وسبع المنانی است‎ 
نهفته زیرهرموشی ازوب‌از‎ 


ببین برآب قلب عرش رحمان 


تعین وجه‌حق وظهورتجلی جمال مطلق را گویند . 
(مرآت عشا ق) 
چشمما زآینه‌دا ران خط وخالش گش. 
لبم زبوسه‌ربایان برودوشش باد 
eT:‏ 
که‌گل به‌بوی توبرتن چوصبح جامه درید 
举‏ #۲ 
به‌طلب کا ری این مهرگیا هآ مده‌ایم 
(حا فظ) 
زخط وعارض ونسورجبینشسش ۱ ۱ 
بت و شمع وشبستان آفسریدند 


(مغر بی ) 


۴١ 
جهان خطی است که‌گردعذا را وبدمید‎ 
خطی خوش ا ست که‌گرد عذا رپیدا شد‎ 
# سا‎ 
زخطت با فت باغ سرسسزی‎ | 
وزقدت با فت مرو متا لا گیب سح‎ 
) (مغر بی‎ 


عا لم‌برزخ را گویند . 


عا لم‌برزخ ودا ربقا را گویند. 


(عرا قی - کشاف ) 
(مرآ ت عشا ق) 
هرکه را با خط سبزت سر سودابا ند 
پای ا زاین دا یره‌بیرون ننهدتا با شد 
(حا فظ) 
لب لعلش جهان رابرهم انداخت 
(عطا ر ) 
خط سبز وخط نو دمیده (نوخیز ) 
أ زشوق روی چون مهت»گردنکشان درگهت 
چون مرغ بسمل دررهتمست | زخط نوخیزنو 
1 * 
外‏ 
با خط سرسب زا وچشه حیوان خوشست 
(عطا ر ) 


۳۲ 


(عطا ر ) 
خط سیاه (مشکین) 
عا لم غیب | لغیب را گویند . (عرا قی) 


نعین عاألم‌وا حدیت و جبروت را گوبند که مجمع صفات سبعه دا نبه 


| ست وسرچشمه آب حیات هردوعا لم‌صورت ومعنی است . 
(مرآت عشا ق) 
عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست 
دیرگا هی است کزین جام‌هلالی مستم 
(حا فظ) 


هرگز ندید هیج کس از مصحف جما ل _ 
سرسبزترزخط سیسات وآیتسسی 


(عطا ر ) 
حف 
STIS‏ 
چهره نورمحمدراگویند. )| لیف E‏ 


آنجا که‌قدت آ يدنا یدزسروسروی 
آنجا که خدت آ یدنا یدز ما هما هی 





(سنا ئی) 
د ست 
فت قدرت | we‏ 
TT‏ (عرا می ) 


和‏ رک الذی بیدها لملک وهوعلی کل شی قدیر (۱/۶۷) این 


همت کروبیا ن» شعبد و" لد ست تست سر مه روحا نیان»خا ک کف پا ی ت 
(ستا ئی) 


۳ 


هزا رشربت ز هر ارزدست اوبخسورم ۲ ۱ 
زعشق نعره هل من م‌زیدبرخیزد 


زدست شا هد نا زک عذارعیسی دم 
شراب نوش ورها کن حدیت عاد وشمود 


(حا فظ) 
شا هباز توبدم‌دست توپروازم داد ۱ 
بازدردست توآ يم‌چوبخواني بازم 


مغر بي ) 
زآنکه‌خودا زپا ی بست افتاده‌ام 


* ترا 


دوست جهل با مدا ددرگل ما دست دا شت 
تا چوگل | زدست دوست دست بدست آمدیم 


(عطا ر ) 

دو دست (یدان) 

عده‌ا ی دو دست رابه‌معنی اسماء متقابلۂ الهی که‌آنهارا جلالی و 
جمالی گوینددا نستها ندما نندقهرولطف » بعضی نیز گویند که دودست 
عبا رت است | زحضرت وجوب وامکان . رکفا ف ) 

وشا یدآ یه کريمه بل بدا ه میسوطتا ن | شا ره به همین مطلب با شد (۵/ ۶۴). 

اسماء الهیه‌اند» متقابله‌چون قابله وفا عله » ازاین جهت الله 
عا لس هه اتکی گنت : 

ما منعک ان تسجدلما خلقت بیدی (۷۵/۳۸). 

وبعضی گفته‌اند که بدین وجوب اند وا مکان وحق آنست که تقا بل 
lee |‏ ست . 


۴۴ 


چون جميل وجلیل . 


مصراع : ودرقابل تقابل می توان دید. 
چون راجی وخا ئف . ۱ 
: (رسا ئل شا ه‌نعمت الله ج ۴ ص ۴۵) 


د ندان 





مکی کا کیت که غا ھور ا رش رکا مان 
(مرآت عشا ق) 
ای لب ودندان تولعل وگهر 
راحت جا ن آ ن لب ودندان تست 
(سنا ئی) 
دهان 


صفت کے را کیت طا هر | : 





(عرا فی) 


صفت متکلمی را گویندیر وجهی که تقدیس وتنزیها زفهم و وهم‌انسا نی 
پدیدآ ید .وچون به کوچکی وذره ونقطه تعبیر کنند دقایق وا سرا رکلام‌مرا د 


با شد که مقید به طریق تشبیه بود . ِ ۱ 
(مرآت عشا ق) 


هرگه که بگشا ئی دهن گرددجها ن پرنستسرن 
برتوننا گویدچومن ریگ ومطر »سنگ ونبات 
类‏ #» 
افسون لب عیسی دا ردبه‌دهان اندر 
برها ن کف موسی دا ردبه جبیسن اندر 
(سنا شی ) 
| زدها نش به‌سخن جزا ثری نتوان یافت 
ازمیا نش به‌میان جزکمری نتوان یا فت 


۷ * 


کا نگ و و و هت ا و ا ان 
| زپس هردهان بە‌گفتاری است 


(مغر بی ) 


۴۵ 


دهان بارکه‌درمان دردحافظ داشت 


۱ ۳ 
د هان کوچك (دهان ننگ) 





صفت متکلمی را گویندبه طریق تقدیس از فهم ووهم! نسا نی. 
(عرا فی) 
ی ی و (کشاف | صطلاحا ت فنون) 
دها ن تنگ شیرینش مگر مهر سلیمان است 
که‌نقش خاتم‌لعلش جها ن زیرنگین‌دارد 
(حا فظ) 
چون کس نیافت | زدهن تنگ | وخبر ل 
هربی خبرچگونه‌خبرزا ن دهان دهد 
(عطا ر ) 
د ند ۵ 


(رشف | لالحا ظ فى كشفا لالفا ظ - حسین‌الفتی ‏ عراة ( 
ا طلاع معشوق راگویندبرجمیع حالات عا شق | زهرچه مقتضی خیراست و 
شرومودی به‌نفع وضر. 


ای حسن توبردیده خودکرده‌تجلسی 


دردیده خوددیده‌عیان چهر ه* خود ر | 


(مرآ ت عشا ق) 


#۷ 类 
زانکه‌شا یسته دیدارتونبودنظیرم‎ 
) (مغر بی‎ 
گرخوا هی دیدهمچوجا نش‎ | 
) (عطا ر‎ 
۰ در بعت نسخه ها ی | صطلاحا ت عرا قی‌دها ن شیرینذکر شده | ست‎ - | 


۴۶ 
دوش 


مفت کبریا ئی حق نعا لی را گویند . (عرا قی) 





لبم زبوسه ربا یان برودوشش باد 
۳4 ۳4 
دل ودینم‌دل و دینسم برد اسست 
برودوشش برودوشش برود وش 


(حا فظ) 
ذقن (چانه) 
عبا رت ازعلم واضح است. 
EAD RE‏ 
دلسرباشی جمله‌عا لسسم را طر هء مشک برذفن شکنی 
(عطا ر ) 


محل | معا ن نظردر ملاحظه تجلیا ت الهی را گویند وبیشتر این نوع 


که ا ۳ 
چ ار م سا EET‏ 


رخ 
تجلیات محض را گویند . 


(عرا فی) 
مظهرحسن ذا تی ونجلیات جمالی را گویند. 


شیب ف شد تری گوید ， 


رخ اینجا مظهرحسن خدا ئی است . 


(گلشن راز) 
و با زگوید : 
تجلی گهجمال وگه جلال | ست رخ‌وزلف آن معا نی‌را مثال ا تفت 


(گلشن راز ) 


۳۲ 
صفات حق تعالی لطف وقهراست 
رخ وزلف بتان رازآ ندوبهراست 
زگاشن راز ) 
وصفات لطف الهی ما نندلطیف وها دی ورازق است . 
بنمودرخ وروم‌سهیکیا ربشوريید _ ۱ 
" آئین بت وبتگری آزدیدن آن بود 
米‏ ۲ 
آشکاراست حسن بر رخ تو 
| زخط او را نهان چه‌خوا هی کرد 
(سنا شی) 


(حا فظ) 


WE 


(عطا ر ) 
شيخ جمال فر موده که رخ‌عبا رت | ست | زوا حدیت بعنی مرتبهء تفصیل 
ازوی» ونیزدربعضی رسایل صوفیهمذکوراست که رخ نجلیات الهی را 
گویند که‌در ما ده‌بود. 
E‏ (کشا ف ) 
ونیزگفته‌اندکه‌ رخ ظهورتجلی جمالی ا ست که سبب وجوداعیان عالم 
وظهورا سماء حق است . 


بارخ توکیست عقل جزکه‌یکی بوالفضول 
با لب توکیست جا ن جزکه‌یکی بوالهوس 
 X*%‏ * 


یک با ربراندازنقاب ازرخ رنگینن 
تا دل بهتوبخشيم وخردبرتو فشانیم 


(سنا شی ) 


۴۸ 


نور رخ خوب نورونق موّمن ف‌زولر ‏ ۱ ۱ 
(سنا تی ) 
هنوزروز وشب کاینات هیچ نبود 
که‌روزما رخ | وبودوزلف اوشب ما 
2 2 
کفرودین زا نرزلف ورخش کشت بدسد 
درجها ن تا کهازآن سودوزیان پیدا شد 
۷ * 
برده‌بردا رزرخ نا که‌روان حل گردد 
هر چه بر من زسر زلف تومشکل گردید 
(مغر بی ) 
لاهیجی گوید : 
رخ اشارت است به حقیقت من‌حیث هی هی که‌شا مل خفا و ظهور و کمون 
وبروزاست . با زگوید ؛ مرا دا زرخ صفات لطف الهی وا ززلف صفات قهر 
خد | ندی | تتت > ا 
۱ (شرح گلشن راز -لاهیجی ص ۵۵۲) 


اسمایی وصفاني . ۳ 
یی سی (شرح گلشن راز لاهیجی ص ۵۵۴) 


تا شا هدحسن تودرآ کیسه نظر کرد 
عکس رخ خوددیدوبشدواله وشیدا 
(معر یی ] 
تامن رخ چون چشمه خور شید تودیدم 
چشمم ز غم عشق توچون چشمه" خون است 
+X‏ #* 


(سنا شی ) 
یک فروغ رخ ساقی است که‌درجا مافتاد 


(حا فظ) 


۳۹ 


جلوه‌ا ی کرد رخت دید ملک عشق نداشت _ 1 ۱ 
عین آ نش شد از ین غیرت وبرآدم زد 


(حا فظ ( 


آفتا ب رخ توینهان نیست ۱ 
لیک هردیده محر مآ ن تست 


۷ 类 


گرپیش رخت جا ن ندهمآن نه‌بخیلی ا ست 


درخورد رخت نیست) زآن می‌نتوان داد 
(عطا ر ) 


معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد 
هرکس حکا یتی بە‌تصورچراکنند 


E) 
عبا رت | زظا هرشدن هویت | ست که وجود همه‌کس را به‌وجود | وعلم‌حا صل‎ 
رخسار بەکس ننمودآن شا هدهرجاشی‎ 

(حا فظ) 
یعنی : با آنکه‌نور وجود درتما م‌ذرات ممکنات نا بش دا ردو با ذرات 


خوشا چشمی که‌رخسا رتوبیند خوشاملکی که‌سلطا نش توبا شی 
(عرا قی) 
ما هی که زرخسا رش فتنها ست به‌چین اندر 
وزطره طرارش رخنه‌است به‌دین اندر 
2۷ 2 
kK‏ 3 


ای بورخسارکفروایمان هم وی به‌گفتا ردرد ودرمان همم 
(سنا شی ) 


۵۰ 


اگرچه‌هست عیان ازفروغ اوذرات 
XK‏ ۴ 


کعبهء | هل نظررخسا رجا ن بخش وی ا ست 
قبلهء | رباب دل طا ق خم‌ابروی اوست 


# 类 
خواهی که‌نما ندبه‌جها ن مو من و کافر‎ 
لطفی بکن وپرده‌برانسدا ززرخسار‎ 
#۰ با‎ 
E نظری سوی عالسم جسان کرد‎ 
عکسس رخسا رخویش دیسددران‎ 
# با‎ 
رخسا ره جان فزای جانان‎ 
ازپرتوخویش درنقساب اسست‎ 
# X% 


زچشم‌من چونونا ظربسه حسن خویشتنضی 
چرا نقاب زرخساربر نمی فکنی 
سا # 
چون نا ظررخسا رتوجزديدهء تونیست ٠‏ 7 3 
برروی خودا زچه تو فروهشته‌نقاسی 


(معر بی ) 


لاجر م هرذره رابنموده‌ای ازجمال خویش رخساری دگر 
(عطا ر ) 
روک 


ظا هر هویت را گویند که وجودهمه‌را به‌وجودا وعلم‌حاصل است. 


(عرا قی) (لطیفه غیبی) 
تجلیات را در معانی نوری و صوری گویند که به ذوق منتهی شود 


وهوا لبقاء بالله » ونیزانوارایمان و فتح ابواب عرفان ورفع حجب 


۵۱ 
جنال را کو 


شيخ جمال گوید: روی عبارت ازوجه‌حقیقی است . 
(کشاف ج ۲ ص ۱۵۵۷) 
مرا دا زروی وجه‌ذات حق است . 


(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۶۱۲) 
ای جمله جهان دررخ جا نبخش توییدا 
وی روی تودرآینه کون هویدا 
 *‏ ۶ 
روی توعیان است ولیکن چه‌نوان کرد 
ا دراک اگرمی نکنددیدهءاعمی 
۷ 





چرا ست ر وی توبيوستهدرنقا ب بگو 


۷ 0 

ای روی تودرحجاب کونین بردار زرخ نقاب كونين 
Kk‏ ۷ 

نی نی فلطم که هست روت ظا هرتر ازآفتاب کونین 
米 米‏ 

محجوب منم‌که ما نده‌ام دور ازروی تشودرحجاب کونین 
类 米‏ 


تاروی دلفریب نوآ هنگ جلوه‌کرد 
شدجلوه‌گا هروی تسومجموع کاینات 
米‏ * 
رویت زیی جلوه‌گری آبنه‌ای سا خت 
وان آینه‌رانام‌نها دآ دم وح و 


(مغربی ) 


خورشیدتوشی وذره‌ما ئیسم 
بی روی تسوروی کی نما شیم 
۳ #۷ #۷ 
توحیدمن آن زلف بشوریده ا ویس ود 
ایما ن من آن روی چوخورشیدجها ن بود 
(سنا شی ) 
جا نا فروغ رویت درجسم‌وجان نگنجد ۲ 
وآواره جلالت | ندرجتان نگنجد 
(عطا ر ) 


۵۲ 


چون پرده برا ندا ختی | زروی چوخورشید 
هرجا که‌وجودی است درآ ن نورعدم‌شد 
(عطار) 
عکس روی توچودرآینهء جا مافتاد 
عا رف ا زخنده می درطمع خام‌افناد 
۷ ۷ 
خبا توا وبرا بدا وها رتشاط اه 
اگرزروی توعکسی به‌جام‌ماافند 
۷ ۷ 
روی بنما ی ووجودخودم| زیا دبسر 


خرمن سوختگان: را همه گو باد یبر 
(حا فظ) 
ماه روی 


تجلیا ت را گوینددر ما ده وقتی که‌درخواب باشدیا درحال باخودی و 


فوا 
مظهرتجلیا ت را گوینددر خواب يادربيداری» يا در میانه" هردو. 


(رشف | لالحا ظ فى کشف الالفا ظ ص ۷۶) 


شيخ عبدا لطیف در شرح مشنوی مولوی گفته‌است : 
مرا دا زمه‌رویان صورعلمیهء حق اندکه‌دراین نشا‌پرتوا ندا زند . 
(کشا ف | صطلاحا ت فنون ) 
وجه جمیل است که به‌تجلی آ نا رې نموده با شدد ر طورسری» خوا ه مشا هده 
آن درخوا ب بودوخوا هدربیدا ری وخوا هدر میانه‌هردوحال نما ید . 


(مرات عشا ق) 


( مثنوی مولسوی ) 
ما هرویا جورخت درتاب هد درف وبا شلک تا رفن 


(عطا ر ) 


۸۵۳ 


زلف 





(عرا فی) 
ا ززلفآواگرسر موشی به‌من رسد 
دردل نهم‌چودیده ودرجان بپرورم 
(عطا ر ) 
عبا وتا ستها زموتبهامکان. کلیات و هر کیا ت ومعقولات و محسوسات 
وارواح وا جسا م‌وجوا هروا عراض . 
گا هی اززلف مرا تب کثرت وتفرقه وپریشانی مراداست . 
حافظ گوید : 
مگوکه‌خا طرعشا ق گویرپشحان اباش 
عین القضا ةدرتمهیدات خال راکنایه آزنورمصطفی وز لف‌را کنایها ز 


نور ا بلیس می داند . 
(تمهیدات ص (Ye‏ 


تعینات و کثرات ممکنات را بنابر اختفاء وجسه‌ذات در حجاب 
تعینات مشابهتی با زلف نابت است. وجه‌شبه میان زلف ونعینات آن 
است که چنا نچه زلف پرده* روی محبوب است هر تعینی ازنعینات حجا ب 


ونقا ب وجه وا حدحقيقي است . 
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۷۷) 


زلف | شا رت به‌تجلی جلالی درصور مجا لی جسما نی اش 
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۵۲) 


نروگیردجهان خورشیسدرویست 
اک رزلسف تسواش پنیان نشداره 
(عطا ر ) 


۵۴ 


چوآ فتا ب رخش نوربخش اسلام است 
اگرززلف نهمدرسم‌کانسری رسدش 
* ۷ 
روشنسی یک ذره‌ازروی توبس 


米  X% 
روی درزیسرزلسف بنهان کرد‎ 
ندرا سسلام کا فرسان کرد‎ | 
> %* 
با زچون زلف بسرگرفت ازروی‎ 
همه کف.اررا مسلم ان کرد‎ 
) (عطا ر‎ 
وکا رخ رابه‌دور وزلف را به‌تسلسل تشبیه‌کرده‌اند:‎ 
. گا هی ۱ طلافش بر شیطا ن می آ یدوگا هی به‌معنی قرب آید‎ 


صا حب کشف | للغات می گوید : زلف عبا رت از ظلمت کفراست, یا اشکال 
وگفته | ندا زقبه؟ عرش تا تحت نری هرکثرتی که‌دروجود ا ست و هرحجا بی 
که متصورگرددآن را زلف گویند . 


رخ رابه‌جمال وزلف را به‌جلال نسبت کرده‌اند. 


(کشا ف ) 


شبستری گوید : 


ا بت 
رخ وزلف بتان رازآن دوبهمراست 


صفت جلالی وتجلیات جمالی را گویندکه موجب استتار وحدت جما ل 


۵۵ 


هرچه‌بیدا دا ست برما ریز کاندرکوی داد 

XK ۷ 

روی نودرهردلی افروختهشمع وچراغ 
زلف نودرهرتنی جا ن سوخته‌پروانه‌وار 

(سنا ئی) 
کنا یت !ا ست | ز کفر وحجا ب وا شکا ل و شبهت وهرچیزی که مردرا محجوب 
کشه ی شنت حال أ وء 

)۲۴۶ ل | و (یحیی باخرزی - اورادالاحباب ص‎ SS 
برا میددانه‌ای افتاده‌ا مدر دا مدوست‎ 

#۶... 

چنین کها ز همه‌سو دام‌راه‌می بینم 
بها زحما یت زلفش براپنا هی نیست 

۷  X* 

زلف دلدا رچوزنارهمی رما ید 

۷ 尖 

| زخلاف آ مدعا دت بطلب کا م كەمن 
کسب جمعیت | زآن زلف پریشان کردم 


3 * 
نە تما تازلف فلخت فسط روزی 
(حا فظ) 


پرده بر دار ز رخ تاکه‌روان حل گردد 


( مغر بی ) 
خم زلف 
معضلات و مشکلات | سرا را لهی راگويندکه سا لک رادرسلوک پیش آ بدو 
به‌صعوبت هرچه‌تما متر از آن بگذرد. و مرشد کل و کا مل مرسالک را 
درا ین | مروا جب ولازما ست تابه راه ضلالت نیفند . 
(رشف ا لالحا ظ فى کشق | لالفاظ _ 
حسین الفنی تبریزی ص ۵۵) 


۵۶ 
خمزلق | سرارا انامند. 
خم‌زلف | سرا را لهی ر (کشا ف ا صطلاحا ت فنون) 


گوته‌نتوان کردکهاین قصه‌درازاست 


(حا فظ) 
اسرارالهی ولطا یف غیبی را گویند. ی ی 
مرا بت ی 


خم زلف تسودا مکفرودینن اسست 
زکا رستسان اویک شمه این است 
(حا فظ) 
بیچا ره‌دلسمدرخمآن زلف بخم شد 
دل کیست که‌جان نیزدراین وا قعه هم شد 
(عطا ر ) 


پیج زلف 
اشکال الهی را گویند . : 
(عرا فی) 
تطورظهورات صفت جلالی را گوبند که سبب ستر رخسا ر مطلوب وجمال 


۰ 村 ,Lo 
(مرآت عشا ق)‎ 


اصول حقایق ومعارف را گویند »وآن | سماء مها ند . 
(رشف | لالحا ظ فى كشف الالفاظ - 


حسین الفتی نبریزی ص ۵۵ ) 


ز پیچ زلف نو درتاب رفت مهر رخست 
چوز وست تا بش روت به‌بیچ‌ونا ب چرا ست 


(معریی ) 
دلم اززلف پیج برپیچت یک سرموی سرنپیچان د 


米 
زاهدان رانا شکیباشئی ببین‎ 


(عطار) 


تاب زلف 


اسرارالهی راگویند. 
(عرااقسی) 


۵۲ 
کان هی وا کته 
(رشف الالحا ظ فى کشف الالفاظ ص ۵۵ - 
کنمان اسرارالهی راگویند ازنظر شها دت . 
(مرات عشاق ) 
خلاص حا فظ ازآن زلسف تابدارمیاد 
که‌یستگان کمن نو رستگاراند 


حاف ظ 
هر لحظه‌به رغم من در زلف دهد تابی ۱ 人‏ 


باتاب چنان زلفی من تاب نمی آرم 
(عطار) 
د رازی زلف 
زلف پرده* روی محبوب است , هرتعینی ازتعینات حجاب ونقاب وجه 


EEE‏ اب 
وا حدحقیقی است (شرح گلشن راز - لاهیجی ص (AYY‏ 


حدیسث زلف جانا ن بس دراز است 
چه‌شا بدگفت ازو کان جای رازاست 


| e 
| اگربه ز لسف درا زنودست مانرسد‎ 


زنجیر زلف 
SRD LET‏ کثرت ونعینضات اسست . 
چون منم‌دیوانه »توزنجیسرزلسف 
می کشی تابر من مجنون کشی 
(عطا ر ) 
منال !ی دل كکە‌درزنجیرزلفش 


(حا فط) 


۵۸ 
>- زلف 

عبا رت از دا یره کونیاست.که‌از مراتب موجودات ممکنه‌به هم‌رسیده 
| 


(شرح گلشن راز - لاهییجی ص ۵۸۱) 


خبا ل زلفش فریبت می دهدحا فظ 
شک تالف فا زا مکی تا شم 


(حا فظ) 
نقاب زلف 
اشاره‌به‌کنرات ونعینات وجودا ست 
چون نقاب زلف مشکین ا زجما ل a‏ ۱ 


هم به چشم‌د و ست ديدم چون جما لش جلو کرد 


(ستا ی 
حلقهٌ زلف زرجوع شودبه زنجیرزلف ) 


رمزها ی لعل تودست جوانمردان مب گشاف 
ا زلف توپای خردمندان ببست 


e 
مقیم‌حلقه ذکراست دل بدان | مید‎ 
حلقه‌درگوش مان دعط ارت‎ 
) (عطا ر‎ 


سر زلف 
چون زلف ا شا رت به تجلیا ت جلالی بود وکنایت ازتعینات حالی و 
قا لی , هرآ ینه» سرزلف که‌نها یت | متدا دطول زلف است نها یت تعینات 


و ] 
وغا یت تنزلات خوا هدبودوآن مرتبۀ انسان با شد . 


۵۹ 


زقدش را ستی گفتم‌سخن دوش سرزلفش مراگفتافروپوش 
(مرآت عشا ق) 
ڪمند زلف 
کشش وجذبه کترت ونعینا ت وجودرا گویند . 


کمند زلف نودرمیدیارب چگونه چست و موزون می نماید 
米‏ #۷ 

وقتی کمندزلفت دیگرکمان ایرو ۱ ۲ 
این می کشدبه‌زورمآن می کشدبه‌زاری 


(عطا ر ) 

زلف مشگیر 

a Eg E EEE E .مانب‎ 

دلارامی كەھمچون E E‏ و 
(عطا ر ) 

زلف پریشان 

تفرفه مربوط بە‌کثرت وتعینات وجودراگویند. 


کی دهددست این غرض یا رب که‌همدستا ن شوند 
خا طر مجموع ل ر 1 
米‏ 3 
من به‌بوی سرآن زلف پریشان بروم 
۱ ی 2 7 خا ف 
زلف پریشا نش را حلقه‌بگوشم زآ نک ) ( 
بررخ چون ما ها وزلف پریشان خوشسر 
 %*‏ ۲ 
آن جز از زلف پربشان تونیست 
نیش |" (عطا ر ( 
زدجد ال 





ظلمانی أ ندا زد (کشاف ) 
E‏ که در ۹ شک ده آن چا ەزنخدان تست 
(سنا شی) 
ا 
محل لذات را گویندا ز مشا هده . (عرا قی) 
محل ملاحظه و مشا هده . (ذرویش محمد‌طیشی ) 
چاه زنخ 
شگلات ا سرا رهشا هده را گو نت (عرا قت) 
قی 
ملاک را لھ ,ر اگوی (لطيفة غیبی) 


مشکلات فکرسا لک را گویند که‌درا سرا رعمیق وانواردقیق وجه‌باقی 
دوش نف شوا وتات ولا رها هزم 
کش آ ەکزجا ه‌برون آ مدودردا مافتاد 
类‏ * 
ای فروغ حسن‌ما ها زروی رخشان شما 
了‏ ; ازجاه‌زنخدان شما 
بر وی حوبی 
米‏ #۷ 
ET‏ 
و ۱ به‌کنهآ ن نرسدصدهزا رفگر عمیق 
(حا فظ) 
عمدا سرآن چا ه زنخدان به‌نپوشید 
نا یوسف دل خسته‌درآ مدبه‌چه‌افتاد 
(عطا ر ) 
سیب زیخ 


علم‌لذت را گویندا ز مشا هده . 


علم وا ضح از مشا هده . 


(عرا قی) 


(در و یش محمد طبسی ) 


۶١ 


مشا هده‌را گویندکها زمطالع جمال خیزد. 
(کشا ف | صطلاحا ت فنون) 
به‌خلدم زا هسدادعوت مفرمای 
که‌ا ین سیب زنخ زان بوستان به 





(حا فظ) 

زبان 
اسرار را گویند. (عراقی ) 
مطلق امر را گویند . (مرات عشا ق) 


روب محمد طیسی 


| سرا رخویش رابه‌هزاران زبا ن‌بگفت ۱ : 
گفتا رخویش رابه همه گوش هاشنود 
3 3 

بودخاموش‌و به‌گفتا ردرآمد عالم 
بەحدیثى که‌بنم را ززبان پیدا شد 
内 内‏ 
یک سخنگوست صدهزا رزبسان 
ازپس هرزبان به‌گفتا ری است 


(مغربی) 
زبان قلح 
امری را گویندکه‌موافق طبع سالک نبا شد . (عرا تی) 


| مری راگویندکه‌مخالف تقدیرباشد. (مرآت عشا ق) 


زبان شیرین 
ا e‏ 
(عراقی - مرآت عشا ق 


کاینهمه‌توردرجها ن انداخت 


ی رس ی 
رای جرب 


| مری را گویند که موافق طبع باشد , 





| ی‌شمع که ما را به‌سخن شیفته کر دی پروانه خودرا مکش از چرب زبانی 
(مرآ ت عشا ق) 


سر 
ا (عرا قی) 
و i‏ | 
اف (د رویش محمد طبسی) 
سین 
صفت علم الهیت را گویند . ا 


نا گوش 0 آ تشک % فا رس بکش 
دیده‌گوآب رخ دجله بفدا دیسر 
۷ 3 
چوحافظ گنج او درسین‌‌دارم 
米‏ 3 
چنا ن پرشدفضای سینها زدوست 
که فکرخویش گم‌شدا زضمیسسرم 


عطا رکزجها نش جا نی ا ست عا شق تو 0 
ازبحرسینه هرد م‌دری دگرنمودم 
عطا 
ساق (عطا ر ) 
مصلحت وحکمت السهی را گویند , که خیر محض ومحض خیر است . 


* 7۷ 
دوقوس ظا هر وبا طن وجود را می‌گویند که‌درمقام احدية الجمع باهم 
منطبق بودندوچون ازآن مرتبه منزل شده‌قوس ظا هر ا زانطباق منصرف 
شده و چون روی به بطون آورده وباز بها حدیت جمعیت خودراجع گردد 
دیگر میل به‌التفات وا نطباق نهد :والتفت الساق بالساق‌الی‌ربک 
یومئذالمسا ق (۳۰9۲۹/۷۵) (روزی که ساقها بهم می پیچد (روزمرگ )و 
درآن روزخلق را بسوی خدا خوا هندکشید ) . (مرآت عشان) 


دستم | ندرساعد ساقی‌سیمین ساق بود 
(حا فظ) 


۶۳۲ 


ساعد 


اه (عرا قی) 
نیز گفته شد ه که سا عد عبا رت | زقدرت محض | ست . 


3 ۱ (عطا ر ) 


گرچه‌با زو سخت دا ری زور باآهن مکن 
% % 
هرکاین سر دست وساعدت بین د 


(سعدی) 


سمع 


نز د محققان‌مراداول از سمع استماع کلام | لله! ست و شانی | ستما ع 
کلام ‌عقل اول بعدازآن استماع کلام نفس كليه وکلام ملاشکه 
سما ويه وا رضیه .ومنبع این انواع ازمکاشفات قلب انسانیه است . 
( رسا ثل شاه‌نعمت الله‌ولی ج ۱ ص ۲۵۵ ) 
سمع به معنای گوش‌وشنیدن وحس شنواشی است . 
صو فیه گفنه | ندسمع عبا رتست | زتجلی علم‌حق از طریق افا ده آن علم 
از معلوم » چهآ نکه حضرت حق سبحا نهآ نچه‌را که می شنودمی دا ندپیش از 
آنکهآ نرا بشنودویس ازآن . پس هر چه هست چیزی جزتجلی علم‌حق نیست 
که‌به‌طریق حصول آن از معلوم‌پیدا شدهاست » خواه‌آن معلوم‌ذات حق 
تعا لی با مخلوق وی باشد. 
وسمع خدا ی تعالی را صفتی نفسی است که مقنضا ی کمال ذانی ا وست . 
پس | و کلام نفس خودرا می شنود آن چنانکه از مخلوقات خودمی شنوداز 


جهت منطق آنها وا زحیث حا لات آ نها . 


۶۳ 
پس شنیدن حق سبحانه نفس خودراازحیت کلام‌خود همان مفهوم شنیدن 
ا وست نفس خودرااز حیث شون مختلف | و» وآن چیزی است که مقتضا ی 
اسماء وصفات حضرت حق‌است ازجهت | عتبارات صفات وا قتضای ن صفات 

موثرات را . 
پس | جا بت کردن‌حق تعا لی نفس خودرا عبا رت ازابرا زوا شکار کردن آن 
ت a GOES RE E a nS‏ 
وا ین شنیدن‌دوم‌هما ن تعلیم‌دا دن خدا وندرحمن است قرآن‌رابه‌بندگا ن 
مخصوص بهذا تش › آنها که‌پیا مبر (ص) بها ین سخنش | زآ نها خبر دا دکه 
ag ES TESTE a‏ 

پس بنده مخصوص ذا تی خدا خطا ب ها یا وصا ف وا سماء را بهذا ت می شنود 
وآ ن خطا ب ها را با پا سخ‌موصوف به‌صفات جواب می دهد. 

واین سماع دوم‌گرانبهاتروعزیزتراست ازسماع کلامی »زیرا که‌حق 
تعا لی وقتی صفت شنوا ئی رابه‌بنده‌اش عا ریت ‌دادآن بند ه کلام خدا را 
به‌گوش می شنودوآنچه را کها وصاف و اسماء با ذا ت درذات برآ ن دا رند 
نمی دا ندو دوگانگی نمی بیند . به خلاف شنیدن دوم که تعلیم حق است 
قرآن رابه بندگان مخصوص . چهآنکه‌صفت شنوا تی‌درا ین مرحلهبرای 
بند ه حقیقت ذاتي و فیر مستعا رو فیر مستضاد ا ست . 

پس چون بر ی‌بنده | ین تجلی سمعی (دوم ) تحقق یا فت عرش رحما نیت 
برای اوبرپامی شودوپروردگار او بااستواء بر عرش منجلی می گردد 
وا گرسماع بنده‌در آ ا هش ا را تک موی مات مد اه که 


ایا ای ی تام کی توا ک یاه وین 


۶۵ 


بهآ دا ب قرآن در حضرت رحمن گرددومحققان این حوا ل را نمی‌دا تستند. 

سس هبدن انوا این ا ق ات ر اتر ایی استها وب تا کی کیت ج 
آنکه کلما ت حق را نها یتی نیست واین اسماء وصفات مخصوص آنچه ما از 
آنها می شنا سیم نیست ,بلکه‌حق تعالی رااسماء وا وصا فی است که‌درعلم 
ا وینها نندیرای کسی که‌درنس زد خداست وآنها ششونی اندکه حق باآن 
شتون با بنده خودا ست و حا لاتی| ند که بهآ ن حا لات بنده‌با خدای خودا ست 

پس | حوا ل | زجهت نسبت آ نها به بند ه مخلوقند وشئونا زجهت نسبتشا ن 
به‌خدا قدیم! ندوآنچه که‌نتا یج | بن‌شتون| ندا زا سماء وا وصا ف مسا ترات 
درعلم خدایند (آ نچه را که در علم خدااست و به‌دیگران نداده , شتا با 
گویند ) وبه‌خوا ندن وقرا ئت این کلام‌دوم شاره‌دا رد » اقراء با سم ریک 
! لذی خلق (ع۱/۹۶) پس این قرا کت خواص‌است وآنها | هل قرآن اندیعنی 
بندگا ن ذاتی محمدی اما قرآن کلام الهی وشنودنش از ذات خدا! به‌گوش 
خدای نعا لی آن قرا شت فرقان است وآن قرا ئت ا هل اصطفا وبرگزیدگا ن 
| ست» که نفسیون موسویون‌اند .خدای‌نعا لی به‌موسی فر مود : وا مطنعتک 
لنفسی (۰)۴۱/۲۰ پس ا هل قرآن ذا نیون اند وا هل فرقان نفسیون ۰ و 


بین آن دوهمان فرق است که‌بین مقام‌حبیب ومقام‌کلیم‌وجود دارد. 
(کشا ف به‌نقل ازکتاب انسان کامل - ص ۶۷۴ 


سید عبدا لکریم‌ین ابرا هیم گیلانی ( 
مقام سمع 


هرگاه حق سبحانه بانور سمع خود سمع عا رف را بیوشاند »در تما م 
مقا ما ت کلام‌حق رابه‌سمع حق می شنود » وازآن جمیم صوت های و جود را 


和 


۶۶ 
(۱۶/۲۷) (زبان پرندگان رابه‌ما آ موختند) . 
(مشرب الارواح - روزیها ن ص ۲۱۶ ) 

سم حق 

عبا رت است ازتعلق علم‌حق به حقیقت کلام‌ذا تى درمقام جمع | لجمع و 
به‌کلام اعیانی درمقام تفصیل ظا هرا وبا طنا از فیرشهود. 

(رسا شل شا ه‌نعمت الله‌ولی ( 

سیم | 


هرگا ٥‏ برعا رف صبردرا حکام‌خدا غا لب شود ,انوا ر عبودیت بروجه‌او 
پرتو می ا فکند » وآنرا جزنا ظربه‌حق نمی نگرد . آیانمی نگری که‌چگونه 
حق با حبیب خود (محمد ) در وصف دوستانش فرمود : تعرفهم بسیما هم 
(۲۷۳/۲) ( آنهاراازسیمای ایشان می شنا سید ). 


و سیما بردوگونها| ست ， سیما ی عبودیت در بدا یات , وسیمای زو بو سیست 


تھا ا :نج ۱ 
درنها = (مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۲۵) 


هرکه رابا مرده‌سوداشی بود برا میدزنده‌سیما شی بود 
(مثنوی مولوی 一‏ دفترسوم ) 
بردعوی آنکه چون توشی نیست 
سیمای تو می‌ دهد گواصی 
(سید حسن غزنوی) 
شفایل 
به‌معنی روی وچهره وشکل . 
جذبه الهی که‌گاه‌با شدوگاه‌نه » تا سالک مغرورنگردد. 


تجلیا ت جما لى را گوینددر مجلای وحدت | عتدالی مزاج که درا شخا ص 


۶۷ 


Eg 
. امتزاج جمالیات وجلالیات را گویند وسرعت ورود آن‎ 
(عرا فی)‎ 


به‌هوش‌بودم | زا ول که دل به کس نسپا رم ۱ 


(سعدی) 
کل 


ظهور و جود مطلق را گوینددر مظاهر | عیا ن کونی و هیات موا دجسمانی. 
(مرآت عشا ق) 


یا رهر لحظه بشکلی دگر آید بیرون ۱ 


(معربی ) 


مطلق وذات وحدت مشا هد ه‌گردد. 


که ‌جها و ت است و ماس دوست 
۰ ور به‌معنی نظرکنی همه‌اوست 
زرا تا 


نزدیک نمی شوی بەصورت وز دیده دل نمی شوى دور 
(سعدی ) 


به‌صورت تونگا ری ندیدم‌ونشنیدم 


(حا فظ) 
زهرسوشی که | و می گشت می ر بخت زهرسوئیش صورتهای بسیار 
米‏ > 
به همین دیده‌بنگری ظا هر صورت خویش را زصورت یار 


(عطا ر ) 


۶۸ 


صورخ الحق 
محمد مصطفی است - ص - به‌تحقق | وبه حقیقت | حدیت و واحدیت و 

تعبیرکرده‌اند ازاو - ص - به‌صاد. 

小 =‏ بمكة كان علیه عرش الرحمن . 

صو رت حق محمدا ست به‌نا م ص و طه بسود علیهسسلام 
(رسا ئل شا هن نعمت اللد‌ولی ج ۴ ص ۴۰ سس 
| صطلاحا ت کا شا نی ص ۱۴۰ ) 

صورة الاله 





انسان کا مل است كەتحقق با فنه‌به‌حقایق اسماء السهیه . 


(رسا ئل شا ه‌نعمت الله‌ولی 一‏ ج ۴ ص ۱۴۰) 
طره 





گیسو وموی مجتمع در قسمت مقدم‌سرراگویند. 
پیچش سیر وسلوک . (لطیفه غيبى) 


غمزه شوخش وآن طره طسراردگ, 

3 1۷ 
دام را هم شکن طره" هندوی تشوبود 
وا ی‌مسکین عا شقی‌کو رادلا ندرچنگ تست 


»1 ۷ 
بس زا هدو عا بدکه‌به‌آن طره طرار مت 
ازصومعه درخانه خما و کسید خن 


۱ سنا 与‏ 
ازمغربی احوال میرسیدکه ا ورا ۱ te‏ 
سودازده طره هندوی تودیدیم 


(مغربی) 


۶۹ 


گرچهره تورخ بگشادی فتوح را 
می‌خوا ست طره تو ره فتح با ب بست 
(عطا ر ) 
طاعت 
تجلیات جمال راگویند. 
روشنے طلعت نوماه ندارد 
پیش تو گل رونق گیاه ندارد 
(حا فظ) 
تجلیات جمال راگویند. 


سرو دل عاشقان »قا مت رعنای ن تست 
سم a.‏ ی ۳ ۳ 5 سنا ت 
آن روزشوق ساغرمی خر منم بسوخت _ ی 
کآتش زعکس عا رض سا قی درآ ن‌گرفت 
#۷ #۷ 
زینها ر ازآب آن عا رض که‌شیران راازآن 
تشنه لب کردی و گردا ن‌رادرآب اندا ختی 
حا فد 
گرچنین زیبانبودی عا رضت 7 
دل نبودی این چنین شیدای تو 
۰ عطا 
عذار (رجوع شودبه‌عا رض ) e‏ 





لیکنش مهرووفا نیست خدا يا بد هش 
(حا فظ) 
عین 


عقل وقلب وروح وسروظا هر . هرکدا مرا عيني است »اما مقام‌عین 
عقل رو"یت نورآیات است » ومقام‌عین قلب بقین است »وآن رو بت 
انوا رصفات است . واماعین روح» مقام شهودذا ت ا ست »و مقا م غين سر 


کته دق فا هه تب یه دک سے هقی ظا هو هر کا در صفا ی آیات 


Yo 

کال وو وو کک کین ان ود ترا کو اقلت وفوا وی ت 
می بیند. خدای تعالی فرمود : آن روز رخسارطایفه‌ای ازشادی بر 
| فروخته ونورانی‌است »وبروردگا رشا ن را مشا هده می کنند (وجوه یو مثذ 
ناضرةالی ربها نا ظرة ) (۲۳۰۲۲/۷۵) ۰ 


وپیا مبرفرمود : پروردگارم‌را با عیین وقلب خوددیدم. 


عا رف (حلاج) گفت : عیین ظا هر عا رف به وقت کشف می بیند آنچه‌راکه 


عین روح می نگرد. (مشرب الارواح - روزیهان ص ۲۲۲) 


| ست که هن .1*1 ست ۰ ۳ 
هر چه ر ( شرح شطحیات روزبها ن ص ۶۲۷) 


محوشدن درذات وصفات را گوبند . ۱ r. EN‏ ( 


(مغربی) 
غین چیست آ ننه خویش مدن خویش را بی خویش د رپیش آ مدن 
مقا م کشف حقایق راگویند. 
(رشف ا لالحا ظط قى کشف الالفا ظ -سین‌الفتی- 
نبریزی ص (Ae‏ 
کشتۀ چا ه‌زنخدان توام کزهر طرف 


صدهزا رش گردن جا ن زیر طوق غبغب‌است 
(حا فظ) 


۷1 
الف قد 
(با با طا هرهمدانی) 
قد مم 
توجه وکشش حق راگویند . 


گر به هرموی سری برتن حا فظ با شد 
水‏ ۷ 
آنکه پا مال جفا کرد چو خاک راهم 
(حا فظ) 


قامست 


سزاواری پرستش را گویند که هیچکس را جز حق تعالی این 





(غرا ی ) 


آمدآن شوخ به‌سیرچمن ونرگس مست , 
جلوه قا مت | ودیدوسرا فکندبه پیش 


(سعدی به‌نقل ازآنندراج) 
ب‌عزم رفتن ازگلزا رچون قا مت برافرا زد 
گل ازبي‌طا قتی چون خا رآ ویزدبه‌دا ما نش 
۰ 1 صا 5 
سو وو وبا وقا مست یار ۱ 2 
XK 3‏ 


رسم عاشق کشی وشیوه شمه رآشویی 
جا مه‌ای بودكەبرقا مت و دو خته بود 
(حا فظ) 


توجه‌دل را گویندبه‌عالم علوی . 
(مرآت عشا ق) 


۷ 


بنوش جا مصبوحی به‌نالهٌ دف وجنگ ۱ 

ببوس غبفب ساقي به‌نغمه نی وعود 
(حا فظ) 

کفد مهگ ۰ غوه" غبة : ۱ 


)| میرخسرو دهلوی) 


گفتم‌شب گفت طره" چون شب من 


فرق (راهی درمیان موی سر ) 





ی ی و (عرا قی) 


نوجه | ز کنرت به وحدت ۱ 
جزبرای تونسازم من زفرق خویش پا ی 
جزبیا د تونبارم سوی رطل و جا م‌دست 
(دیوان سنا ئی ص ۸۱۵) 
فرق شکب ۳ قرو ند | «o‏ 
(عطا ر ) 


| ستقا مت توجه را گویندبه عا لم‌وحدت . (مرآت Re‏ ق) 


و ن (شرح گلشن راز لاهیجی ص ۵۷۸) 


آنجاکه‌خضدت آ یدنا یدزماه‌ما هی 


سایه قد تو بر قالبم ای‌عیسی دم (ستا کی) 
عکس روحی | ست که بر عظمر میم! فتا دست 
XK *‏ 
نازنین ترزقدت درچمن نا زنرست 
خوش‌ترازنقش‌تودرعالمتصویرنبود 
قد استوار (حا فظ) 


ا ستیلای الهی را گویندکه عروة الوثقی است . 
人‏ 


YY 


کیسو 


طریق فا کو ا 


طر یق طلب را گویندبه عا لم‌هویت ,که حبل المتین عبا رتا زا وست . 
(رشف | لالحا ظ فى کشف ا لالفا ظ أ زحسین الفتی - کشاف ) 


اندرنظا ره کردن مشک دو گیسویش 
صدچشم شدگشا دها زاین طارم ML‏ 


پریشان زان شوم هر دم که زلفت 人‏ 
دلم را ره به گیسو شی تماب یی 

تار رو ینو ها خنطا تنه اولي (مغربی) 
سرگیسوی تودر هیچ سری نیست که‌نیست 

(حا فظ) 


طریق طلب وصول وا تصال را گویندبه‌جما ل مطلق و وجەحق که عا لم 
غيب عبارت از آنست و عروةالوئقی و حبل المتین کنایت ازآن . 
وا عتصموا بحیل الله جمیعا (۱۰۳/۲) (همه به ریسما ن خدا چنگ بزنید ) ۰ 
من‌و با دصبا مسکین دوسرگردان بی حاصل 


من | زافسون چشم مست وا وا زبوی گیسویت 
2 (حا فظ) 
(مرآ ت عشا ق) 
کوش 
عبا رتا زاستعدادقبول گفنه الهی است »به‌طریقی که قبول کند 


نا .فحت ا 
ا (عبدالرزا ق کا شانی) 


افا ف درو و ا او ا و 
ممدودنفس رحماأنی وحبل المتين فيض | قدس سبحا نى انتظا م والتيام 


پذیر ذ فنه با شد ۰ 


(مرآت عشا ق) 


۷۴ 


درحریم عشق نتوان زد دم ازگفت وشنید 


(حا فظ) 
شیفته حلقهً گوش توام سوختۀ چشمة نوش شوام 
(عطا ر ) 


گریبان 
اس وا اگوی 
مشاطه چه‌حا جت بود آ نرا که همی حسن 
هرسا عت ما هی زگریبا نش برآ رد 
a‏ (سنا ئی) 
تجلیا ت صفا تى را که مشوق سالک درابتدای سلوک اند. 


گر شبی خودطوق گردد دست من درگردنش 
طوق فرمان راچو مه در گردن گردون کنم 


ای دوست دست حا فظ تعویذچشمز ‏ خمست (مب ی ) 
یا رب ببینم‌آن را درگردنت حمایسل 
(حا فظ) 


کف 
صفت | حتجا ب حق راگویندا زسا لک , 
(رشف الالحاظ فى كشف الالفاظ - حسینالفتی) 


سے 


راه‌پرجا ن شودآنجا ی که‌گام تو بود 

گوش پر ذر شود نجا که‌گلوی توبود 
ِ (ستا شی ) 
گام 


صفت | حا طت حق راگویند. 


۷۵ 


مابه‌آن مقصدعالی نتوانیم رسید 


了‏ (حا فظ) 
علم وحکمت الهی را گویند . 
وآنگا ه که سوکمربه‌بندی بينم کمر ومیان نبینشم 
(سنا شی ) 
کس درکمرت میا ن ندیدست گرچه کمرتودر میا نست 
(عطا ر ) 


خون دل نشسته چویا قوت احمریم 
2 *# 

سخنت رسزدصان گفت وکمررمیاان 

وزمیان تيغ به‌ما آخته‌ا ی یعنی‌چه ؟ 


(حا فظ) 


سس سس 


ی (عرا قی) 


| شا رها ست برنفس رحمانی که‌افاضةً وجودمی کندیرا عیا ن . 
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۲و۵ ) 
به‌ چشمش گرچه عا لم درنیسایسد 
لبش هرسا عتی لطفی نماید 
(گلشن راز ) 


به‌کا مدل به کسي‌هیچ جر عها ی نر سید 


ما تن هه ما شقاان برلب توتمبیها ست 人‏ 
ای همه‌باتوهمه‌بی لب توهیچ کس 

به‌کام تانرساندمرالیش چون نای مت ی 

(حا فظ ) 


لب توبرجهان مر ل هد ميك 
نفسی زان نفس بیافت حیات 


(مغربی) 


۷۶ 


P 一 上‏ دروصف لش لا بعلمسيی 
عقل درشرح رخسش لا بعتلسسی 


(عطا ر ) 


صفت حبا ت با شد , ی 


لب شکرین 
کلام منزل را گویندکه | نبیاء را -علیهم| لسلام - بوا سطه ملک با شد 


| زلب همچوشکرت پرگهرا ست عالمی 
ای گهرشریف جان»گوهرکان کیستی ؟ 


* 1 
تاایدکا ۳ 2 ۳ د د ۱ ۳ 0S‏ 


(عرا قی) 


(عطا ر ) 
کلام بی وا سطه را گویندبه‌شرط ادراک وشعور . ارس نامع از 


جان ما نی سجد ه کردی صور ت پر ویزرا 


(سنا شی) 


ا (مرآت عشا ق) 
هست آب زندگا نی برلب شیریسن تو 


بی لب شیرین تومن زندگانی چون کنم 


(ستا شی ) 
لب لعل 
بطون کلام را گویند . (عرا تی) 
زچشم| و همه دلها جگرخوا ر لب لعلش شفای جان بیمار 


(گلشن راز ) 


YY 


زچشمش خاست بیما ری ومستی لعل کشت هة این کے 
کلت .|۰ 
آ ین لطا یف کزلب لعل تومن گفتم که گفت (گلشن ر ز) 


وآ ن تطا ول کزسرزلف تو من‌دیدم‌که‌دید 
(حا فظ) 
کلامی را گویندکه محتوی بودبرذکردقا یق حسن وجمال ونا زکی ها و 


هی او ان 


ملاحتی است لب لعل آبدا رش را 


که د رحدیث نیا یدچود رحدیث آید 
اد تا (مرآ ت عشا ق) 
معنا یش بیان علم‌حقایق است .ابوالحس نوری به‌جنی_د مکنویی 
نوشت ودرآن گفت : ای آقای من ترا درعلم بلاء لسانی است در علم‌بلای 
بلاسنا نی ,یعنی بیا نی درآن علم‌داری . شبلی را زفرق بین لسان علم 
و لسان حقیقت پرسیدند » گفت : لسان علم آن است که‌به‌ما رسیدها ست 
بواسطه , ولسان حقیقت آن | ست که ما رابی وا سطهرسیدها ست . گفتند .: 


لسان حق چیست ؟ گفت : خلق رابه‌آن را هی نیست کهآ نرا دریابد . در 
اینجا نیز لسان به‌معنای بیان علما وست وکشف آن به‌عبا رت . 
ز اللمع - ص (YAY‏ 


انوار. 
(| صطلاحا ت شرح شطحیا ت روزیها ن ص ۵۷۳) 
کشا ده‌سا زد » وعلت راا ززبان | وبردا رد » درا ین‌هنگا م زیان دل وظا هر 


یکی می شود » ومی نوا ندبا عبسا رات فصیح واشارات لطیف آنچه را که 


۷۸ 
درزبا ن دل ا زشرح معارف ومکا شفات دا رد »با زبان ظا هر خودبا زگوید , 
پس در معرفت صا حب لسا ن می شود »وسخن | ودرا ینجا کلام ربا نیون است» 
زیراحق سبحانه متکلم به‌لسان اوست »ودرا ین موردحقا ز زبان کلیم 
خود (موسی) فرمودها ست : وعقده زبان مراباز کن (۰)۲۷/۲۰ پیا مبر 
فرمود : من باجا معیت سخن مبعوث شدم ومن فصیح ترین عربم 

از EO‏ کاب کی یا ار اسان ات 
و منم اس رفن کو را سای اوه نطاب 


ا نها To‏ ۷ 
نوا ریوشب (مشرب الارواح - روزیها ن ص ۲۱۶) 


على علیها لسلام فرما ید : لسان برسه‌گونه‌است .لسان علم و لسان 
عطاء و لسان وحدا نیت . 

متا و رال رها و رای سنوت 
موّمن وفضیلت اوست .لسا ن عطاء ازا خطا روالها م وفهم وزیرکی و علو 
مرا تب ودرجا ت سخن می گوید »وآ ن شرف موّمن وبهرها وست. امالسان 
وحدا نیت | زخدای به‌خضدای‌برای خدای بیان می کند. 


۳2 


(ختم الاولیاء ‏ نرمذی ص ۴۵۰) 
لسن (نصیح شدن) 


آنچه‌باآن خداوند آشکار می سازد برای گوشهای آگاه»ازهر چه‌که 
بخوا هد به آنها بيا موزد ,واین بوسیله تعریف الهی‌ویابر زبان نبی 
یا صد به | نحا ف‌ 
وب ولی بی جا م می گیر (| صطلاحا ت کا شا نی ص (YY‏ 
لقا (دیدار و چهره ) 
ظهور معشو ق است چنانکه عا شق را یقین حاصل شودکها وست. 
(عراقی) 


۷۹ 


ظهو ر لطف وجود معشوق را گویند . Sa‏ غیبی) 

عبا رت ا زظهور معشوق است چنانکه عا شق را یقین شودکه | وست به 
صورت آ دم ظهور کرده . ( کشا ف ) 

لقا be‏ | ست وعبا رت است از کشف بدیهی دون مراقبه‌و 
انتظار» وآن مقا ما نبیا ورسولان ومقریان است . هرگاه‌خدای زياد 
رغبت آنها را به‌فنای دروجود خودبخوا هد برای ایشا ن جما ل وجلال خود 
را کشف می سا زد , به‌حدی که لذت لقا ی حق آنان را درسیروگرا یش بسوی 
| وتقویت می‌فرما ید » ودرها ی غیب رابرآنها می‌گشابد› که‌یهآن 
عجا ئب دل رامی شناسند . خدای تعالی فرماید: Li‏ هم‌نضرة وسرورا 
(وایشان را تا زگی روی و شادی دل داد ) (۰)۱۱/۷۶ 

شون o E‏ تما فالتا مرس بدا ودرا 
دوست دا رد خدا دیدار اورا دوست می‌دارد). 

عا رف (حلاج ) گفت : لقا کشف جمال ذات وصفات برای دلهای 


< ۰ ست :> 
عا رفا ن ومودبا ن (مشرب الارواح - روزیهان ص ۱۹۲) 
عجب | ست آ نکه ترا دیدو حدیث توشنید 
که‌همه عمرنه مشتاق لقای توبود 
XK‏ #۷ 
غوفای عارفان ونمنای عاشقان 
حرص بهشت نیست که شوق لقا ی تست 
دلیل راه‌شو ای طا یر خجسته لا (سعد ی ) 
E‏ خاک کین درک 
ی | 2 اج 
مره 一‏ مر ل 





اهمال اعمال است مرسالک را سرا وجهرا» وبه‌حکم حکمت الهی 


ا 


Ao 


هرکه‌خارمزه توبنگرد 


(مرآت عشا ق) 


到‏ | ۱ عطا 
بنازم آن مه شوخ عافیت کش را ۱ (عطار ) 
که موج می زندش آب نوش برسرنیش 
(حافظ) 
| صطلاح عا شقان مژه‌اشارت به‌سنان نیزه‌وییکان تیراست کها زکرشمه 


وغمزة معشوقه به هدف سينة عا شق می رسد وآن بیچا ره مجروح وار 


چشم آنجابرمگیرا زپشت پای وگوش دار 
ورنه حالی بر زمین دوزد ترا مژگان او 
xX *‏ 

که < آ خر شک 7 > 1 "۳ ع 、 


2 (عطا ر ) 
دنر سره 
اهمال نا کردن سالک است سراوجهرا. 1[ 


باز مشتاق کمانخانه" ابروی تو بود 


۸۱ 





بکشای تیرمژگان وبریزخون حافظ 
که‌چنان کشنده‌ای را نکشد کس انتقامی 


(حا فظ) 


گه‌دا مزلف انداخته, گه تیر مژگان تا خته 
مدحیله زین پرداخته, صدچا ره زان انگیخته 


(عطار ) 
موی 





ظا هر هو یت را گویند یعنی وجودکه همه کس رابه معرفت وجود ا وعلم 


(عراقی) 
ظا هر هویت ربوبیت حق را گویند, (کشاف ( 


خیال روی تودرهرطظریق همره‌ما ست ۳ 
(حا فظ) 
صدهزاران قصه‌دارم دردناک 
دور ازروی توبا هرموی تو 
#* * 
درگذدشتم أ زسرهردوجهان 
۷ ۷ 
دربن هرموی صدبت بیش می بینم‌عیا ن 
درمیا ن | ینهمه بت‌عزم آیمان چون کنم 
3K‏ 1۷ 
ظلمت کفرازسریسک موی اوسست 
* »1 
بیک دم کافر زلفش بەموئی 
دمار ازصدمسلمان می برا رد 


(عطار) 
میان 





ما نعی را گویندکه‌درمیان طالب و مطلوب ما نده‌با شد ازسیرومقام 


وحجاب وفیرآن . 


(عسراقی) 


Ar 
ما بقی آنارراگویند» که موجب استتا رجمال معشوق‌ازعاشق باشد.‎ 
درمیان من ومعشوق وجودست حجا ب‎ 


گرحجاب تومنم تا زمیان برخیزم 
(مرآ ت عشا ق) 


ونيز می‌توانداشاره‌به‌ذات حق تعالی باشد. 


دست با تودر کم رنیگو ترا 


چون کسی رایرمیانت دست 了‏ 








ميان باريك (عطا ر ) 


کک وا لک کو یکو ر کتک ھا کے ود کی ھا د یاه 


چون میانش را کناری نیست زان درحیرتم 
کاین چنین نا زک ميانی هست دایم‌درکنا ر 
(عراقی - مسرآت عشا ( 
موی میان 


(عسراقی) 
دقت نظرسالک را گویندبه‌رفع حجاب ازخودی وغیره . 


(رشف | لالحا ظ قى کشف ا لالفا ظ - حسین الفتی - ص ۸۱) 


هیچ است آن دهان ونبینم ازونشان _ ۳ 
مویست آن ميان وندانم که‌آن چه موست 
举 *‏ 
اگرچه موی میانت بهچون منی نرسد 
خوشست خا طرم از فکر این خیا ل دقیق 
۷ ۷ 
نشان موی میا نش که‌دل دروبستم 
زمن مپرس که خوددرمیان نمی بینم 
(حا فظ) 


(عطار) 


AY 
. حسی وعقلی مکصور شود‎ 
۱ ۱ _ فهم خردبه‌موی ميا نت نمی رسك‎ 
آنجا مگرزرا ه‌توهم گمان رسد‎ 


(مرآت عشا ق) 
9 اه 





وجود را گویند. (کشاف ( 


نی نی غلط گفتمکه توهم‌خویشتن را مظهری 


قال اللّه‌تعا لی : کل شیء ها لک | لاوجهه (۸۸/۲۸)وقا ل رسول الله 
از اه هه نس ی ا ت لاش و 
سبحا ت وجهه ما انتهی | لیه بصر ه من خلقه . 
ووجه هر شی؛حقیقت آن شیء است»وسبحات وجها نوا رذا نیه‌و مهلک‌ هالک 
نبود» وحقایق متصف به هلاک نباشند » بلکه ها لک عوا رض اند ا زنسبت 
بعضی با بعضی, نه‌حقایق | مور عوارض و هرآ ينه به حصو ل نسبتی نسبتی 
زایل شود وزوال آن نسبت‌را هلاک خوا نند,ومحلی که‌آن عا رض منسوب 
بودبهوی به‌زوال آن عارض ها لک گویند , وحقایق عالم‌علم‌حق است 
به‌عا لم » وهوا لحفیظ > هرآ ینه‌حقایق غا ایوا با وا دا 
ا زلی وابدی با شندوبه‌حسب عوا رض دا ا 0 站‏ 
در دنیی وآخضرت چنین است تفسير محققانه اين است 

اشیاء | زوجهی که‌با حق دا رندا بدا با قی وبه‌وجهی که با خوددا رند 


اسا ا E‏ ۱ 
دای (رسائل شا ه‌نعمت الله‌ولی ج ۴ ص ۲۷۵) 


Af 
عبا رتا زكشف ایمان ويقين وعرفان وحقيقت وعیان وهرچیزی‎ 
E a O وي‎ 
گل ی قال آل وک چون نثئی دروجها وهستی مجو‎ 
هرکه اندر وجه‌ما باشد فنا کل شی هالک نبود ورا‎ 

(مشنوی مولوی) 
صبیح الوجه 


متحقق به حقیقت | سما لجواد وتحقق به مظهریت این اسم به‌تحقق 
کا عنه ‏ انه‌ما سگل - ع - قط قال لاومن 
استشفع به‌الی اللّه لایرد سواله. کما اشارالبه امیرا لمومنین 
علي بن ابیطالب - علیه السلام : اذا کانت لک الی اللّه حاجة 
E‏ ابا هه ما ی سوه شم اسان شک ناه 
| 
و متحقق به‌ورانت او در جوداو علیها لصلوا ةوالسلام اشعث 
ودارا کا نا که ویر دته ریا شعت دفو ا لیوا الوا قم لے 
الله لایره . وا ورا صبیح الوجهمىخوانند» لقوله - ص-: اطلبوا 


همت عا لی | وهرچه‌بخواهی بخشد 
هرچه بخشدبه توا ز جود ا لهی بخث 


کام دل رازماه روشی جو 
(رسا قل شا ه‌نعمت اللّه‌ولی ج ۴ ص ۱۳۸) 


۸۵ 

وجه حق 
کی اش اھ ی ووا ان کن اسا ر وا ھی جر جرب ن 
شمان خفیفتسدا وو ی شا مه کلام ی ا آاست کی کر ب 
二‏ 
به‌آن قائماست . هرکه قیومیت حق رابرای اشیاء بیند وجه حق را 
درهرچیزی می نگرد. 


وجه‌خدااگرشودت منظرنظسر 


(تعريفات جرجانى ) 


سواد الوجه فی الد ارین (روسیاهی دردودنیا ) 
اشا ره‌است به حدیث نبوی که‌می فرماید: الفقرسوادالوحە‌فی 
الدارين (سفینةالبحار ج ۲ ص ۳۷۸) »یعنی: فقرما یه روسیا هی دو 
7۹ 
صو فیه سیه ر و شی راا شا رها زظلمت ونیستی وجها مکانیت دانسنه‌اند» 
که‌شیخ شبستری می‌فرماید : 


سیر و شی زممکن دردوعالم فا هر کته وا که ا علسم 
米‏ #۷ 
سوادالوجه في‌الدارین درویش 
۱ ا 
فناء في الله‌ا ست به کلیت به حیشیتی که برای صا حبش در ظا هر وبا طن 
ودردنیا وآ خرت وجودی‌نبا شدوآآن فقرحقیقی وبا زگشت به‌عدم اصلی 
人‏ 


۴٣ 


| صطلاحا ت صوفیسه درباره می و میخانه و مجا لس 3 


سماع ووازه‌ها ی وا بسته بهآنها] و 


۴٣ 


مو 


درادبیات صوفیها زدیربا زکلمات می ومیخانه ونظا یر آن وارد 
شده ومورداستقبال همه شعرای صوفی مشرب قرارگرفته است . 

| کشرمردم| زخودمی پرسسدچرا؟ آیاواقصا صوفیان می‌گساری 
می کرد ها ند ؟ یا ا گرمی نمی زدها ند چه‌اصرا ری د ربکا ربردن‌این کلمات 
داشته‌اند؟ این‌ها پرسش ها ثی‌ا ست که بحث ها ی زیا دی بهمرا همی آ ورد 
که‌مااینک گوشه‌ای ازآن ها را روشن می سازیم . 

پیش ازاسلام ملت عرب , بهود . مسبحی وزردشتی شراب می خوردند 
وتا حدی شراب خوردن جزو رسوم مذهبی آنان بوده‌است . 

مردمی که‌سا لها به‌این ما بع سکرآ ورعا دت دا شنند وبهآن دل بسته 
تسوت توا نها آ ی ر ایک ا رورا وس کته : 

گروهی ازشعراء مسلمان وغیرمسلمان درنها ن وعیان به‌می گساری 
ادا مه‌دادند ودستوراسلام رانا دیده‌گر فنند . 

ابنان درا شعارخودا زباده ومستی سخن می‌گفتندو اشعارآ نها 
موردتوحه‌عموم مسلمانان قرا رگرفت . مسلمین بر اثر کشش ذهنی که 


نسبت به باده داشتند نه تنها این گونه سخنان را متع نکردند بلکه 


qo 
موردتحسین وتمجید آنان واقع شدو ا زخواندن آن اشعا ردر مجا لس‎ 
بزم وسرور خود حالی پیدا می کردند . بدین ترتیب اشعا ری که‎ 
کمترا ز می و مستی درآنها سخن می رفت با زا ری ندا شت ومردم رغبت‎ 
چندانی درخواندن آنها | زخودنشان نمی دا دند.‎ 

صوفیان شا عرمسلمان آگرچه | زخوردن باده‌پرهیز می کردند »)ا ما به 
دلایل زیر باز در اشعا رخود ازباده وباده پرستی سخن می گفتند : 
| - برای اینکها شعارآنان موردتوجه‌خوانندگان قرار گیرد. 


۲ - کشش ذهنی که‌نسبت به‌باده نوشی داشتند. 





۳ - باده انگوری درذهن آنها شکل نعا لی به‌خودگرفت وبصورت می 
ال کم ها فا هه را و هه ارا ا فیک واه 
ودرمیخانۀ توحیسد بزم‌می گساریآ را ستندومردم رابه‌ایین می دعوت 
کردندواین حدیث رابرای صحت مدعای خودیافتند یابافتند: 
کی هیا کرو شا لس ی اور تاک دا شتریتا سکس انوا دااسکو ۱ 
وا ایا ایا دا ایا اشوس ها تشه 
a‏ بت ترا توا عافترا ESN‏ هار TEST‏ 
فرق بينهم وبين حبیبهم . 

یعنی : خدای تعالی وتبا رک را شرابی است‌برای دوستانش چون 
بيا شا مند مست شوندوچون مست شوند درطرب افتندو چون درطرب 
افتند باک شوندوچون پاک شوند آب شوندو چون آب شوندخا لص شوند 


وچون خالص گردند واصل گردندو چون واصل گردند به‌حق اتصال 


| _ احادیث نبوی ج ۲ ›ازمؤلف. 


۹1 
با بندوچون به‌حق اتصال‌یابند میا ن آنها و محبوبشا ن تفا وتی نیست . 
بدین ترتیب بود که کلمات می ومعشوق وساغروساقی دراشعار 
صوفیه را ه‌پیدا کردو معنضی سمبولیک بخودگرفت . 
بویژه وا کنش‌صوفیان درقبال تعصب خشک فقهای مسلمان این 
گرا یش را شدیدترسا خت . 
ره و ی ی خاش AEE‏ 


۱ ۱ ۳ ۱ 
درخا تمه بدنیست غزلی از مولوی رابه منا سبت درزیریاد آورشویم : 
a‏ آن هت ونان را 

زان می که زدل خیزد باروح درآ مسزد 


آن باده" انگوری مرامت عیسی ر 
2 ۳ 
وین بساده منصوری مر امت یا سین را 


خم‌ها ست | زآن با ده خم‌ها شنت زاین با ف ۵ 
تا نشکنی آن خم را هرگزنچشی این را 


آن باده بجزیکدم دل رانکندیی غم 
همرگزنکشدفم را هرگزنکندکین ر 


یک قطره| زین ساغرکا رنوکندچون زر 
جا نم‌به‌فدا ادا این ساغرزرین را 


Gl‏ ی ی ی ی و 
ا N e,‏ 


خا موش که‌با زآ مدشمس الحق تبریزی 
تا شتا د گند ر یی بتنن‌خان ودل عمکین. وا 


| ازکلیات‌شمس تبریزی 


۴٣ 


۹۳ 


ساغر (پیاله) 
دل صوفی راگویند. 

چون با ده با زبرسرخم‌رفت کف زنان 
حا فظ که دوش ا زلب سا غرشنیدراز 
حاف ظط 
هی اش ابا اب وا رسد ۱ 人‏ 
دمبدم حسن رخ يا ردرآ نجا بینند 

۷ ۴ 

بیارساقی ازآن می که‌سا غراورا ۲ 
زعکس چهره توهرزما ن دگررنگا ست 


(عرا قی) 
چیزی که‌در وی مشا هده | نوار غیبی CE‏ 
دل عا رف هما مده وگا هی | زو سکر وشوق مرا ددارند. 
(کشا ف | صطلاحا ت فنون) 
جا ئی | نجا میده که‌تعین عا شفی ظا هرا نمانده با شد. ودرعین معشوقی 
ظهور کرده‌با ز معشوق به کسوت عا شقی ظا هر شودو هم‌خودساقی گردد. 
گرا زاین می بچشدچاشنثی زا هدشهر 


جام (مرآت عشاق) 





ساقی به‌نورباده‌یرافسروزجام ما 
米‏ #۷ 
ا ینهمه عکس می ونقش مخا لف که نمود 
یک فروغرخ سا قیاست که‌درجام‌افتاد 


جا 3 ده توبریا کرد (حافظ) 
ای گشتهعیان روی توازجام‌جهان (عر ی 


پیداشده‌ازنام خوشت نا م‌جان 
(معر ی ) 


۹۲ 


| | أا که تست 是‏ 
مجلای تجلیا ت الهی ومظا هرا نوا رنا متنا هی را گویند »اعم ازآنکه 


درمقام طور سری" با شدیاطور روحی" باطور خفی". 
شرایبی خور زجام وجه بای 
سقا هم ربهم (۲۱/۷۶) اوراست ساقی 
(مرآت عشا ق) 
پیمانه 


دل صوفی را گویند. 
(حافظ) 


چیزی راگویند که‌در وی مشا هده“ انوا رغیبی کنندو !دراک معا ني 
نما بند یعنی دل عا رف . 


(کشاف | صطلاحا ت فنون) 


تعین ها ی هستی را گویند که همه آینه حق اند. 


(حا فظ) 
کنا یت از محبوب است » ونیزهر ذره ازذرات موجودات پیاله | ست 
(کشاف | صطلاحا ت فنون) 
عشقتی را گویتهدکها فوی:۱ ر ميل الول وره رقت جا دیا شه وا 
۳ 1 ۲ حا و“ ات 
ات ی ی ا ت باده < ارا 1 


(مرآت عشاق ) (گلشن راز) 


او ۲و۳ - مرا تب سیروسلوک که به‌آن هفت طور سری قلب کویندا زاین 
قراراست: طبع ونفس وقلب وروح وسروخفی واخفی . 


۹۵ 


وگا هی پیاله‌گویند وتجلی آناری خواهند. 
جریده‌روکه گذرگاه عافیت تنگ است 
(حا فظ) 


(مرآت عشا ق) 
(جلالی) است . 
رطل 





فطل گر ارن جا پرازشراب راگویند. 


درا صطلاح صوفیه » رطل عبارت ازپیالسه باده می خوری وجا م می 


JI a‏ | ا 
رطل گرا نم‌ده ای‌مریدخرایات شا دی شیخی که‌خا نقا‌ندارد 





روزگا ری ا ست که‌دل چهره محبوب ندید 
سا قيا ان قدح LS‏ 


#۷ * 
بيار می‌که به‌فتوای حافظ ا زدل پاک 
غبار زرق به فیض قدح رو شویسم 

مستا ن قدح به‌نیت خیرالعمل زدند ۱ (حا فظ) 
آن نیم‌شب که‌نعره حصی علی زدیم 

ی نی 


وقت وهنگا م تجلی را گویند که موطن تجلیات آناری است واین 
منوط و مشروط بودیهآ نکسه‌دل عارف جمیع نقوذ افکار ونتایج انظار 
رابا تماما چناس آنار احکام حس و وهم در هنگا م که اش 


۱ - داو: نوبت بازی شطرنج ونردوغیره (فرهنگ معین) 


1۶ 


حرف دربا زد و محوسا زد . 
جورجهان مکش قدح عشق کش ازآ نک 


(مرآت عشا ق) 
دل و وقت راگویند. 


خم 





من که خوا هم که ننوشمبه‌جز از را وق! خم 


< ت اگردل من به‌فدا ی چشم ی (حا فظ) 


(فصيح الزمان شبرازي (رضوانی) ) 


ماش 


مرتبه سری ولطیفه روحی راگویندویرمرتبه 1 حدية الجمع' هم 
اطتلاق گنت 
EE‏ اه e E E‏ ا 


(مثتنوی مولسوی) 
(مرآت Le‏ ق) 
(حا فظ) 


1 - ظرفی که‌درآن شراب راصاف کنند. (فرهنگ عمید ) 
۲ منتهای مقام‌واستشراف برمقا م‌مستقبل راگویند, 
۳ - مرتبهً ا حدیت است بها عنبا رصلاحیت | عتبا رنسب واضافات درذات 
| حدیت وا نصا ف به‌جا معیت صفات ذانیه . | حدیت مرنبه‌ای است که در 
۲ نجا 1 عتبا را طلاق‌ ذا ت نما یندو ملاحظه عد م‌نقیدا وبه‌تعده نعوت وصفات 
و وا حدیت ظهورذا تا حدیت را گویندبه‌نعت ذات وصفا ت کمالیه . 


۴ خال» لک سياه وسفیددرهم آ میخته » ایلق. (فرهنگ عمید ( 


۷ 


درا صطلاح صو فبه به معنی دل عا رف ووا سطه عا شق و معشوق آ مده‌ا ست. 


منها زدست که‌سیل غمت ! زجا ببرد 


رد ۳ (حا فظ) 
خوش اندم که‌دربزم گاەقدم ع ۲ 
مشی بود بی نشا ه كيف وكام 
مس ه تشه 二 [一 一 > -一‏ 

(عبدا لقا دربیدل (متوفی ۱۱۳۳ ھ۱۷۲۰۰ میلادی در دهلی ) 


E‏ ماش 
عمری که‌بی حضورصراحی وجا م‌رفت 
(حافظ) 
موافف ومقامات سالکان رانا مند که‌رفقای را ه‌حق مرتبه یه مر نبه 


در آن به‌جشنب اقتضای عين ثابتة خود مانده‌اند. 


دراین زمانه‌رفیقی که‌خالی ازخلل ا ست 
(حا فظ) 


کاس (کاسه‌وپیاله ) یو يي 





N AEG E N EGE E ES 

آن را کاس نگویند. 
ساغروجا م‌خوا نند. شراب طهورصا فی 。> معرفت حق است که‌از 
میا ن خلق سری مشیت بعضی از بندگان خا ص خودرابدهد. وخورندگان 


4 人 


آن شراب معرفت › کا ن گا هی درصورت مشا هده کنند وگا هی در معنی 
مشا هده کنند » وگا هی به‌طریق علم مشا هده‌کنند . 

مشا هده صورتی حظ ا بدا ن و انفس است ومشا هده“ معنوی حظ قلوب 
عون اش بت ف نی ارو ایا را را ت 

ا کا ا ا اھ کے و وداک 
ای | ناو افو کب تن یشاء والله وا سع‌علیم ۰( شا ره‌بهآ یذ E‏ 
وجما عتی ازمحبان این با رگا هرا اھ ا ر کے کا بیش[ ده + رگا اه 
| ۳ 
د هند وک کے کت رانا نتوین کان 9 
کو وس شراب ها مختلف است . 


وگا هی | زیکی کاس چندین شراب ها ی مختلف‌در دهندوچندین هزار 


قوافل بی عددمحبا نا زآ ن کاس بخورندوهنوز باقی باشد. خوشاوقت 
کسی کزین شراب عذب طهورصا فی در کشد ودا یما درسکروصحو با شد. 


زان می صاف که‌چون برره‌دل‌دام نهد 
شا ٥با‏ زان چو موسی و چو عیسی گرد 
مطربش نا له ودردش قدح وساقی دوست 
فرخ آن دست که این عروه وثقی گیرد 
(بحیی با خزری - اورادا لاحباب ص ۲۴۳۳) 


معرفت ودل راگویند. )ا ات عبت 


ناسا تي ادر كا ساو اوكا 
کی اما و دا ول ا فا شکاها 
(حا فظ) 
می شود ظا هردرا و | زا ختلاف جا مو کاس 
روی محبوب مراد دا رندوگا هبه معنی فیض آید. 
(کشاف | صطلاحا ت فنون) 


۹۹ 


了 
تعینات بویژه من ومای اعنباری را گویند.‎ 
کک په سو کی زخودبگذرکه دریاشی نه‌جوشی‎ 
(مغربی)‎ ۱ ۱ ۳ 
آن می که‌درسبودل صوفی به عشوه‌ برد‎ 
کی درقدح کرشمسه کندساقیا یگ و‎ 
حافظ‎ 
چرا پیوسته‌دربندسسوی‎ 
(عراقی)‎ 
عشقی را گویند که چون تا تیه رت رهق وهی کد | حد یت جمعیه‎ 
حکم محبت ذا تیه غا لب شودونعین عا شقی را درهم‌شکند , ودرحال جمعیت‎ 
کبری که درخرابات عاشق معشوق باشد نعین عا شقی و معشوقی به‌یک‎ 
۱ 
) قرابه (شيشه شکم‌بزرگ‎ 





درعصدیادشاه خطابخش جرم‌پوش 
(حا فظ) 
مجلای تجلسی ذات وحدت را گویندیر وجه‌اشتمال وشمول برصفات 


دل . 
ا (مرآت عشا ق) 
جر عه (یک آشامازآب وشراب » یک بارآ شا میدن). 
تجلسی وجودی راگویند. 
سرز مستی برنگیرد نا صبام روزحشر 


هرکه چون من درا زل یک جرعه‌خوردا زجا م دوست 
(حا فط) 


oo 


ازجرعه توخاک زمین قدرلعل یافنست 
بیچاره‌ماکهییش نو ار خاک کمتریم 
Kk‏ ۴ 
二‏ 


(عطار) 
اسرارمقامات وجمیع احوال را گویندکه درسلوک | زسا لک پوشیده 
با شد . ک 
(عرا قسی) 


خصوصیت تجلی وجودی را گویند که درجمیع ذرات به‌ظهور رسسد. 
ز وی جرعهای کافتاد برخاک 
برآمدآدمی تاشد برافلاک 


(مرآت عشا ق) 
کوزه 
وقت وحال راگویند. 
 +*%‏ ار 

عزمآن دارم‌کها مشب نیم مست پای کوبان کوزه دردی بدست 
سربه با زا رقلندربر نهیم پس بیک سا عت ببازمآ نچه هست 
تاکی | زتزویرباشم‌رهنسای تاکی ازپندارباشم خودپرست 
مى 





ذوقی را گویندکه‌برا ثريا دح دردل صوفی پیدا شودوا ورا سر مست 
گردا ندوبه معنا ی نشا ذکروغلیان عشق همآ مده|ا ست . 


* * 


بنوش ومنتظر رحمت خسدامی باش 
(حافظ) 


من ماندم وازرفتن من هیچ انرنیست 

(عطار) 
ذوقی بودکها زدل سالک برآ یدوا ورا خوشوقت گردا ندونیزبه معنی 
۷ ۱ (کشا ف | صطلاحا ت فنون) 
تجلیات‌الهی راگوینداعم از کته تار ی سا یدسا ا فغالے با 

ا کی ا کے تن وم شاک بو فا 

وجودقطره در درس رساند 

(مرات عشا ق) 
غلبات عشق را گویند ,با وجودا عمال , که‌مقارن سلامت با شدواین 


خو اف داتشه که ۵ ولو ک مه سح اسف (عرا قی) 
وجودمطلق را گویند که‌سا ری با شدنسبت به‌جمیع موجودات. 


(رثف | لالعا ظ في کشف الالفاظ - حسین الفتی ص ۰ع) 
می صافی 
تجلی صفاتی را خوانتندکها زکدورت صورکثرات آینه" دل راصاف 
گرداند. 
شده زان صوفی صافی ز اوصاف 
二‏ کل 7 


۱ (حا فظ) 
تجلی افعالی راگویندکهآتش سودای سالک رابه زلال تشوحیدوبه 
کا فوربر دا لیقین‌فرونشاند. 


جز می‌مشکین کافوری مزاج دردهجران رانمی بینم علاج 


1o7 
می لعل‎ 


پيام معشوق وذوق محبت را گویند. 
کنون بهآب می لعل خرقه‌می شویم 
7 ۷ 
تا می‌لعل آوردش خون بجوش 
(حا فظ) 


وز دوچشمش خماربشکستیسم 


باده (عراتی) 


باده‌در ده چندازاین باد غعرور 


چوبا حبیب نشینی وباده‌پیما ئی 
بیاد دارمحبان یادییم ارا 


(حافظ) 
د رسرش باده الست افتاد 


سرجان وجهان نداردآنک 
(عرا قی) 
عشق را گویندوقنی که‌ضعیف با شدواین عوام را نیز با شدودر 


و ای (عرا قی) 
عشقی را گویند که هنوزا شتدادنیافته با شدواین مرتبه محبست 
مبتدیان است . 
ی و ی تاه و نش دا 
ورنه‌اندیشۀ این کارفرا موشش‌باد 
(حا فظ) 
بادة صافى (مرآت عشا ق) 


با ده‌صافی شسدومرغان چمن مست شدند 
موسم عاشقی وکاربه بنیادآمد 


(حا فظ) 
عشقی با شدخا لص ا زشوا ئب نقصان وفارغ ازلذت وصل‌وآلام بعد 
وحرمان» چه‌این هردو حال مشصر از بقاء حجا ب هستی عا شق است که 
وموا صلت نمودها ست . 
وصال اهل هوس جویند »عا شق رابس این دولت 
که‌اودرکوی توبدنا م جمعی بدگمان گکرده 
وصفای با ده به‌ حسب مشا رب باشد. 
اندوه دلم چوجام رنگین برد 
این باده صاف هم‌دل‌ودین برد 
آ زا دشوم‌به جا می از هستی خویش 
واندوه‌جها ن زجان غمگین ببرد 
صهبا (می سرخ) 5( 
تجلی ! زلی را گویندکهازآن به‌شراب الست تعبیسرمی کنند . 


روسق میگد ه ا زدرس ودعای ما بود 


مدام (شراب ومی) ا 


محبت فطری وذا شي وتجلیات صفاتی را گویند. 
زا نک سیری نیست می خوررا مدا م 
(مشنوی مولوی) 


محبت ذا تیه را گو بند که‌در موطن اعیان نا بته‌بصور معا رف فطر به به 


۱۰۴ 


تجلیا ت الهیه ظا هرگردد . (مرآت عشا ق) 


خمر (هرنوشابه‌ای که مستی آوردبویزه‌شراب ( 
غلبه عشق بردل صوفی که‌رسواشی ببارآ ورد. 


| 
(حا فظ) 


افراط محبت یا یمال عشن راگويند. 


که‌علم بی خبرافتا دوعقل بی حس شد 


ECE‏ ۳ (إحافظ) 
نداردجام ودرساغرنگنج+ج د 
(二 世上 se)‏ 





وزشراب خدای مستت شوی 
(حديقة سناشی ص (4A‏ 


اهل کمال راباشد کها خص‌اند درنها یات سلوک. اا ( 


عبا رت از عشق و محبت و بی خو دی و مستيی | ست که | زجلوه محیوب 


حقیقی حا صل شودوساکت وبی خودگرداند , 


گا هی برذوق اطلاق نما بند . 


شراب وشمع ۰ سکروذوق عرفان 
وگا هی بر مجلای تجلی ذانی اطلاق نما بندکه مقنضای آن اخفای 


آنا رهستی وفنای سالک بود. 


۱۰۵ 


شرابی راطلسب بي سا غروجام ۳ 
شراب باده‌خوار و ساقي آشام 


(گلشن راز ) 
هو 
لیکن این نجلی مخصوص‌سالکان مجذوب باشد چنا نچه می تجلی 
مخصوص مجذوب سا لک ,ولهذا آن را برآتش محبت وبرصفوت عشق عا لم 


افروز هما طلاق نما یندچنا نچه‌فر مود : 


(گلشن راز ) 


وبراعيان مظا هرتجلى a‏ صوراعيان‌تابتەكەجا م 
گیتی نمای است هم طلاق نمانند. 
شراب وشمع وجام ازنور اسری‌است 
دور افد ھان ایا شاکیوی این 
(گلشن راز ) 
ویسرتجلی ذانی که مفتضای قوس ننزلات بود اطسلاق کنند. 


شرابی خورکه‌جا مش روی باراست 
پیاله چشم مست باده خواراس: 


تین راز ) 

مراداین طا یفها زشراب »قبول‌افرادوا عیا ن‌مرا تب وجودا ست 
دوا م‌فیض تجلیات ذانتی وصفانی وافعالی رادر منازل عالم افعال 
ومدارج سموصفات ومعارج علوذات بقدراستعدادات وقابلیات » 
تااین معانی سبب ظهور واظهار کمالات اسرارملکونتی وانوار 
جبروتی گردد درمظا هر عنصری ومناظربشری, وعیاران کوی طریقت 
ومبارزان میدان حقیقت ,این شراب در مجلس الست ازدست ساقيی 


وف کے کمن ا ورا یی سوک دیا کا یتابن 
سالکان مجذوب گویند. 


واگ رک وا را یر ا وکا خیر کرد و لوگ گوانید ا ووا مدوب 


۱۰۶ 
مثیت نوشیدند » و ار (مستی) آن شراب دونشاً 1 منیوی 
ظا هرگشت , ونشا نندهٌخما را ین سکردرموطن اخروی جزشربت وصا ل 

موعو دنیست . 
ای ساقی‌ازآن‌می که‌دل ودین من‌است 


نفرین توخوشترازدعای دگری ۱ 
زیرا که دعای غیر نفرین من است 


(مشا رب الاذواق - امیرسیدعلی همدانی ص ۵۱ ) 
مقام شراب 


نوشیدن شراب قربت ازچشمه‌ها ی صفات دون آ 


يزش التبا س وآن 
مقام شرب عشق است » که‌چون | زحق به‌حقی سرمست شوند »نان مستان 
شراب ازلیت اند از چشمه‌ها ی قرب ابدیست » وپاشین ترازآنان 
اهل واردات‌اند. که‌الله‌تعالی آنان را وصف فرمودها ست‌بااهل 
شرب ازعشاق مقرب که‌فرمود : ومزاجه‌من تسنیسم غیت برت بها 
المقربون (۲۸9۲۷/۸۲) (آمیغ آن شراب از چشمهٌ تسنیم است , وتسنیم 
تایه ات کے ر ای ام اقا هه از 

ذوالنون گفت : دل‌های آنان در دریا های محبت وارد شد وسیر 
ازشراب نوشیدند وازآن با حضور دلها ۲ شامیدند » و مشهودآنها شدکه 
تمام عوارض تحت بقای محبوب‌آند . 
E E EE‏ فاا ى 
فما و جدت بشو* عنک فی شغل لاعشت | ن قلت | نی عنک مشغول 
یعنی : جا م‌صا فی بیادتونوشیدم », ولی‌ادامه نیا فت‌ودل رنجورشد , 


بس هیچگا ه‌با چیزی کها زنوبازدا رددیددنشوم : مسرایکدم‌مبا دآ نگه که 


۱۰۷ 


(مشرب الارواح روزبهان ص ۱۱۸) 





هرگاه‌عا رف درانس مستهلک شود ودر دریای قدس فرورود. 
و محبسوب حق گردد » خدا به‌نمصت جما ل بها ونزدیک می شود , واورااز 
شراب وصال‌چندا ن می‌نوشا ندکه موجب وله وفرح وبقاء وی می‌گردد . 
در مقام‌انس › آن حال را وصف نتوانی کرد. 
(مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۷۷) 
این مقام پس‌ازآب شدن وهیمان وفنای درا جلال است , آنگا ه که 
于‏ 


فك ا اش ۰ 
: (مشرب الارواح - روزیها ن ص ۲۵۵) 


شراب پخته 
EE‏ ف راگویند › دار ماده . 2 
عیش صرف را گو مچ رد ر (عراة ( 


عیش صرف را گویند که مجردا زا عتبا رعبودیت بود . 
شراب خام ( کشا ف | صطلا فنون) 

عیش تا م‌ممز وج را گویند , یعنی مقارن عبودیت . 
(عراقی) (کشاف ا صطلاحا ت فنون) 


به هزار باربهتر ز هزار پخته خا می 
(حا فظ) 


۱۰۸ 


شراب تلخ 
غلبات عشقی که‌و جودا عتبا ری صو فی را به‌کلی | زوبگیرد. 


شراب تلخ می‌خوا هم که مردا فکن بودزورش 
مگر Pa‏ زدنیا و شر و شورش 
%* * 
ا ا کے ا بنیادم نخوا هد برد 
لیم‌برلب نه‌ای ساقی وبستان جان شیرینم 


۳ حافظ 
الا ای دلربای خوش بیا کا مد بها ری خوش ۱ 


شراب تلخ ماراده که‌هست این روزگاری خوش 
E‏ (سنائی) 
لسر نا انبا 

عیش بی غش که‌صوفی راازمن ومای اعتباری دورسازد. 


دلسم ز صو مصه بگرفت وخرقه؟ سا لوس ۱ ۲ 


(حا فظ) 


یا شراب لایزالی » عشق ازلی محبوبی راگویند . 
ا زشراب‌الست روز وصال دل مستم هنوز مخموراست 
(عرا قسی ) 


پیش ! زآن کا ندرجها ن‌با غ و رز وا نگوربود 
از شراب لایزالی جان ما مخمور بود 
L_ 上 <‏ 
محا دشه ! راگوینسد. (عراقی) 
محا دئه را گویندکه‌سا لک را در خلوت حاصل شود . 
درشب قدرا رصبوحی کرده‌ام عيبم مکن ۱ 
سرخوش آ مدیا ر و جامی برکنا رطا ق بود 
(حا فظ) 
١‏ - نز دصوفیه خطا ب حق آست بنده‌را درصورتی ا|زعالم ملک همچنا نکه ندا 
فرمودند موسی را ا زشجره . به‌لسان شجرسخن فرمودخودبه سمع موسا ئی 
تک (عبدا لرزا ق کا شانی) 


1o4 


مجا ملهو مکالمه را به هنگا متجلی مطلوب گویند . 


به‌صفا ی دل رندان صبوحی زدگا ن 
بس دربسته به مفتاح دعا بگشا یند 


(مرآت عشاق) (حا فظ) 
غیوفی (عیوق شراب شبانگاه را گویند ) 
۱ ۳ 
E‏ (عرا قی) 
خردکه‌بی خبرا زکا ئنات افتادها ست 
خراب جرعه‌ای از ss‏ شبانه ماست 
Y‏ 
د ردو صاف (مغسربسی ) 
لطف وقهر » عنایت وعتاب »> محبت و محنت محبوب را گوینسد. 
二‏ 
صا ف | وبی دردبودورا حتش بی دردبود 
گلشن بن خا ربود ونوش | وبی‌نیش‌بود 
(کلیا ت شمس تبریزی - مولوی) 
به‌دردوصاً ف ترا حکم‌نیست خوش د رکش 
که هر چه‌سا قی ما کرد عین الطاف است 
KK‏ ۷» 
مجوی عيش خوش | زدور وا زگون سپهر 
کە‌صا ف این سرخم جمله‌دردی آ میزا ست 
(حافظ) 
احوال قلبی وروحی را که‌به حظوظ نفس ممزوج ومشوب با شدو 
بقایای وجودی هنوز دروباقشی با شددردگویند. 


شا ج سید کایی وا کدف وهی و خفا هی که و یه 
تحقیق وا یقان نپیوسته باشد ودر ادای آن بنده‌را کلفت ومجا هده 
ی نا ده 

واین هردو نوع اگر چندهنوز کمال نیا فته است لکن فی ذانسه 


١‏ - صحیت ها ی شبا نه‌را مسا مره‌گویند. 


سر اه و زر عفن وحم دی ریختند » شراب صافی مر خرن ات و 
تیره ته‌خم را درد میزودردی ودردسی : 


۱۱ 
پسند بدها ست . جهت آ نکه منا زل را ها ست, ودربدایت نا تقلیدنبود 
خلسطوا عملا صالحا وا خرسیشا.(۱:۲/۹) (عمل صا لح وفعل فبیح را هر 

دویجای آورند ) . 

سے ضاق اگرنداری هی ا یدرد 
کف وق تیره‌با بددل ودیده روشنا ئی 
(بحیی با خرزی - | ورا دا لاحبا ب ص (TYY‏ 


سس 4 
یاد 1 ریهدردی سیسسه س 


(عراقسی) 
غيرجام درد دردعش ق او 
دردمندان رادوایی هست نیست 


زا تحت له وا ) 
شب وروز غیردردی نخورم‌ب رآ ستا نت ۱ 
که‌دوای خوبرویان نرسدمن گدا را 
(کما ل خجندی) 
ونیزدردوصاف رابه‌معنی تجلی آثاری وتجلی صفاتی یاذانی 
آ و رده‌اند. 
مو لف مرآ ت عشاق در معنی دردی می نویسد : تجلیآ نا ری را گویند 
جسرعه‌دردا لسودتان مجنون کند 
， عطا 
تو نبودی که من این صاف محبت خوردم 
(سعدی ‏ به‌نقل ازدهخدا ) 
عصا و رکوه وتسبیح و مسواک ۱ 
گروکرده‌به‌دردی حملسه راپاک 


به بوی دو از دست دا ده 


(گلشن راز ) 


به تدبیر توتشویش خما رآ خر شد 
2۷ 2 
ساقی که‌جا مت ازمی صافی تھی مباد 
چشم عنا یتی به من دردنوش کنن 
حانظ 
سا قی لطف قدم‌داده به‌جام کرم / 
بهردلش دمبدم ازخم خلقت شراب 
#۷ 2۷ 
أ زبرده‌برون آ مدساقی قدحی دردست 


(عراقی ) 
هم سا غر و همحريف وهم مى 


ساقی‌جا ن درقدح دوش گردر دریخت رم٠‏ 
دردی ساقی ما جمله‌صفا در صفا ست 


ای ساقی با قییي که‌هست 


۲ ۱ (کلیا ت شمس تبریزی) 


مبداء فیا ض را گویند که همگی ذرات وجودرا ازباد؛‌هستی اضافی 
سر خوش نموده . 
سا قیابرخاک ما چون جرعه‌ها می‌ریختی 
گر نمی جستی جنون ما جرا می ریختی 
(مرآت عسشاق) 
فیض رسا نندگا ن وترغیب کنندگا ن را گویند که به کشف رموز وبیان 


حقا یق‌دل ها ی‌عا رفان را معموردا رند » ونیزسا فی‌صورمثالیه جمالیه 


را گویندکها زدیدن آن‌سالک را خما ری ومستی حق پیداشود» ونيز 
مرا دا زساقی نزدسالکان پیرکامل و مرشد مکمل و نیزصق نعا لی 


11۲ 


ایشان را محو وفانی می گویندواین معنی راجزا رباب ذوق وشهود 
دیگری درنمی یابد. (کشاف | صطلاحا ت فنون) 
ا بت که ب سکرگردد . 


درد کش يا د ردی کش 


(] نا ردروسش محم-د طبسی ) 


صوفی کا ملی را گویند که ز محبت حق به محنت خویش نپردازد و 
درکمال تنگدستی ۷ 


مقا م دردکشانی که‌درخرابانشند 


本 ۱‏ 
پیر میخا نه چه خوش گفت به دردی کش خویش رر سا 
که مگو حال دل سوخته با خا می چند 
۷ اد 
بس تجربه‌گردیم درین‌دیرمکا فا ت 
بادردکشان هرکه‌درافتادیرافتاد 
米‏ #۷ 
پیپردردی کش ما گر چه‌ندارد زر وزور 
خوش عطا ب< بخش وخطا پوش خدا ئې دا رد 
ا ا حافظ 
باده قروش و می فروش ۱ | 





کردها م توبه به دست صنمی با ده‌فر وش 
که دگر می نخورم بی رخ بزم آراشی 
x #۷‏ 
گرمی فروش حا جت رندان روا کند 
ایزدکنه به بخشدودفع بلا كند 


خمار اف 





اشاره‌است به‌حق تعالی مطا بق حدیت : خمرت طیضه آ دم بیدی 
اربعین صباحا ,ونیزپیرکامل وشيخ وال راگویند. 


ما مریدان‌ رو ی سوی کعبه‌چون ريم چون ر 
روی سوی خانه خمار دارد پیرما 


(حافظ) 


خرقه برآ تش بسوخت دست بهزنا ربرد 


کار ووا کے حا ر گر نتم (عطار) 
ترک ورع وزهدبیک بارگرفنم 

(عراقى ( 

(عطا ر ) 


سالک صا حب شهودراگویندکه‌مقا رن تجلیات وجذبات یود. 


را کے ا وک ا کوش ان 
از حجره هر صوفی خماربرون آبد 
آ تا کشا 
هت (مر ق) 
مرشدکا مل راگویند. 


من اين دلق مرقع را بخوا هم‌سوختن زو ری ۲ 
که پیر می فروشانش به‌جا می بر نمی‌گیرد 
۷ # 
دی پیر می‌فر وش که ذکرش به خیربا د 
گفتا شراب نوش وغم دل ببرزیاد 
پیر میکده 本‏ ۱ 


صدبارپیر میکده‌این ما جراشنید 


* * 


پیرمیخا نه سحرجا م‌جها ن بینم دا د 
(حافظ ) 


11۴ 


پیر میخا نه همی خوا ند معما شید وش 
| زخط جا م‌که‌فرجا مچه خوا هدبسودن 
حا فظ 
اشاره‌به محبوب است ونیزپیرکا مل مکمل راگویند. 
ورنه لطف شیخ و زا هدگا ه هست وگا ه نیست 
شده فارغ ز زهد خشک وطا مات 
کر تیه فا سین تیبرت سکاب 


نب ادا د (گلشن راز ) 
جرا با نی 





فانی مطلق را گویندکه وجوداضا فی | و در وجودمطلق وذات حق فنا 


خراباتی است بیرون ازدوعالم 
دوعالم دربرآن همچوخواب است 
عطا 
ڪبا ب ) ر 
پرورش دل است درتجلیات . ا 
人‏ 
(رشف | لالحا ظ فى کشف الالفا ظ ‌حسین الفتی ص ۶۵) 
جشم مققور اشوا دا رف زا دلم قمدجگسر 
ترک مست است مگرمیل کبابی‌دارد 
EY‏ 2 ۱ ۱ (حا فظ) 
سوخت جا نم که این کباب من است 
مخضربی) 
نقل ) سی 
کشف معانی واسرارراگویند. ف | 


گر ابه‌کاشاته رندان قدمی خواهی زد 
(حا فظ) 


۱۱۵ 


چه شناسی که می و نقل بهم 
ازلب آن بت خندان چه‌خوش | ست ؟ 
类‏ 
صلای عشق که‌ساقی زلعل خندا نش 
شراب ونقل فروریخته به مستا نش 


تجلی محیوب را گويند. الطيفے شید (عراقی) 


2 


ھی 


انوا راسرا رحق را گویندکه‌درقندیل دل سالک افروخته شود. 
(رشف الالحا ظفی كشف الالفاظ -حسین الفتى ص ۶۴) 
درودی چو نور دل پارسایان 
* * 
هر کسی با شمع رخسا رت به وجهی عشق با خت 
زین ميا ن پروانه‌را درا ضطرا ب ندا ختی 
۹ توت هلا 
گرت آن شمع. چون پروانه‌سوزد ۱ ۱ 
به هل ومی رو وا زیر میندیسش 


تورعرفان است که‌دردلن عا رف صا حب شهود | فر وخته گر دد وان دل 
رامنورکند. 
دل سالک را :بها طوارمی‌نما ید , وشمعالهی قرآن مجیدرانیزگویند 


وآفتاب وما هتا ب رانیز. (ک | ف ۱ صطلاحا ت ف ن( 


عرفا ن دل را گویندیهاحوال تجلیات آناری واسرار ولوازم co‏ 
بر شجره بدن هما طلاق نمابند. 


پروانه" را حت بده‌ای دوست کها مشب 
ازآنتش‌دل پیش تو چون شمع گدازم 


(مرآ ت عشا ق) ا 


۱۱۶ 


گا هی محبت را به‌شمع تشبیه‌کردهاندکه‌دل صوفی را روشناشی 
ات ۱ 
خیره‌آن فدھ کا ی نرد رنه 和‏ 
تبره 1 دل که درو شمع محبت نبود 


学 


ول کما ل تون وذ وی راکو نقد کا کارا قفوم ره تما بسهه 


شب همه شب به هوا ی توچنین مست وخرا ب 
با نگ عشق تو بگوشم رسد ازچنگ وربا ب 
بنوش جا م صیوحی به‌نالة دف وچنگ (مرات سا ق) 
ببوس غبغب ساقی به نغمه نې وعود 
رباب (حافظ) 


چه نسبت | ست به رندی صلاح وتفوی را 

سماع وعظ کجا نغمه رباب كجا؟ 

ز رباب این شنو : رب آب بقا ست (حا فظ) 
وآنچه‌جزا وست نیست غیرس راب 


عود (اسرار) 
عشق تمام وکمال شوق وغرام (شیفتگی) را گویند در طورروحی . 


ساقی بیارباده‌وینوا ز عودرا 





یکدم بلندکن نغمات سرود را 


۰ ۳ لے 3 
۴ (مرآت عشا ق) 


فرط تعلق ومحیت را گویندبه نوعی که | زجمیع تعلقات وصور کثرات 
منقطع ومنخلع گرددواین معنی درطورخفی دست دهد. 
ارغنون می نوازم وناقسوس ۲ 
(مرآت عشاق) 
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مطرب ز بانگ | رغنون کرده‌حریفان را زیون 
ساقی ز جام لاله‌گون خون معطرریخته 
(عطار) 
a lp RFU O E‏ 


3 ف 





طلب معشوق مرعا سق را گویند . (عرا قی) 


من به‌خیال زا هدی گوشه‌نشین وطرفها نک 
مغبچه‌ا ی ز هرطرف می زندم به‌چنگ و دف 
(حا فظ) 
برخیزو دهل بزن که‌ما منصوریسم 
مستیم ونه مست باده انگسوری 
(کلیا ت شمس تبر یزی ) 


ای مطرب‌جان جودف بدست‌آمد ۳ 
این یرد ه‌بسزن کە‌یارمستآمد 


ذرات جهان به‌عشق آن خورشیسد ۱ 


(دیوان شمس ( 
طلبی را گویندکه مقرون بهشوق بش (مرآت عشاق) 


نای 





پیفام محبوب راگويند. (عراقی) 


پیغام محبوب راگوینددرحجا ب رقیشق . 
(رشف | لالحا ظ فی کشف الالفا ظ - حسین‌الفنی ص ۷۵) 


به‌نا له دف ونی درخروش وولولسه‌است 
* »7 
اول به‌بانگ نای ونی آردبه‌دل پیفا موی 
وا نگه به یک پيمانه‌مي‌با من هوا دا ری کند 


(حا فظ) 


۱۱۸ 
عبا رت | زدل وجا ن انسان | ست که‌دوجهت دا رندیکی به عالم وحدت 
حقیقیه و محست ذا تیه › دوم‌به عا لم‌کشرت ونشا ة عنصر یه حسیسه » 
بها عتباراول انوارعا لم‌قدس را از روزن‌های حواس و قوا به عالم 
عبا ن آ وردتا شوق وغرامی" که‌درمجلس جمعیت روح وبدن پنهان است 
به‌حرکت آورد وباز دل رابه میل طبیعی به‌عالم اصلسی خود منصرف 


سا زد وسر ودی به‌یا دمستان بزم فرا غت آورد. 


بشنوازنضی چون حکاست می کند 

وزجداشی ها شکا یت می کند 
کر نتا ,تا متا ینت ده | ند 

ازنفیرم مسردو زن نالیده‌ا ند 
سین خوا هم شرحه شرحها زفراق 


مه (مشنوی مولوی ) 


PE‏ ووجودراگویند. 


مغنی بگوقول ویسردارس از که‌بیچا رگا ن را نوشی چاره‌سا ز 


(حا فظ) 


دروا زه بلا را بر عشق با زک رده 
مرب (کلیا ت شمس تبریزی ) 


بازآمدآن مغنی, باچنگ سا زکرده 





گا ەکننده‌راگویند. E‏ ( 


دلم ز پرده‌یرون شدکجا ئی ای مطرب 

۷ 类 
مطرب | زدرد محبت عملی می پرداخت‎ 

که‌حکیمان جان رامزه‌خون پا لابود 
(حا فتظ) 
| - عشق وشیفنگی که‌با عث آ زردگی دل شود (فر‌هنگ عمید ) . 


حدیث | ز مطرب ومی گوی وراز دهر کمترجو 
که‌کس نگشود ونگشا ید به حکمت این معما را 


۱ (حا فظ ( 
جز مطربی مدا ن که‌درین پرده‌خوش سراست 
گرصدهزارنغمه وآواز بشوی 

نزدصوفیه فیض رسا نندگا ن وترغیب کنندگان را گویند که‌به کشف 


رموزوبیان حقایق دل ها ی عا رفا ن را معمور دا رندونیزبه معنی آگاه 
کنندگان عالم ربانی آید .ودر کشف اللغات ›مطرب پيركا مل و 
مذکران وآگا ه‌کنندگان را گویندا زحالات بزم‌شبا نه‌ که درمیخا نه 


وجود (عا شقان) جاری شلد ۵ . 


一 下‏ عشا د 
ترانه (مر ق) 


وا کو و (کشاف | صطلاحا ت فنون وعراقی) 


آ کین وراه محبت را گویندبر وجهی که موجب ا شعا ربهغیرخودبود . 


مطرب بسا ز عود که‌کس بې اجل نمرد 

وآن کو نه‌این ترانه‌سرایدخطا کند 
۳ حافظ 
آ شین وراز محبت را گویند . 有‏ 


نخمه4 





| متدا دنفس رحمانی وا ستمرا رفیض وجودی را گویند که‌جمیع ذرات 


کا تنا ازآن نغمه‌به‌رقص آ مده‌اند. 


همه عا لم‌صدای 2 وة ا وست 
که‌شنیداین چنین صدای دراز 


(مرآت عشاق) 


۱۳۰ 
مجلس 
ا و کے وان را و یکا کی ها اس ۱ 


(عراقی) 
شيخ گفت ۰ ما مجلس‌بی علم کنیم ود عوت بى یت 
(| سرا رالتوحید ص ۳۱۸) 





در مجلس ما ماه رخ دوست تمامست 
درمجلس ماعطر میامیزکه ما را 
هب ا ی ی ق ا 


حاف ظ 
با چنین نسبت کجادم زآ دم‌وحوا زنند 


اق 


ا ین جه مجلس چە‌بهشت | ین چه مقا ما ست اینجا 
جام باقی لب ساقى لب جام است اینجا 


حلقه (مرات عشا ق) 


نشستن صوفیان رادرمجلس دورهم برای ذکروسماع حلقه‌خوانند. 
وا حدند دلها ی صوفیان درحلقه سماع طوری بهم وصل اند که‌درحكم 
یک دل اند . 

(مشنوی مسولوی ( 
مبا حثې که‌درآن حلقه جنون می رفت 2 
ورای مدر س۵ و قیل وقال مسا له‌بود 
قوال (حافظ) 
کسی را گویندکها شعار صوفیان را درمجالس سماع با آواز مخصوص 
هم دف می زنند وهم می خوا نند. 
به‌قوال افکنیم این خرقه خویش 
(! سرارنامه - عطار) 


۱۱ 


شرط آنست که‌قوال‌ خودصوفی وا هل معنی بود نابتوانددیگران 
را گرم کته 


ات ا 
چود ردست ا ست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش 
(إحافظ) 
توا جدپيا م وپیفام‌الها مکه‌درحجا ب رقیق با شد. 
توا جدسالک را گویندکهاز وجدان‌حالی دروصادت شده‌باشد 
شکرفروش مصری حال مگس چه‌دا سسد ۱ 
این دست شوق برسروآن بای ذوق کوبان 
۲ ی 
دست افشاندن (مر ق ( 
اشاره‌به‌دست ازدنیا و خرت برداشتن درراه‌معشوق است . 
خیزوبالا بنماای بت شیرین حرکات ۰ ۱ 
کزسر جان وجهان دست فشان برخیزم 
۱ کر ( حافظ ( 
د ست زد ن کف زدن ( نصفیق ) 
ماه رای ونت راگو عون ۱ 
هین د ف بزن هین کف بزن کا قبال خواهی یافتن 
مردانه باش وغم مخورای غمگسارمردوزن 
(کلیا ت شمس تبریزی) 
شیخ روزبهان فرماید: 
ا صل کف زدن‌به علت فرح باللّه‌است . زما نی که کشف ها ی صفات ا زلی 
به‌نعت حسن ورضا آ غا زمی‌شود .هرگا هوا جد مرا دش راازمشا هده‌دریابد 
به‌هیجا ن آیدودریافت عطا همای | ختصا صی حق در مقا م مشا هدا ت صفات 


۱۳ 


اورابه تصفیق بر می انگیزد. پس به سبب ریت هلال مشاهده هنگا م 
ظهو رش درعین الیقین ازآ سمان ها ی قدم پس از رفتن عدم » کف می زند 
و کف زدن ویزه این گونه مقام‌رویت است . بساباشدکه‌کف زدن 
از تلطف خطا ب وظهورحق درمقام التبا س ووقوع انبساط بیدا شودونور 
وجددر روح عا شق ساری گردد. پس از روح لذت قرب به‌جسم سرایت 
کندوراحت آن درتما ما عضاء جا ری شود ودرهر عضوی علامتی از وجد ایجاد 
کند » چنا نکه‌دردست توجه‌سه کف زدن پیداشود. آیانمی نگری به‌کوه 
موصوف به تجلی که چگونه خدای سبحا نه وصف کرداز او گفت : فجعله دکا 
(۰)۱۴۳/۷ و این به سبب ذلت صورت است ازصولت تجلی حق بروح و 
روحانیت. 

حلاج گفت : بالاترین درجات تصفیق یافت ربوبیت در عبودیت است . 

( مشرب الارواح ص ۸۷ ) 


تصفیق نشا ط سرا ست به مشا هده . 
(شرح شطحیات - روزبهان ص (FYY‏ 


عشرت 
لذت انس است باحق تعالی وشعوروآگا هی ازلذت . 
) عراقى ( 
چنگ خمیده‌قا مت می خواندت به عشرت 
بشنوکه پندپیران هیچت زیان ندا رد 


عيش ( حافظ ) 


خانه‌بی تشویش وساقی یا رومطرب نکته‌دان 
موسم عيش است ودورسا غرو هد شاب 
۱ حاف ظ 
به‌یوی زلف توهردم حیات تازه‌می یابم _ 
) عراقی ( 
پیش هرد ردی بس پسرده‌شدن 


عیش چیست | ززندگی مرده‌شدن 


دوا م‌حضوردل را گویندبه مطالعهء جمال مطلوب بی مزاحمت افکار 


کارم به‌کام‌است الحمدللسه 


طرب ( مرآت عشاق ) 


انس است باحق تعالی وسرور دل درآن . 人‏ 
انگیزه‌های طرب در مب زیاداند , و اصل‌همه‌آنهاراستی وصدق 
درشهودجمال است . زمانی که‌به‌اوانس می گیرد» وبر اوشواهدی 
از زیادی قرب وارد می شود , به نعتی که‌صبح صفت در وجه‌او تبسم 
می کند . وبراین قاعده طرب محب به علت مشا هده بروز می کند . وبه 
جا ئی می رسد که می خوا هد ازفرح وطرب وصل یس آزفصل پروازکند. 
خدای تعالی فرمود : فبذلک فلیفرحوا صوخیرمما یجمعون (۵۸/۱۰) 
( وبه‌این (فضل ورحمت حق) شادوخرم‌با شندکه‌فضل خدا وندا زآنچه‌در 


حلاج گفت : طرب دریافت قلب است › ازپرتوشعاع حمال به 
فق را بر وماج ا بر رف شین نان وی ا کته شیفان 
شیرینی مستی در روح ازطریق معرفت . 
( مشرب الارواح - روزبهان ص ۸۴ ) 
می شکفتمز طرب زا نکه‌چوگل برلسب جوی . _ 
برسرم سایه آن سروسهی بالا بود 


了‏ حافظ 
طرب ای دل که‌نویهارآ مد 2 _ 


وصول را گویندبه‌مقام اتس وحالات قدس . ( عراشی ) 


وقت طرب خوش يافتم آن دلیرطلنازرا 
ساقشی بیارآن جام می مطرب بسازآن سازرا 
( مرآت عشاق ) 
رقت وسبکیاری است که ازشدت اندوه ويا شادی بر انسان 


۷ ۱ 
تا ی ( تعریفات جرجانی ( 
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رفص 
و ست ۰ ۲ ۳ 7 ۲ 
قرح روج ( شرح شطحیات روزبهان ) 
شیخ خرقانی گفت : رقص کا رکسی باشدکه‌پای بر زمین زندتا 


آب ( آبروی ) ابسویسزید وحنیدوشبلی برده‌باشد. 
(منتخب نورالملوم ( 

چون نورآ شکارشهوددرصمیم سرعا رف واقع شود در هنگام گوش 
دادن به غیب غیب ؛روح وی به‌جمال حق سبحانه درلباس رضاوانبساط 
برمی خورد » پس به‌خدا فرح می یا بدو ازنهادوجنبه‌انسانی می خوا هد 
که‌پروازکند» اما در زندان فطرت متحیرمی ماند. 

هرزمان که‌برای وی نورحق کشف شود. روحش به ارتفاعا ت 
ملکوت ميل می کند وصورت وی با منعلقا تش رادراین عالم به‌خود 
می کشاند» وصفت آن ازفرح به‌خدارقص وحرکات وچرخش وامنال 
ایسن حرکات است . واین ازسرعست وقوع روشناشی صفات برای 
اوست به وصف بشارت گرفتن وهمه این آنارازآنست که‌مراد خود 
را ازروّیت صفات واستماع خطاب خاص درمی یابد. واین مسرات 
آدم علیه السلام است که‌درحدیث روایت شده‌است که : آدم عليه 
السلام دربهشت گردش کردوبه حضرت حق برگردید وشرمنده شد. 
خدای تعالسی پرسیداین شر مندگی چیست ؟ گفت : ازشادمانی به 
جمال خودم »زیرا که نو آفریده‌ایرا دربهشت زیبا ترازمن نیا فریدی . 
پس خدای سبحانه‌وتعالی گفت : این شرمندگی را میراشی برای 
خواص فرزندان توا زا هل معرفت ویافت قراردادم 

حلاج گفت : رقص هیجان روح درزیارتگاه ازل است»آن زمان 
که وجودصق را درلباس حسن می نگرد 


۱ ( مشرب الارواح - روزیبهان ص ۸۶ ) 
دررقص ودرسماع زهستی فنا شده 
اندرهوای دوست دلی ذره‌وارکو؟ 
( عطار ( 


۱۳۵ 


جسم خاک ازعشق برافلاک شد 
کسوه‌دررقسص آ مدوجالاک شد 
人‏ (مننوی مولوی ( 
پیش شمشیرب لا 1 
درصوای عشق حق رقصان شود ۱ ( سیدی ( 
همجوقرص بدرسی نقصان شود 
一 本‏ 9 4 مولسوی 
رقص نا قص بسوی نقص بود (مشنو ۱ ( 
۱ جنبش كا ملان نەرقص بود 
می زندمرغ جانشان پروبال 
کا رھ اا رایت فک فال 
گرچه‌هردوزیک صدداوندا 
به‌هوای سماع جسته زج 
ان .تس فک کیو رزوی ۱ 
ا ىر 1 ا ۹ رای 


(هفت | ورنگ (سلسلها لذهب )- جا می .ص ۲۴) 
گربجنبا ندا وت رقص بود 


کشش روح ذوق روحان 


ورربجسبی به طبع نقص بود 


کک ق وکا کت 
مه ی ها ی سنا ئی به تصحیح مدرس رضوی ص ۹۶) 





پرتوخور شید را کینه د روجدآ ورد 
| زدل‌روشن کندآ ن یا رسیما ندام‌رقص 
۱ 


ونت (صا شب تبریزی) 


وا ردی است کها زحق بردل صوفی پدیدآید وظا هروباطن اورا با 


زهدی نه‌که‌درکنج مناجات نشینیم 
وجدی نه‌که برگرد خرابات بر آئیسم 
(کلیا ت شمس تبریزی) 
وا ردی است که‌بدون تکلف وتصنع به‌دل می رسدو گفته‌اند 
برق ها ئی است که‌می درخشدوزودخا موش می شو د . 


۱ - برای توضیح بیشتردرباره ۱ ۱ ۱۲۱ 
مو لف رجوع شود . 


1Y۶ 


خطاب را . 
و (شرح شطحيات روزبهان ) 


| زشیخ پرسیدندکه : وجدچیست ؟ گفت : وجدآنست که واردات 
حق در اسرار روشن شود »وارواح آن به خودگیسرند » وقلوب از 
آن نسیمی بیابند. 
(سیرت | بوعبدالله خفیف ‏ ابوالحسن دیلمی ص ۲۱۵) 
دربدا یات آتشی است‌افروخته ودرنها یات تبدل وجداست به 
وجودیا نعا رض جمع وفرق به‌سبب تلون درشهود. 
(رسا ئل شا ه‌نعمت الله‌ولی ج ۴ ص ۱۷۹) 
درا صطلاح صوفیه وجد واردی است کها زجانب حق به باطن صوفی 
برخوردمی کند وموجب حزن یاشتادی وی می گردد ویا وضع اورا 
تغییر می‌دهد و وی را به شهسودحق از اوصاف خودغا یب می سازد. 
جنیدگفت : الوجدا نقطاع الاوصاف عندسمه! لذات با لسرور .یعنی : 
وجدا نقطاع اوصاف است دروقت اتصاف ذات به سرور. این عطاء 
人‏ 
یعنی : وجدانقطاع اوصاف است دروقت اتصاف ذات به اندوه. 
گوشی برای این دو بزرگ چونکه وجد موجب انقطاع اوصاف بشریت 
می با شد ازآن روانقطاع ازاوصاف رابه‌منزلة وجد شمردها ند. 
گویاجنید رانظرآن بوده‌است که اندوه موجب بقای بعضی اوصاف 
بشری است‌ازآن روی که‌حزن عصاره باقی مانده وجوداست , لذا 
انقطاع اوصاف رابه وجود ذات باقیسد سرور یادکرده است . 
ابن عطاء رانظرآن بودها ست که‌درشادی حظ نفس است‌وآن وصفی 
برای نفس می باشد, ازاین جهت انقطاع رابه وجود ذات‌با قید 


اندوه توصیف گرد ه | 


ووجدویزژه اهل بدایات است زیرابه‌دنبال فقدمی آید وکسی که 
فقدانی نداشته‌باشد بیدا کردنی ندارد.و وا حدصا حب تلوین 


۱۳۷ 


آن صفات وجدش راا زدست می دهد .و وجدان خاص‌ترازوجداست 
زیرا برخوردیاحق تعالی است ووجودبه علت دوام شهود وا ستهلاک 
واجد دروجود وپنها ن شدن | زوجودش به‌کلی »خا ص ترا زوجدان‌است . 

یس وجدصفتی است که به وا جدقا شم است ووجودصفتی است که به 
موجود(قاشم‌ می با شد وبه‌دوام موجود دوام دارد. 
چنا نکه ذوالنون گفت : الوجودبالموجودقاثم والوجدان بالوا جد 
و با اینکه وجدقا شم به‌وا جدا ست» وا جدوجدر اجزبه صوجود بریا نمی بیند, 
وگرنه وا جدنبود آنگا ه که وجود حق تعالی رابه‌وجود خودش ازدست 
می داد. 

لذا شبلی گوید :اذا ظننت انی فقدت فحينئذ وجدت وا ذا حسبت 
انی وجدت فقدفقدت . (هرزمان گمان بردم کها ورا گم کردم پیدا 
کردم وآنگاه که‌یندا شنم اورا یا فتم‌گم‌کردم ). 
و نیزگوید: الوجداظهار الموجود ( وجدظا هرکردن موجود است )۰ 
کها شارت به‌معنی مذکوراست , ون ظربه‌همیین معنی بودکه‌نوری 
گفت : الوجد فقدالوجودبالموجود. (وجدا زدست دادن وجودیه 
موجوداست ( 

بدا ن که موجب وجدگاهی سماع خطاب محبوب است و گا هی شهود 
جمال اوست ؛ برای کسی که حال سماع و شهودش مستقر نشسده 
باشد, اما اگرمستقر شود وجد او وجودمی گردد و وجودش ‌ شهود 
می شود وشهودش همیشگی است و سما عش جا ودانی ویه‌فرارسیدن 
ناگها نی حال شهود وسماع منقلب نمی شود. 

| زا رباب شهود واصحاب وجود کسانی اندکه‌درسماع می رقصند 
نه به سبب | پنکه مفقودی را یافتها ند , وبه‌سرور می شتا بند»و نه‌موجودی 
راازدست دا دها ند »وا زاندوه در اضطراب اند بلکه‌فطرت آنها مشتمل 
برا صول مختلفه است » و قوای متنوعه متنازعه که‌روحش رابه بالا 
می کشانند , ونفس | ورابه‌پستی , وهریک | زقوای مذکوردل رابه‌سوشی 
می برند » ودل بین دو خوا ننده در تردیدمی ماند که‌هریک او رابه 


۱۳۸ 


نقص نیست ۰ بلکه‌نقص برای رقصنده‌اي است کهاورا وجد بعدا زفقد 


به‌طر ب می آ ورد وبه‌وجدآرا مش می پا بد . نه به مو جود , 


وهر که در وجدخود شا هد موجودبا شد , به‌وجود موجوداز وجد خودغا یب 
می ماند » و وجد او وجودمی گردد. چنا نکه‌جنی.د گت : 
قدکان بطربنی وجدی فا فقدنی 
عن رو بها لوجدمن فى | لوجد موجود 
人‏ 
وا لوجد عمندشهودالحق مود 
یعشی : وجدمن مرا به‌طرب میآ ورد وبه رو بت وجدآ نچه در وجد موجود 
است ازدستم می گرفت . وجدکسی راکه‌راحت اودر وجد است به‌طرب 
می آ ورد . کسی کهدرحال شهودحق است وجد ندارد. 
رقص برای رقصنده‌ای که‌وجد اورابه‌طرب نمی آ ورد بلکهاعضای 
| ورا به‌جذب خودبه‌حرکت وادارمی سازد نقصی نیست. 
درخلاصه | لسلوک آ مده‌ا ست که : وجدخشوع روح درمطالعه" سر حق 
ا ست . 
وت کف E E E‏ ا 
وا هل حقیقت گفنها ند : وجد اظهار ناتوانی روح‌از تحمل غلبه 
شوق هنگام وجودحلاوت ذکراست . 
محیی الدین عر بی گوید : وجد رفع حجا ب ازدل» سپس مشا هده حق 
وملاحظة غیسب است . (کشا ف | صطلاحا ت | لفنون ( 
ذوالنون مصری گوید : وجد سری است‌در دل » وسماع وا ردی است 
خدا یی که‌دل ها رابدان برانگیزد , وبرطلب | وحریص کند . هرکه‌آن را 
به‌حق شنود , اوبه‌حق را ه‌یابد . و هر که‌به‌نفس شنود » در زندقه‌افتد. 
زا کار 
ابوعلی رودیاری رااز وجد درسماع پرسیدند» گفت : مکا شفت 


اسرار است به مشا هده محبوب . 
E‏ ها یز 


1۲۹ 


پیرهرا ت فرما ید : خدا وندعزوجل می فرماید: دل های ابشان را 
| ستوا ربستیم» چون قیام کردند ( ۱۴/۱۸)- 

وجدشعله ا یا ست که‌فروزا ن شودا زدیدار , به‌دیدار چیزی شورانگیز . 
وآن را سه‌درجه‌است : 
درج نخستین : وجدی است که عارض شود » و ازآن برخوردار شود : 
گواه‌سمع » یاگوا ه‌دیدار » یاگواه‌پندار . و اثر آن وجدبرصا حب آن 
بمانديانماند. 
درجه دوم وجد,آن است کهروح ازآن برخوردا رشود : با درخشندگی 
روشنا شی ازلی » ویاشنواشی ندای اولی , با جذب حقیقی . وجدی که 
جا مه خودرابرصا حب وجد نهد » ویاروشناثی خودرایر وی گذارد. 
درجه" سوم وجد » بنده‌را ازدست دوجها ن برباید, معنویت اورااز 
آلودگی حظ پاکیزه‌سا زد اوراازبندگی آب وخاک سلب نماید. اگر 
اوراسلب نماید» اورااسم خوداز یاد رودءواگرهم سلب نکند » رسم 


خو د به عا ریت دهد . ,. e‏ 
ا (ترجمه منازل السایرین - ازروان فرهادی) 


با زپیرهرات فرما ید : 
میدا ن هشتا دونهم وجداست . ازمیدان اطلاع میدان‌وجدزاید. 
قوله‌تعا لی : وربطنا علی قلوبهم ادقاموا (۰)۱۴/۱۸. 


5 2 


وآ ن برسه وجه‌است : 


وجدی است نفس را › 

و وجدی است دل را» 

و وجدی است‌جان را . 
اما آنجچه‌نفس راافتد: 
بر عقل زور کند ( 

وصبر هز مت کند » 

ونها نی ها آشکا را کند» 


واین وجد معنوی است . 


۱۳۰ 


اماآن وجدکه‌دل راافتتد ,برطاقت زور کندتا : 
ETN‏ 
وجا مه‌بدرد› 
واین وجدمعنوی است . 
ا ما آ ن وجدکه‌جا ن راافتد؛ 
حظ وی ازحق نقد کند » 
ونفس وی درحقیقت غرق کند , 
وجا ن وی آ هنگ بریدن کند , 
وا ین وجدمنظشوراست , که‌حق به‌وی نگریست . 
(صد مدا ن) 


وجود 


فقدان عبد است بەزوال | وصا ف بشریت, و یافت حق »زیر درظهور 





نوری است که‌فرمود : من بیست سال است که‌میان وجد و فقد قرار 
دارم » هرگاه پروردگارخود را می يیابم دل خودراگم می کنم »و نیز 
اشاره‌به‌این معنی سخن جنید است که‌فرمود : علم توحیدمباین وجود 
اوست . و وجودتوحیدمباین علم او »پس توحیدبدایت است , و وجود 


نها ب و وجد بين ! ن دو و (تعریفات جرجانی) 


تواجد 
طلب وجدا ست بعدا زخمودحال . 
(شرح شطحیا ت روزبها ن) 
استدعای وجداست ازروی تکلف › وبه‌طریق اختیار. و صا حبش را 
کمال وجد نیست . زیرا باب تفا عل اکثر برای اظها رصفتی است که 
گروهی برای کسی که به‌ نیت ن تحصیل وجد»آن را قصدکند توا جدرا مجاز 





۱۳۱ 


می دانند » و دلیل آنها قول رسول ص است که‌فرمود :ان لم تبکوا 
فتبا کوا (اگر گریه‌نمی کنید » خودرابه‌گریستن بزنید). منظورش 
کک ا ن کا کی ی ا ی اک ال وک ا ا ا 
(تعريفات جرجا نى) 
توا جدا ستدعای وجداست . 
توا جددیگراست و وجد دیگر تکلف را رها کن ای برا در 
و وجد واردی‌است که زحق نعا لی بردل آید» وبا طن را شارت 
خودبگرداند بها حدات وصفی غالب » وصا حب وجد محجوب بودا زحق به 
وجودخود . ونوا جدا ظها رصورت وجد اسست ازغیروجد » وعروس سرا پرده 
ا هل تصوف | زگلگونه تکلف مبراومعرااست . 


خودرا بها هل وجدنما ئی وآن نشی 
با ری چنین مکن بریاران چنان نی 


مگربها شا رت شيخ کا مل به‌احترام اهل وجدبرطریق موافقت. ومنوا جد 
اکرچه‌صا دق باشد ترکش اولی بود.زیرا که‌مراعات حق اللها ولی است 
ازمراعات خلق » و وجدی که‌درمتواجد ظا هرشود درحکم وجد متخیل 
است » وحکم آن وجدمحقق بود در حضرت خیال منخیل » وخیال متخیل 
وجودیه و متخیلات موصوفه به وجود » ونتيجه وجدصحیح مجهوله » ونتیجه 
وجد خیالی مقیده معلومه. 

وهرچه‌درخیا ل متخیل آ بدمتخیل بود» ومنا سب خیال صا حب خا ل» 
ومتخیل ازوجهی که‌با وجود دارد صدق بود. و واجب بود بر منوا جد 
تعریف توا جدخود » تا معلوم اهل مجلس شودکه‌آن خیال بوده. 
وا جدحالی دگروجدخیالی دگر وجدمجازی به‌بین وجدحقيقی نگر 

اه اه ال توافت نی لوخد 

و وجدان وجودحق در وجدبه حسب آسمی | زا سماء الهیه بودکه‌بروا جد 
درحا لت وجدنجلی کرده‌باشد» و واجد عالم آن !سم گشته , لاجرم از 
زمان رجوع به‌عالم تمیز» خبرگوید از وجودمعین وشهودمحقق . 

ونزدا هل وجد | ختلاف وجودحق در وجدبه وا سطها سماء | لهیه‌بود » به 
حکم | ستعدا دکونیه »و وجدصحیح حالی است »و احوال موا هب حق و غیر 


۳۲ 


حالی رسیدومارافارغ زخویشتن کرد 
سماع 

سماع حالی است که‌براثرآوازی خوش » ویانغمه‌ای دلکش صوفی 
را دست می دهد » درا ین حا ل بعضی حرکات ناخودآگاه‌از وی سرمی زند » 
ارادی یاسماع راست » که‌مولوی دربا رهاش مې فرماید: 
برسماع راست هرتن چیرنیست ۱ 

اماسماع ارادی » مجلسی است که صوفیان با حضور بیر نشکیل 
و سی توام‌است »وصوفیا ن به‌ذکر قلبی می پردا زند » وبیتی»مصرعی یا 
کلامی راتکرارمی کنند . 
ومجلس یا حلقه سماع خوانند . 
مرب چه‌یرده‌سا خت که‌درپرده سماع 

برا هل وجدوحا ل در ها ی وهوبه‌یست 
ر 

(حا فظ) 


که‌در هر پرده‌ای سری نهفنه‌است 


درحلقه سماع که‌دریای حالست است (گلشن راز ) 
ازآتش‌سماع دلی بی قرارکو؟ 


اندرهوای دوست دلی ذره‌وارکو؟ 


دربدایات سماع وعد و وعیداست‌ازواعظ ربانی به سمع قبول » 





١‏ برای آگا ھی بیشتربه کتاب "درخرابات " ا زمو لف مراجعه‌شود. 


۱۳۳ 


ودرنها بات سماع عبداست کلام همه‌به‌سمع حق . 
(رسا ئل شا ه‌نعمت الله‌ولی ج ۴ ص ۱۷۲) 


۳ فراجصی) 


ظهورو وجدان حالات معنی را گویندبر وجهی که مستلزم بودفقدا ن 
قوت ضبط ونمیزاحوال ظا هررا » ودل را منصرف‌سا زدبه عالم وحدت › 
وا زمزا حمت تعلق وتوحه‌نفس به‌یکدیگر دوحرکت دوری حاصل شود » که 
به‌صورت رقص به ظه ور رسد . 
چە سبک روح که‌درجا نش انرکردسماع 

جا نش ازعالسم تن عالم دیگرگیرد 
(مرآت عشاق) 
ازشیخ ابوسعید ابوالخیر سوال کردند ازسماع » شخ گت : 
للسماع قلب حی ونفس میت (سماع را دلی زنده بایدونفسی مرده ). 
(ا سرا را لتوحید (TIA‏ 
ات و رم نت ی و 
(شرح شطحیات - روزبهان ) 
ابوالقاسم نصرآبادی گفت : هرچیزی راقوتی است, و قوت روح 
می ي E ONES‏ 
پیرهرات گوید : 
خدای عزوجل فرماید: اگردا نستی خدای دریشان نیکوئی هرآینه 
شنوا نیدی ایشا ن را (۰)۲۳/۸ 
سماع حقیقت آگاهی است » وآن راسه‌درجه‌ا ست : 
۱ - سماع عامه » سه‌چیزاست : 
پذیرش زجرپرهیز , ازآنچه‌دربا رها ش وعیدآ مده » از روی‌پرهیزگاری, 
پذیرش دعوت آ نچه دربا رها ش وعدهآ مده از روی جهد » ورسیدن به 
مشا هده منت وسپاس , ازراه‌نگرش برآن . 


۱۳۴ 


یافتن ازلذت جوئی دریرا کندگی . 

۳ سماع خاصه خاصگان (سه‌چیزاست ): 

سماعی است کها ز کشف آبدوعلت (ونقصان)را بشوید .و ابد راباازل 
پیوندد هد , ونها یت ها را به‌ا ول برگرداند. 


ال ا ر 
با زپیرهرات فرما ید : 


میدان هشتا دوهفتم سماع است . ازمیدان انبساط‌میدان سماع 
ا 
قوله‌تعا لی : ولوعلم اللەفيهم خيرالاسمعهم (۲۳/۸). 
سماع بیدا رکردن است ازخواب » 
وتا یفن اس نموه 
وآب دادن است کشته‌را › 
اه کیت ۱ یاه ا 
سماع زنده‌کنندهاست » وا هل سماع سه‌مردانند : 
کو ا ا ف م و 
سیم : آن است که‌حظ وی لطیفه‌ای است میان صوت و معنی واشارا 
آن . 
اماآن پیشین » استقبال کرد سماع رابه سه‌چیز : 
به‌گوش سر › 
وآ لت تمییز › 
وحرکت طباع . 
سماع وی راباز آورد ازسه‌لفذت : 
یکی : ازآسایسش › 
وازغم › 
وا 
اما مرد دوم استقبال کردسماع رابه‌سه‌چیز: 
بەگوش › 


۱ - شرح اهل دوم سماع درنسخه ها نود . 


۱۳۵ 


ولطا فت نظر » 

و فایده‌حسنن به‌نیاز. 

تابازآورد اورا آن سماع دوتحفه : 

را حت | زدرد » 

ونکتها زحکمت . 

اما سیم مرد» استقبال کردسماع رابەسه‌چیز: 


تا یازا وردا ورا 


ویادگا وا رای < 


وشادی جا ودانسی . ۱ ۱ اک 


کیست که‌بنما یدم راه‌خرابات را 
تابدهم مزدا وحاصل طا مات را 


قدم منه‌به‌خرا بات جزبه شرط ادب 2 ٤‏ 
که‌سا کنان درش محرمان با دشپهند 

# 米 

درخرا یات مغان نورخدامی بینم 
این عجب بین که‌چه‌نوری زکجا می بینم 


E e OT‏ ا 
مفر وش زهد کا نجا کمتر خرندطا مات 
1 
کوته این زارفا ن ا زک رة 
(عطار) 


خرابی راگویند. 
(عراقی) 


به‌خرابات شدم دوش مرابارنیسود 

می زدم نعره وفریا دزمن کس نشنسود 

رندی از غرفه‌برون کرد سرو رخ بنمود 

نغزپردا ختی آ خرنونگوشی که‌چه‌یسود ؟ 
گفتمش :دربگشاء کفت :بروهرزه موی 

نادراین وقت زبهرچونوشی در که‌گشود ؟ 
| ین نه مسجد که به هر لحظه درش بگشا یم 
این خرایات مغان است ودرو زنده دلان 

شا هدوشمع وشراب وغزل و رود و سرود 
زر وسررا نبودهیچ دراین بقعه محل 

سودشا ن جمله‌زیان ا ست وزیانشان شمه سوك 
ای عراقی چەزني حلقه‌بریین درشب و روز 

زین همه تش خودهیج نبینی جز دود 1 


(عراقنی) 


در اا ت وا معت ا غارف کال تفت : 
(لطيفة غیبی) 


خرا با ت درلغت به معنی شراب خا نها ست »ودرا صطلاح صوفیه عبا رت 
است | زخراب شدن صفات بشریت » وفانی شدن وجودجسمانی وروحانی. 
وخراباتی » مردکامل که زومعارف الهیه‌بی اختیار صا در شود. 
وخرا ب نیز »خرا بی عا لم بشریت را گویند .ودرکشف ا للغا ت‌مي گوید: 
هراشا تا را وم کی او کم لک ای فا وتان 
گردد : فلما تجلی ربه للجبل جعله‌دکا وخرموسی صعقا" ( ۰)۱۴۳/۷ کنا یت 
ازآنست . ونيز عزلت خانه پیرومرشدرا گویند , که‌چون مریدبه‌جهت 
هی هاش هسوسو SEE O‏ 


!| س یعتی : چون پروردکار برکوه تجلی کرد »کوه متلاشی شد و موسی بیهوش 
ا فثاد. 


۱۳۷ 


خراباتی فانی را گویند کها زخود فرا غت یافته . وخود را به‌کوی 
RE‏ ها اهاز تون 
سیف الدین با خرزی گوید : 


با دل گفتم کای دل پرخاش طسب 
درصو معه و سر مصلاش طا ب 


دل گفت مرا گردخرا بات رای 
ار کی یت ان کشت 


خرابات ومصطبه عبا رت وکنا یت است ازخرابی و تفییسر رسوم و 
عا دا ت طبیعت ونا موس وخویشتن نما ئی وخودیبینی وظاهرآرائی » و 
تبدیل | خلاق بشریت بها خلاق اهل مودت و محبت » وخرابی حواس به 
طريق حبس » وقیدومنع اوازعمل خویش . 

چون این | خلاق وصفات عا دی وبشریت درسالک خرا ب گردد . و 
اوامرنفس واحکام شهوت و طبیعت متروک شود» و قیود شریعت 
تقلیدظا هر به کشف حقابق ودقایق مفتوح شود و شا هدا ن کشف حقیقت 
اسماء.وصفات | زحجب ظلما نی وجودنتوبیرون آیند » ومطربان فرح و 
بسط » نغما ت شوق وعشق آ ضاز کنند . وا نگشت جذبهٌ حق ودعوت الله 
بر اونار عروق وشرائین مزمار وجودتو زنتد» وساقیان فضل وكرم 
به سر بحبهم و کنت کنزا مخفیا فا حببت ان اعرف به‌رسم زمان الست 
در کو وس معرفت شراب محبت در دهند » و دورمدا م مودت ا زل پدیدآ ید 
وسا لک مست تجلی | حدیت گردد »ومال وجاه و کونین دربازد» و وجود 
را به‌شکرا نه‌در میا ن نهد . وهنوز پاکبازان قمارخانه غیب بروباقی 
کنند تا بها فان نیت الیک واا ا ول المو نش پیت ایدم 


دا نی چه‌بودشرط خرایات نخست اسب وکمروکلاه دریازی چست 


پس درمیان این قوم چنین وجودی را خرابات گویند. 


اما خرابات مذموم وجودی را گویندکه ازشراب غرور مست غفلت 
باشد» و تقلیدو عادات دراو نایت و راسخ 5 ورسوم حقایق واحوال 


۱۳۸ 


دين ودل درا وخراب » ومحبت دنیا وا غیاربه‌کمال » ومطربان شهوات 


خراب‌السر. (| ورادا لاحیاب ص ۲۴۹) 


7 جو دو ذا ت .1 4 二‏ :1 
مطلق وجودوذا ت بحت را گویند شیر اه سای 
خرابانی شدن ازخودرها ئی است 
نشانی داده‌اندت ازخرایسات 

که لنوحیداسقاط الاضا نات 
خرابات از جهان بی منالی است 

مقام عاشقان لاابالسی است 
خرابات آشیان مرغ جان است | 
خرابانی خراب اندر خراب‌است 





خراباتی است بی حد ونهاب 





نه آ غا زش کسی دیده نه‌غا 


اگر صد سال در وی می شتابسسی 
نه‌کس را و نه‌خود رابازیاسسی 


گروهی اندر او بی پا وبی سر ۱ 

همه نه موامن ونهەنیزکاف ر 
شراب بی خودی درسرگرفته 

به‌ترک جمله خیر وشسرگرفن 
شرابی خورده هریک بی لب وکام 

فراغت يافنه ازننگ و ازسام 

خیا ل خلوت و نور کرا ات 


داده 








به بوی دردیسی از د 
EET‏ ت اوفتاده 


عصا و رگو ه و تسبیح و مسواک 
گروکرده‌به دردی جمله را پاک 


مان نو کل افا و واک ان 
به جای اشک خون از دیده ریسزان 


۱۳۹ 


شد ه چون شا طران کنو قافتا 
کی از روسیا هی رو به‌دیسسوار 

گهی از سرخ روثی بر سر دار 
گهی اندر سماع شوق جانان ۱ 

شده بی پا و سر چون چرخ کردان 
به‌هرننمه که ا زمطرب شتر ده 

بدو وجدی از آن عالم و سی سل ۵ 

مجرد گشته | زهر رنگ و هرب و 
فرو شسته بدان صاف م روق 

همه رنگ سیاه وسیسز و ازرق 

(گلشن راز ) 
خرابات اشاره‌به‌وصدت است , اعم ازوحدت افعالی وصفانی و 

EE‏ بت ات ابا نات اتف ات مها بدا تا 
وصفا ت وا جب وممکن خلاصی يافته» افعال وصفات جمیع اشیاء رامحو 
افعال وصفات الهی داند» وهیج صفنی به‌خود ودیگران منسوب ندارد, 
منطمس در ذا ت حق یا بد که : وا لیه‌برجع الامرکله . ودرحقیقت خرابانتی 

(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۲۴ع) 

حقیقت را هدا رد در خراب ات 
دعاو سبحهو اوراد و افک ار 

تورامشغول سازد بر در ار 
تو تا ره‌بینی و رهروغرببسسی ۱ ۱ 

اسیر نفسی و خود می فربپیسسسی 


۱۴۰ 
توتا باخلق و عقلت کارباش_ د 
حذبقت دبدنت دشورار باش د 


بزن گا یی به مسدسی قمحا رن ۱ 
دم در دورن ازوداضسافات 





ِ 
مذید کي تواند دید مطل‌سق 


که حق را بسک ی را د.ید ۵ < 


خراباتی زخود بیگانه بات ۵ 
نهیادشمع ونه‌پروانه با شد 





ندارد جزخدا در سینه‌وسسر 

ورای > 上‏ 4 عقل وجنون است 
حرا بای تدا به کفرودیسن را 

نگیرد دا من ضال ومبب ن را 

نیندیشد زجمع وفرق هرز 
خراباتی بود در بی مکا نی 

نشا نش رابجو دربی نشانی 
خرایاتی نمي بیند من و ما 

ز لا بگذشته جا دارد در الا 


خرابانی نهان از چشم خویش است 


ن‌در فکر کم و پروای بیش است 
خراباتی ندارد مذهب و کیش 
برش فرقی ندارد نوش با نیش 


ورا در زیر پوشش های حق جاست 


رها کن نوربخش این شطح و طامات 
کسی جز حق نداند از خرایات 


(دکترنوربخش ( 
هرکه‌درکوی خرابات مراباردهد 
به‌کمال وکرمش‌جان من اقراردهد 


ای خوشا کوی خرابات که‌پبوسنه درو 
مر مرا دوست همی و عد ده دیداردهد 


۱۴۱ 


هرکها وحال خرابات بداند بدرست 
هرچه دا رد همه درحال به‌با زا ردهد 


آنکه‌فانی همه‌آفاق بود درچشمش 
درخرا بات به‌می جبه‌ودستاردهد 


_ (سنا شسی) 
مصطبه (میخانه ‏ سکویی که‌برآن نشینند ) 


3 


از مدرسه وصو معه کردیم کناره در میکد ه و مصطبه آ رام گرفتیم 


۷ % 


۱ ۱ (سنااتی) 
که‌ا ین قدرزجهان کسب مال وجا هت بس 


دل عا رف کا مل راگویند. 
A E. ¢‏ ام زخیالی که‌می پزم ۹ ها 23 
米 米‏ 
زا هدا گربه حصوروقصوراست امیدوار 
مارا شراب خانه‌قصوراست ویار حور 
SEE NE‏ و 
اگرازشراب وصلت ببری زسرخمارم؟ 
(عطار) 
باطن شوق و ذوق عوارف الهيه‌بسیارباشند. 
وجود مطلق راگویند. E ES‏ 
(مرات عشضا ق) 


خم خانه 
ذا ت حق ودل عارف کامل راگویند. 


۴۲ 


خرقه زهدمراآب خرابات ببرد 

خانه عقل مرا[ تش خمخا نه‌بسوخت 
(حا فظ) 

زان پیش که خضرجان فتددرظلمات 
درچشمه تن روان شودآب حیات 

خوردیم می عشق زخمخانسه ذات 
باکام ودهان زجام اسماء وصفات 

مهبط غلبات عشق را گویند که‌عالم قلب است . 


(عرا قی) 


مجمع خمورتجلیات الهی ومهبط اسرارنامتنا هی را گویند» وآن 


ما را زخیال توچه‌پروای شراب است 


خهکد ه 


باطن عارف . 
(لطيفه غيبى) 
ميڪد ه 


با طن پیران کا مل › وقرارگاه‌مرشدان راگویند. 
که‌ستا نندودهنتدافسرشا هنشا هی 
水‏ * 
آن که‌جز کعبه مقا مش نبد » از یا دلسست 
بر در میکده ديدم که مقیم | فتا دست 
来‏ ¥ 


已 )‏ نظ) 


۱۳۲۳ 


بودآ با که‌در میگ ده‌ها بکشا ند 

ها کا وف نت ا تشر 
* ۷ 

زاد را ه‌حرم‌دوست نداریم مسر 

به‌گدا ئی زدر میکده زادی طلبییم 

مر چو می برها تدر دست جوم 

1 ۱ مه (عرا قی) 


عا شقان درآنجابه‌ظهوررسد. (ه آ ت ع | ق( 
مقام مناجات راگویند» به‌طریق محبت . 
(رشف ا لالحا ظ فی کشف ا لالفا ظ - حسینا ف بع ) 
میخانه 
دل صوفی کا مل ومرشدواصل.وخانه پیرصوفیان (خاتقاه). 


بردرمیخانه‌رفتن کار یکرنگا ن بود ۳ 
خودفروشان رابه‌گوی می فروشان راه‌نیست 


۷ 米 
类 米 


خیزناا زدرمیخانه‌گشا دی طلبیسم 

三 1‏ ， > فظ 
ديدم اندرکنج میخانه عراقسی را خسراب ۱ 人‏ 
گفتم ای مسکین نگوئی تاتوراباری چه‌شد 

۱ اف 
عا لم لاهوت را گویند. زو 2 ( (عر 
مقام لاهوت و حضرت وحدت ذا تیه راگویند , که‌ساغر وجام شمام 
TIE‏ را باه آماده ان فبخااشه‌ما ابا N‏ ال است. و 
(مرآت عشا ق) 


۱ - درا صطلاح صو قبه 4 لاهوت حیا تی است که‌دراشیا: سا ری می با شد › 
ونا سوت محل آن است . 


۱۴ 


دوش ديدم که ملایک در میخانه‌ زدند 


۲ ۳ ها فس 
صعق (بیهوش شدن) 


مرتبه* فنااست درحق ۰ ونیز گویند صعق فنا درحق است هنگام 
(کشاف ا صطلاحات | لفنون - تعریفات جر جا نی ) 

شيخ روزبهان فرماید : 

هرگا ه‌سينه عا شق زیربار عظمت وحدت تنگ گردد. بیهوش مې شود . 
ونیزهرگا ه‌شا دما ن شودیه‌بقای حق ,هنگامی که براوا نوا رجا ویدا ن 
حق کشف می گردد . وبه‌نوردرنور متصف می شود . وصدمات اسرارازل 
!نفا ق افناد , زمانی که‌خورشید عزت قدم براوتابید » وصفت حق بر 
!و یرنوانداخت , حق تعالی در وصف موسی گفت : موسی بیهوش 
افتاد(۱۴۳/۷). 
آ خث 1 اده يقااست . 1 
تن ( مشرب الارواح - روزبهان ص وه۲ ) 
دیوانگی ( جنون ) 

غلیان وغلبه قهرمان عشق را گوینددر کشوردل عا شق برحا کم عقل » 
زین خردجا هل همی با بدشدن دست در دیوانگی بايد زدن 

(مرآت عش ق) 
جنونی فوق غايات الجنون ۰ 
جنون من حبیب دوفن ون 
类 尝‏ 
به عشقت زان ز هرمجنون فزونسم 
که‌درخوبی ز هرلیلی فزونی 


۱۴۵ 


رخش شمعی است عقل ارعقل دا رد 
زنورشممع اودیوانهگ ردد 
ا (عطار) 
LS)‏ ف | صطلاحا ت فنون) 
مدهو شی 
حا لت | ستهلاک وا فمحلال سا لک راگویند در محبت ‏ ظاهرآوبا طنا. 
گفتم کزآن لب ا زپی دیوانه‌شربتی ۱ 
گفت این مفرحی‌ است که مدهوشی ۲ ورد 
| ستهلاک ظا هر وباطن راگویند درعشق . ۱ 
(عرا نی) 
بیو شی 
Liao‏ | مکانیت . 
رسم این وادی فرا موش ب ود ۱ 
گنگی وکری وبیهوشی بود 
مقا م طصس را گویند که محوصفات شود . 
(عرا قی) 


استغراق وحیرت سالک را گویند درتجلیات الهی خواه‌جمالی با شد 
وخواه جلالی . 


چوا زچشم ولبش اندیشه کردند 


۱ مرا ای E‏ 


سیاه مست 
قدرت تمییز خودراازدست بدهند. 


سیه مست جنونم وادی منزل نمی دانم 
کنا ردشت رااز دامن ساحل نمی دانم 
(صا ئب تبریزی) 


۱۴۶ 
دیم مستی 


آگاهی استغرا ق را گویند »ونظردا شتن براستغراق خود. ۱ 
(عر ا قی ) 


دوش درآ مد ز درم نیم مست توه دترينة مارا شك 
هوش بشد | زدل جون او رسید هن نها فاا گرم کو وت 
ت | (عطار) 
حرا بی 
قطع تصرفات وتدبیرات عقل راگویندبه‌توجه‌وتسلیم تما م. 
ّ 
ول وا کی کد دلا را۲ که تة | 
زینها ر ای دوستان جان من وجا ن شما 
* 3 


صلاح کار کجا ومن خراب كجا 


به‌یین تفا وت رها زکجاست تا به کجا ؟ 
(حا فظ) 


کمال استغراق دل را گویند در محست محبوب . 
مست خراب شراب شوق خداشو 
زانکه‌شراب خضداخارندارد 


مست ضراب یا بدهر لحظه درخرابات ۱ د) 
گنجی که‌آن نيا یدصدییر در مناجات 
| 
رکش | ف | صطلاحا ت فنون) 
استغراق را گویندبی هیچ آگاهی ازهیج وجه. (عراة ( 
کمال استغراق دل را گویند بروجهی که شعور به‌لوازم هستی نماند 
وبەمرتبة وصول رساند. 


چە گویمت که به میخا نه‌دوش مست خراب 
سر وش عا لم عيبم جه مزده ها دا د ۵ا ست 
一‏ ۱ حافظ 
3 رات عس )۱ ( 


سس 


اهل جذیه‌وسکررا گویند. 


۱۴۷ 


درمقا می که‌به‌با دلب اومی نوشند 


چون فزون گردد تجلی از جما ل حق ببین (حا فظ) 
اا ی هس شا ۱ (کلیا ت شمس تبریزی ) 
ها ات کر وی جوا زاس 


1 
هشیاری (عرا قی) 


و ها لس له عسی .2 


چنین که‌حافظ ما مست باده ازل است 


افاقت وصحوسالک را گویند , بعدا ز غلبه" حکم وسطوت سلطا ن عشق 


برصفات وقوای درونی وییرونی , به‌نوعی که شعوری اورابه‌تعین وجود 


من مستم و چشم توبرابر هشیا ربه‌با ده‌کی شود مسست 
(مرآت عاق) 

غلیان (جوشش) 

غلیا ن دردی است که درسزنزول کند »وظا هروبا طن را مشفول کند , 
سر یا ران برباید. سر ازآن بایدکه‌ظا هر را با رکند » وبا طن را در 
سر آن کارکند. بارباطن برظا هر است » وظا هرنشان سراست . 
این غلیان غلبة سلطان حقیقت است , که‌برسپا ه‌بشریت زند. قوله 
تعا لی : ان ا لملوک اذا دخلوا قریةا فسدوها (۳۴/۲۷). چون درآید خانه 
غا رت وویران کند . وعیب وعلت عیا ن کند , وعقل را محجوب کند , و مرد 
را درشوق مغلوب کند » نتواندآ داب بساط نگاه‌داشتن » عاجزآیداز 
طرب ونشاط » وپای نهد دربساط » درپوشد لباس خجلت » وتشویر و 


۱۳۸ 


ا قرا رکندبه‌جرم و نو اکم » د وسست جر م وی بگذا رف وعدذر وی بردارد. 
راه‌نیست » وآنچه‌دوست می کند وی راگناه‌نیست .عادت عا شق خا نه 
فروشی أ ست » ومعشوق راعاشق حلقه بگوشی است . دوست رافرمان 
با شد» وحکم وی روان باشد» وفرمان فرمان اوست وحکم حکم اوست . 
(رسا تل خوا جه عبدا الها نصا ری - محبت نامه ص )۱۲٩‏ 
مستی 
حالی است که‌درآن عشق هستی عاشق رافرا گیرد 

وگرنه عقل به‌ مستی فرو کشدلنگر ۱ 

چگونه کشتی ازین ورطه بلا ببرد 


米 3‏ 
به مستوران مگوا سرا رمستی حدیثت جا ن میرس | زنقش دیوار 
۱ حا فسظ 
چ که یافت وصل و مستيی 


۳ یا ت ث ٤ i‏ 
دربي خودی ومستی جاشی رسی که‌آنجا ۱ E‏ زان 
در هم شود عبا دا ت پی گم کنداشار 


(عرا قی) 
(عطار) 


فروگرفتن عشق است جمیع صفات درونی وبرونی راء و عبارت از 
۱ ۱ 

عبارت ازحیرت و ولها ت که در مشا هد ه جما ل دوست سالک صا حب 
ات نی (کشاف | صطلاحا ت | لفشون) 
نیست دا ندا زهست » ونه‌یای داندا زدست . مست نه آنست که نداند 
ای OD‏ ازدوست ودوست 

| زخود . یکی مست شراب و یکی مست سا قی . آن يکي فا نی و این دیگر 


۳۹ 


باقی . شفای‌مخموردر شراب وآشا میدن اوست » وشفای خماردر سای 
ودر دیدن اوست . نه مست است هر که هشیا رنیست , مستی صفتی خوار 
نیست . مستی عا رنباشد » جزبا مردیبکارنباشد , هر که‌را مستی روی 
نموده | ست هرگزهشیا رنبودهاست . مستی پس | زهشیا ری است » وپس 
ازعا فیت بیماری است . جز به مستی هسنی در بنتوان باخت » وجزدر 
مستی به‌نیستی سرنتوان افراخت . رختگاها ندوه دل هشیاران است » 
تا قشا اه کک ایا اش وکا ان ۱ تیه 

(رسا ثئل خواجه عبدا لله‌انصا ری - محیت نامه ص ۱۲۸) 
عربده 


هرگا ه مقرب حق داروی فرح بخش خلت را بنوشد »ودر محبت مست گردد» 
وا متحان درجات بالاتر قرب متعرض او شود , باحق از التبا س خودبه 
لباس صولت حق عربده‌می کند » وحق ازاو تحمل می کند آنچه‌راکها ز 
غیرا و متحمل نمی شود › مثل احتما لش دربا ره موسی وبرخیا »که هردو 
درا نبسا ط معروف بودند . آیا نمی نگری چگونه‌خدای تعالی خلیل خود 
را وصف کردبهاین مقام که‌فرمود : همینکه ترس‌آازابراهیم رفت و 
بشا رت بها ورسد ودرباره قوم لوط با مابه مجا دله برخا ست (والحاح 
درطلب شفا عت کرد ) ( ۰/۷۴/۱۱ 

حلاج گفت : عربده‌درسکرمنا زعه ربوبیت با ربو اد مک > 





(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۸۱) 
شب نیست که صد عر بده با با دصبا نیست 


ار (حا فظ) 





با زگشت | زمستی حال وحدت به‌کثرت را گویند . 
شا هدسر مست من دید مرا در خمار 有‏ 
(عرا قی) 
کو نے مرا خا ر کرت و ےه 
(عطار) 


۱۵۰ 


رجعت را گویندازمقام وصول به‌قهر » نه‌به طریق انقطاع . 
(عراقی) 
خما ری رجعت را گویندا ز مقا موصو ل وا طلاق به عا لم بشر یت وافتراق. 
کوکریمی که‌زبزم طربش غم زدهای 
جرعه‌ای درکشد ودفع خماری بکند 
(مرآت عشاق) 
خما ر عبا رت ازاحتجاب محبوب است به‌حجاب عبزت», و ظا هر شدن 
پرده‌ها ی کثرت بر روی وحدت . 
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص (AYY‏ 
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شا دا لوعراف الدارین 


تسا شنت 
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TT 











۱۴۹ 
۱ 
۱۱۶ 
۱۲ 
۶۹ 
Yo 
۱۴۷ 
10۹ 
۷۲ 
۷۱ 
۷۲ 
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۵۴ 





۱۵۵ 


ص ح4 


1۲۵ 
۱۳۰ 
AY 
۸۵ 
1۴۷ 





مقام‌آشامیدن شراب وصل 


مقام سمع 
مقام شراب 


مقام شرب مفرح الفرح 


۴٣ 


° 4 AL 
رت وش‎ 
دا لمات تصرف‎ 


N: ار‎ 


بطم دوم 


۳ 


ارات الما مد ی 


چاپ دوم 


فرهنگ نوربخش ( جلد دوم ) 

دکتر جوا دنوربخش 

نتشا رات خانقاه نعمتآللهی 
تهرا ن آذرماه ۱۳۶۶ شمسی چاپخانه مروی 
لیتوگرافی پرند 

YY 


۶ 


٣٥۵‏ جلد 


حق چا پ محفوظ و مخصوص موّ لف است . 


۱۴۳۰ 一 ٩ 
[۴۴ - ۱ 
۱۵۰ -۴۵ 


قورست »طالب 


متسه مه . 

ا صطلاحا ت صوفیه دربا رة عشق وعا شق 
وواژه‌های وابستەبەآنها. 
فهرست اصطلاحا ت . 


EE 


۴٣ 





صوفیان ازدیربا زکلمات مربوط به‌حرکات وحالات و سخنانی را 
که‌درعشق مجا زی متدا ول بوده درعشق حقیقی بکاربرده ومعا نی 
موردنظرخود را بهآ نها دا ده‌اند . بااین کلمات که‌به تدریج دراشعار و 
نوشته‌ها ی آنان بکار رفته, علاوه‌برزیباشی که‌به کلام آ نها بخشید ه 
است »› توانسته‌اند اشارات عاشقانه" معنوی خودرادر قالب سخنان 
فریبا وآسان‌بیان کنند . دراین دفترا صطاحا تی را که‌مربوط به عشق 


۴٣ 


3 تشق وعاشق 


وواژه‌های وایبسنه‌به‌آنها. 





۴٣ 


| ست که‌سا لک مبتدی را به‌جستجوی حقیقت وادار می کند » وآن ازمراحل 
عطا ردر منطق الطیر طلب را وادی اول سیر وسلوک‌دانستهاست. 


یا تن رسدبه‌جانان یاجان زتن برآید 


(حا فظ) 
جستن حق راگویندا عما زآ نکه دوست دا رند یانه . بلکه بیشتراز 
عبدیت و معبودیت بود (وآن طلب به مقتضای استعداد ذاتی است بی 


(عراقی) 
‌ 4 1 ۲ 2 ۱ 
جهدکن تا این طلب آافزون شود تا دلت زین حبس تن بیو ون شود 


(مرآت عشا ق) 
درا صطلاح سا لکان آن را گویند که سالک شب و روز دریاد اوبا شد. 
چه درخلاء وچه‌درملاء » چه‌درخانه وچه‌دربازار.اگردنیا ونعمتش »و 
عقبی وجنتش بوی دهند » قبول نکند » بلکه بلاومحنت دنیا قبول کند . 
همه خلق ازگناه نویه کنندتادر دوزخ نیفتند, و اوتوبها زحلال کند 
تا دربهشست نیفند .همه عا لم طلب مرا دکنندوا وطلب مولی» و رو یت 
اوکند » وقدم برتوکل نهد و سوّال ازخلق شرک داند .وا زحق شرم » 


وبلا ومحنت وعطا و منع‌و رد وقبول خلق. بروی یکسان با شد. 
(کشاف ( 
طلب هرشی؛ در وا قع بابعضی ازخودآان شرء محقق می شود . 
(ترجمةً کلمات قصارباباطا هر ص ۵۲۲) 


١‏ - درکتا ب رشف الالحا ظ وکشف الالفا ظ حسین الفتی‌تبریزی اضافه 
دارد. . ۲ - مثنوی مولوی 


(ao 二 9 上 
. حسن طلب است‎ ce 
)۵۲۳ (ترجمة كلمات قصارباباطاهر ص‎ 
: پیرهرات فرما ید‎ 
میدا ن چهل وچها رم طلب است .ازمیدان رجاء میدا ن طلب زاید.‎ 
قوله‌تعالی : "یبتغون الى ربهما لوسیك:ة ایهم اقرب ۲ (۵۷/۱۷) (به‎ 
.) سوی آونزدیکی می جویندتا کدا میک از آنها به‌خدا نزدیک ترباشند‎ 
: طلب جستن وکوشیدن است . وآن سه‌قسم است‎ 
. طلب آ زا دی» و طلب ثواب » وطلب حق تعالى‎ 
. اما طلب آزادی از درد قطیعتست .وازخجالت عتاب, وا زذل حجاب‎ 
» واین طلب مفتقرانست . وا ما طلب ثواب آن طلب بهشتست , وشفاعت‎ 
, وخشنودی ,واین طلب مجا هدا نست .۱ ماطلب حق تعالی کاری عظیمست‎ 
وآن ترک دنیا وآ خرتست, خلق آنرابه‌گزاف وسستی می نگرند » وهمه‎ 
. چیز را پیش جویند پس با بند »وحق تعالی راییش یابند پس جویند‎ 
آنان‌طالیان حق وازعزیزانند. فافهم واللهاعلم.‎ 
) صدمی‌دان‎ ) 
حقیقت طلب درهردلی گرداست .مرداین کا رمردی عظیم است › و‎ 
دردا ین دردی الیم است . مرد دردش درمبسان بايد و وی رادیده‎ 
بی گمان باید, اگرطا لبی را ه‌یاک کن وبشت بهآب وخاک کن . اگر‎ 
چندرا «صحر | است با خودهمرا هی خطاست » مرداین کارمردبا یدوفرد‎ 
باید ویک دردباید. همه‌زهرة مطیعان آب گشت | زطلب بی اثری و‎ 
: دردست کسی نیست ا زاين رشته‌سری‎ 


عزیزا | گرهست چرا پوشی وا گرنیست چرا جوشی؟ که در مقابله | حدیت 





خودجای نت ت نیست ۰ وهستی رآ هست جز نیستی نیست , در احوال 


(رسا تل خواجه عبدا للها نصا ری محبت‌نا مه ص ۱۱۴) 
شیخ روزبهان فرماید : 
هرگاه عا رف درطلب حق » | زحق به‌حق فا نی‌شودا ورا می‌يا بد. و وجود 


۱۱ 


خودرا در مشا هده حق طلب می کند , کها زحظ جلال حق لذت برد » وایین 
طلب فرودآ مدن ازمقام بقابه‌مقام فنااست . ودرحقیفت توحیدعا رف 
مات ومبهوت است . خدای تعالسی فرمود: در طلب فضل و خشنودی او 
آ مده‌اند (۰)۲۹/۴۸ 

حلاج گفت : طلب عا رف از غیت خوددر معروف است . چون به حقیقت 
معرفت واصل شود » مقام طسب ازوی ساقط می گردد» وطلب در ذا تش 


جریا ن دارد. واونمی داند. 1 


نی زمانی ازطلب فارغ شود نی دمی آ سودنش ممکن شود 
گرفروا ستدزمانی ازطلسب مرتدی باشد دراین ره‌بی ادب 


(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۲۶۱) 
E‏ ی 
اگرکسی بودی که‌خداشی را طلب کردی جزخدای . خدای‌دوبودی , 
وگفت : خدای راخدای جوید ., خدای‌را خدای‌یابد» خدای راخدای‌داند. 
(تذکرهالاولیاء - عطار ص ۶۴۳ ) 
شیخ الاسلام گفست : 
لذت وخوشی درطلب است . دریافت خوشی نیست . دریافت صدمت 


ی 


ا بویزیدگظشت ۰ 
درایتدای حالم درچها رچیزاشتباه‌کردم : گمان بردم که‌من اورا 
站‏ 
چون به‌انتهای راه‌رسیدم ديدم یاداوبریادمن پیشی داشته‌است › 
ومعرفت | وبرمعرفت من مقدم بوده‌ا ست »ومحبت | وازمحبت من قدیم تر 
ا اور لته 
(طبقات الصوفیه - سلمى ص ۶۴) 


ارادت 





4 


به‌حق » ونوجه‌خاص مریدبه‌پیرطریقت را ارادت گویند. 

| رادت ازپرتوانوارصفت مریدی حق است که :هوالمرید . 

وتاحق تعالسی بدین صفت بربنده‌تجلی نکند» وعکس نورارادت در 
دل تەد یدنابد مریدنشود. ازاین رو ابندای راه سالکان 


الا له مرش رتست 


رادت حقیقی آن است که‌مریدسالک » مطیع کا مل مراد , وثابت 
قدم برخواسته‌های اوباشد» وچیزی غیرازخواست‌او رانخواهد. 
ولی تهمت در ارادت بعنی | رادت غلط و دروفین آن است که مرید 
ثابت قدم وپابرجا برخوا سته‌های‌مرا دنباشد , بلکه بروفق خواهشها ی 
نفسانی خویش برای خودمرادی بسازد. 
(ترجمه وشرح کلمات قصا ربا با طا هر به‌کوشش دکترجواد 
مقصود ص ۵۲۳) 


طفیل هستی عشقند آدمی و ری 
ارا دتی بنما تا سعادنی ببری 


سر !را دت ما وآستان حضرت‌دوست 
که هرچه برسر ما می رودا را دت‌اوست 
1 حافظ 
روزبها ن دربا ره ارادت سالکان فرماید : ۱ 
معا رف در وادی قرب به‌سوی معا دن ازل است . خدای تعالی فر مود : 
ان الذی فرض علیک القرآن لرا دک الی معاد (۸۵/۲۸) (آن خدائی که 
قرآن را بتوفرستادترابه‌مکه که‌برگشت گاه تواست برمی گرداند). 
حلاج گفت : ارادت نیاز خردوتصرک دل است . 
(مشرب الارواح - روزبهان (Yo‏ 
نیز دربارة ارادت صدیقان فرماید: 
کسی که | زخواب غفلت بیدا رشود به سو ختن می | فتد و بانهیب ها ی 
حقیقت افعال زشت‌از وی دورمی شود ,ونفس‌خود راازمقام عبودیت 


۳ 


گریزان می بیند ودل خود رااز شناخت ربوبیت محجوب » به‌عالم 
ا مر رو می کندوطریق رشاد رابه‌نورعقل وایمان ازهرکها ورافهسی 
ا زاللەتعالى با شدطلب می کند. پس چون به‌هیجان افتدو واردات 
غیبی برا وهجوم آ ورد وباتمام دل خواستارمشا هده پروردگار گردد»› 
مرید مراد خودمی شود» وبر در او اسیرمی ماند وبا شمشیرمحبت 
| وکشته می شود ودرسا حت قهرولطف اوقرار می گیرد ویر او ازاحکا م 
نفس وهوی چیزی جا ری نمی شود جزاینکه به‌آتش نفس ها ی مراد 
می سوزد . چون حق وی رابه این صفات بینداورابر استفاده ازمعانی 
غیب مدد می کند , تااینکه حا می لطا ثف معا نی غيب و در بر گيرندة 
جاذبه برگزیده‌ها ومراعات کننده خصا یص آنها می گردد. 

پس ازآن به‌حقیقت | رادت می رسدوا زحق جزمراد اورانمی خواهد. 
این ا وصاف درحقیقت | رادت مریدان وراه سالکان وطریق راشدان 
است » ومدارتمام آنان جذبه عشق وبرخورد آنش شوق به فطرت 
مستعدبرای معرفت است . 

گفنها ند :ا رادت به‌هیجان آ مدن خرد ودردمندی دل‌است . خداي 
تعا لسی فرمود: افمن شرح الله صدره للا سلام فهوعلی نورمن ربه 
(۲۲/۳۹) یعنی : آیاکسی که‌خدا ونددل اورابرای مسلمان شدن باز 
گذا شت‌تااوسه روشناشی ازخداوند خویش است ؟(مانندکسی است 
که‌در تا ریکی کفراست ؟).حلاج گفت :ارادت افنادن ناگهانی محیت 


پروردگا ردر دل است . 
تفای (مشرب الارواح ‏ روزیبها ن ص ۵۲) 


| رادت نزدما قصدخاصی است در خصوص معرفت خداوند که‌به آن وسیله 
علم‌به خدا | زطریق فتوح مکاشفه‌حاصل می شودنه‌از راه‌دلالت برها نها ی 


۳ ( فتوحات مکیه-ابن عربی ج ۲ ص۵۲۱) 

| رادت اخگری را ی محبت است کها جا بت دواعی حقیفکت رااقتضا 
می کند . ( اصطلاحات کا شا نی ص ۲۷ ( 
ميل 





رجوع را گویندبهاصل خودبی شعورو آگاهی ازاصل ومقصد. همچون 


۴ 


رجوع طبیعی » چون جما دا ت به‌طبا یع اربعه‌که‌بی اختیارمایل اصلند , 
و همچون رجوع عنا صربه اصل خودبی اختیاری . 


( عراقی ) 
( عطار ) 


آرزو 
میل است به‌اصل خودبااندک آگاهی وعلم به یعضی | زاصل و مقصد . 


( عراقیی ( 





جانا یسوخت جان من ازآرزوی تو 
دردم زحصد کٌذشت ز سودای روی تو 


م ۰ 
طلب حصول چیزی را گویند »خواه‌ممکن با شدخواه ممتنع 
( تعریفات جرجانی ) 
رویم‌را پرسیدند :یا مریدمی توا ندتمنی کند؟ گفت : نبا یدتمنی 


) ۲۲۷ اللسع ص‎ ( 了 
LS 
| 
人 
| 
وتمنا می کند مفا رقت روحش ازصورت خاکی‌است »ووصولش به‌جمال حق‎ 
سبحانه , وبالاترین تمنای او کشف بدون حجاب و رویت بدون عذاب‎ 
است » یعنی عذاب بعد . خدای‌تعا لسی فرمود : فتمنواالموت ان کنتم‎ 
حلاج گفت : تمنا دریافت خنکی حلاوت مقامی است‎ .)٩۴/۲( صا دقین‎ 
کا و تا مه تال که کی و اما اما کف‎ 
) ۱۰۸ مشرب الارواح - روزیهان ص‎ ( 


| رباب حاجتیم وزبان سوال نیست درحضرت کریم تمنا چه‌حا جتست 
( حافظ ). 


۱۵ 


مقر 


سس سم 


میل و رجوع با شدبها صل خود , که مقر ون با شدبه | درا ک‌ومسبوق با شد 
بەطلب وشوق . 

مهری ووفا ئی که‌مرا هست ترا نیست 

صبری وفراری که ترا هست مرانیست 

(مرآت عشا ق) 

محبنی که‌بهاصل خودبود باوجود علم وآگا هی ازیافت مقصد. 

(کشاف | صطلاحا ت فنون ) 

مییل | ست بها صل خود »با وجود علم‌و آ گا هی | زیا فت لذت‌دریا فت مقصد . 

(عرافی - رشف الالحاظ في كشف الالفاظ) 

E EGE‏ تا ی طفل خودرا هردو کیها ن سا ختن 


۳ ( مصییبت نا مه عطار ص (fY‏ 





درا عت به م 了 一 二‏ میل شدید و نّ عسو نیزا مده‌است . 
جذبه الهی را گویند که عاقبتش به انجذاب تمام وانسلاب عام 
وی کرد 
عا قبت جا ن ودلسش روزی دراین سودا رود 
(مسرآت عشا ق) 


ایکه‌انکارکنی عالم درویشان را 
تو ندانی که‌چه‌سودا وسراست ایشا ن را 


(سعدی) 


ای عراقی بگوکه : عاقل نیست 


فز سودای تودر خا طر ما تنها ۳ 5 (عراقی) 


(کما ل خجندی) 





ای سریرا زسودای نو »وی جا ن پراز غوغا ی نو 
۱ از تش سودای نو خون شدجها نی را جگر 
دوستی (عطار ) 


سبق محبت الهیه راگویند درازل آزال . 


۱۶ 


يحبهم ویحیسونه (۵۴/۵)جنین فر مود 
کها نعقاد محبت زجا سس ماود 


ات شا هه شا و 
نیک بختسی را که‌درهردوجهسان 一)‏ 5 


دوسنتی چون تست دشمن کا م نیست 


(عراقی) 
[一 上 < )‏ ور ) 


پیر هرا ت فرما ید : 

دلیل با فت دوستی , دوگیتی به‌دریاانداختن است . نشان تحفیق 
دوستی . با غیرحق نیرداختن است .اول‌دوستی داغ است وآ خرچراع . 
| 

(کشف الاسرار - میبدی ج ۷ ص ۵۱۳) 

همه دوستی میان دوتن با شسد 
سه د بگر در نگنجد . 
دراین دوستی همه‌توشی . 


درنگته " 
مں “ر (کشف | لاسرا ر میبدی ج ۷ ص ۳۱۰) 


نشان یافت اجابت دوستی , رضاست . 
افزاینده آب دوستی وفاست . 
مايه گنج دوستی همه‌نوراست . 
با ردرخت دوستی همه‌سروراست . 
هرکها زدوگیتی جدا ماند دردوستی معذوراست . 
هرکها زدوست جزاء دوستی جوبدنا سپاس است . 
دوستی دوستی حق است » ودیگرهمه وسواس‌است . 
(کشف الاسرار - میبدی ج ۳ ص ۱۵۵) 
دوستی را سه منزل است : هوی-صفت تن » محبت- صفت‌دل » 一‏ 
صفت جا ن . هوی قا شم به‌نفس است > ومحبت قاشم به دل » و عشق قاشم 
به‌جان . 


1Y 
(qf ات نت 2 اکا ل ار می ۲ ص‎ E 
با زییرهرات فرماید.:‎ 
. قصة دوستی دا نی که‌چرا درا زاست ؟ زیرا که دوست بی نیا زاست‎ 
ا گریک کس راا زدوستان اوقبول کردی‌برستی ۰ واگریک کس ا زدوستان‎ 
. اوترا قبول کرد به‌حق پیوسنتی‎ 
(رسا ئل خواجه عبدا لله‌ا نصا ری - رساله" دل وجان‎ 
)۲۱ به تصحیح وحیددستگردی ص‎ 
: ابوا لحسن خرقانی فرمود‎ 
طعا م وشرا ب جوانمرادان دوستی خدابود.‎ 
(Yoo (تذکرةا لاولیاء - عطار ص‎ 
شيخ ما گفت که‌شبلی گفت : وقنی دو دوست بودند با یکدیگردر‎ 
حضر وسفرصحبت دا شتند . پس‌اتفاق چنان افتاد که‌ایشان را به دریا‎ 
گذرهمی بایبست کرد . چون کشتی به‌میان دریا رسد یکی ازایشان‎ 
به‌کران کشتی فرازشد ,قضارادرآب افتاد. آن دیگردوست خویش را‎ 
اوی ودر ا ا ا کک و و ا شد و واکان دات‎ 
. شدند وا بشان را برآ وردند به‌سلامت . پس چون سا عتی برآ مد برآ سودند‎ 
آن دوست نخستین فرا دیگر گفت : گیرم که من درآب افتادم » ترا‎ 
با ری چه‌افتاد؟ گفست : من به‌تسواز خویشتن غایب بودم » چنان‎ 


و | د ۹ که جح یج | ۲ 
م من بو م (ا سرا را لنوحید ص ۲۵۹) 


آگا هی حا ل مزدوران است » آشناتی صفت میهمانان است › و 
دوستی نشان‌نزدیکان. مزدوران را مزداست ,ومیهما نان را پذیراشی . 
ونزدیکان راراز. مزد مزدور در خورا وست » وپذیراشی میهمانا ن در 
خورمیزبان » وآنکه نزدیک است خودغرقه"عیان است ] 


ی وت اکشف الاسرار - میبدی ج ۱ ص (YAY‏ 


پیرهرات فرما ید : 
شا نزده چیزبباید » تا مردرادوستي بشاید: 


۱۸ 


اول 2 جودبا ید بی طا قت . دوم : صحت بی آ فت . سوم : موا فقت بابد 
بی غرامت . چهارم : نشست باید بی ملامت . پنجم : گفست باید با 





هشتم : دیده‌باید باامانت . نهم : شناخت با یدبی جها لت . دهم : 
خا موشی باید بی عبارت . یازدهم : حکم راست باید بی اشارت . 
دوازدهم نفس باید با صبانت . سیزدهم : لقمه باید باحلاوت . 
چها ردهم : ازیارجرم ازتوغرا مت .پانزدهم : شب نما زباید »و روز 
زیارت . شانزدهم : همت صافی باید , وییرهدایت › نا آخرکا رت به 
آخوت کرده کفا یست : 


(رسا ئل خواجه عبدا للها نصاری - محبت نامه ص ۱۳۹) 





فرمود : بحبهم ویحبونه (۵۴/۵) ( دوست دا ردشان ودوستش دارند ). 
ویحبهم را بر یحبونه مقدم داشت . 
نبودنقش دوعالم که‌رنگ‌الفت بود 
زما نه‌طرح محبت نه‌این زمان انداخت 
(حافظ) 
دو ستبي را گویند بی سبب و علافه وی حر کی با حهق‌سبحا نه وتعا لی , 
(عراقى) 
ولایت که زمعشوق به‌عاشق رسد اختیاری وغیراختیاری . 
(آ نا ردر ویش محمدطبسی ص (YYP‏ 
كمال توجه‌راگویند» که‌نسبت به‌جمال مطلق درطورخفی رخ نماید» 


ابتدای‌محبت موافقت است ۰ دوم میل » سوم مو انست چها رم مودت»› 
پنجم هوى » ششم خلت » هفتم محبت » هشتم شغف ؛ نهم شيم » دهم 
وله » درآ رعشن . 

موافقت آن است که‌دشمنا ن حق را .مثل دنیا وشیطان ونفس » دشمن 
داری » ودوستان حق‌را دوست داری .و باایشان محبت داری » وفرمان 


مو انست آن است کها زهمه‌گریزان با شی » وحق را همه وقت جویان : 
من انس بالله ا ستوحش من غیر الله (هرکه به خدای انس‌گییرد | زغیر 
خدای وحشت دارد ) . 

مودت آن است که‌درخلوت دل مشغول باشی به‌عجز و زاری » و با 
غا یت اشتیاق وبی قراری . 

هوی آن است که‌دل را همیشه‌در مجا هده‌دا ری »و آب گردانی . 

خلت آن است که پرکنی‌جملها عضا را به‌دوست» وخا لی‌گردا نیا ز غیر. 


محسست آن است کها زا وصا ف ذ میمه‌پاک گردی 4 وبه ا وصاف حمیده 





موصوف شوی . هرچند که‌نفس | زذما شم پاک گردد روح به‌سوی محبت کشد . 
شغف آن است کها زغا بت حرا رت شوق حجا ب دل راپاره گردانی » 





وآب دیده‌پنها ن دا ری » تا محبت راکسی نداند» که محبت سر ربوبیت 
است » وافشاءسرالربوبية کفر , مگر به‌غلبه حال . 
تیم (غم فوا ری) آن است که خودرا بندةٌ محبت گردانی و به تجرید 
ظا هری وتفریدبا طنی موصوف گردی . 
ما ها هل را رای کال یس ها وی وف ات 
جمال گردی وبه‌طریق بیماران باشی . 
عشق آن است که‌خودراگم گردانی وبی قرارشوی . 
(کشا ف | صطلاحا ت فنون -به‌نقل از مجمع | لسلوک ص ۲۷۴ ) 
محبت موافقت محبوب است درهرچیزی که محبوب ومکروه است . 
(| ورا دا لاحبا ب وفصوص الاذاب - بحیی با خرزی ص ۵۳) 
معروف کرخی گوید : محبت نه از تعلیم خلق است که محبت از موهبت 
حق است وازفضل أو. (تذکرةا لاولیاء - عطار ص ۲۲۸) 
یحیی بن معاذ راگفتند: محبت رانشان چیست ؟ گفت ۰ آ ن که به 
نیکوشی زیادت نشودوبه‌جفا نقصان نگیرد. 
(تذكرةالاولياء- عطار ص ۳۷۲) 
ابوعثمان حیری گفت : محبت را از آن نام محبت کردند که هرچه 


۲ o 
۰ بت 5 ار‎ ۱ 
)۴۸( ص‎ IS E EN دردل بود جزمحبوب محوگرداند‎ 
محبت میل جمیل ا ست به‌حمال »به دلالت مشا هده »و محبت عا م ميل‎ 
دل ا ست به مطالعه جمال صفات › اما محبت خاص میل روح است به‎ 
)۱۷۵ (رسائل شا ه‌نعمت الله‌ولی ج ۲ ص‎ 

محبت دربدایات تلذذ أاست به عبادت وفراغت أزفوات اساب 
تفرقه » ودرنها یات دوستی ذات ازبرای ذات درحضرت احدیت به‌فنای 


رسم حدوت درعین ازلست . 
(رسا تل شاه نعمت الله ولي ج ۴ ص ۱۷۸) 


پیرهرات گوید : 

ولایت محبت را عادت وعبادت نیست وقدم تسویف وتکلیف رابدین 
کوی را ه‌نیست » واهل صورت ازاین حرف آگاه‌نیست .منازل این کوی 
ومنا هل این جوی برتفاونی عظیم اسست . هرچند از مشروعات است 
لیکن نها زمسموعات است .این شراب راآشامیدن بايد نه شنی‌دن . 


بدین مقام ر سید ن با ید نه برسیدن . 


اما مخیست ا علخی وخلقی وخقیقی, . 
آید , ودل رانیست کند »و آنچها زحقیقت خیزد درجان‌قرارگیرد تا وی 
وا کارا ونیست » نیست کند »و بخودهست کند. 
ت٣‏ ضا (رسا ثل خو اجه عبدالله ا نصا ری ص ۱۱۲) 
محبت عین ذا ت است بهذا ت بدون! عتبا را مری زاید›زیرا آ ن اصل‌جمیع 
انوا ع محبت هااست و هر محبتی بین دونفر سابه مناسبت ا ست درذات اندو 
باا ناد در وصف یا در مرنبه یا درحال سادر فعل 


】 اصطلاحات کاشانی ص ۷۸) 
مقایسه محبت و حیاء 


۳۱ 


خجلت است »و محب طا لبي | ست غا یب و حیا کننده حاضر وبین آن دوفرق 
است » زیرامحبت با فیبت (ازخود ) انجام گیرد وحیا جزبا مشا هده 


صورت نیذیردوفرق است بین غا یب غريب وحا ضر قریب . 


فا قال فد ی 


رابطه محدت یا اراد ت 





محبت کنا یت از ارادت مو کده است . می گوئی: اراده کردم که 
این کاررابکنم ودوست دارم‌که‌این کار راانجام دهم وفرق بین آن 
دواین است که : ارادت تعلق به‌صفت یافعلی داردچنانکه می گونی : 
ا ریدکرمک (خواهان بزرگواری توام) که‌مقیداست بهآ نچه‌بهاونعلق 
ا وا کر ما و دا ا ته و را کنو را ر دو ره مخت ست : 


خلت (روضةالتعریف - ابن الخطیب ص ۳۳۸) 


درتمام وجودش سا ری شود ودر وجودا وجا ئے خالی ازتجلی حق نماند. 
دراین حال عبدآ ينه حق می شود. (ا صطلاحا ت کا شانی ص )۱۶١‏ 
بهره‌ای ازسترخلت جو نه‌ازتان وعسدس 
人‏ 
(معربسی ) 

حب ن تعلو خا صی ا ست ا زت تعلقات ارادت » و نگیز ها ب یست که م حب را 
بسوی محبوب می کشاند. 
بس هرگاه هوی از کدورت مشا رکت را ههای دیگرخلوص وصفایابد حب 


نا 3 ۴ 
a CS‏ (فتوحات مکیه۔ ابن عربی ج ۲- ص ۳۳۶) 


علامت حب صفاوت قلب محب است از کدورات ا عراضو | غراض ؛ومحب 
با ید که | ز محبوب محبوب جویدور اه غير محبوب نپوید . 
(رسا شل شا هنعمت اللّه‌ولی - ج ۱ ص ۲۰۸) 
سیب حب یا جمال است یااحسان» اگرجمال باشد :ان اللّه‌جمیل 
هب الوا گرا جاو ات مساق ا ون ول م 


YY 
الا الله.‎ 
)۲۱۱ (رسائل شاه‌نعمت الله‌ولی - ج ۱ ص‎ 


کوری عشق است‌این کوری من خت تع و ا ی 


(مثنوی مولوی) 
E EE AT‏ 3 
(حافظ) 
پیش جا نان جان فشان برخاستن 


گفتم ملامت آ رد گر گرد دوست گردم 


حب چیست| زپیش جا ن برخا ستن 


|31 (مصیبت نا مه" _عطار ص ۴۲) 
قسام حب 

حب السهی : حب خدابه‌مااست ونیز گاهی حب مابه‌او را حب السهی 
اطلاق می کنند. 

حب روحانی : حبی است که‌درآن برای خشنودی محبوب کوشش می شود 
وازآن با محبوبش فرضی وخواستی ندارد, بلکه‌درا ختیا رحکمی است 
که محبوب برای اومی خوا هد . 

حب طبیعی : حبی‌است که‌درآن رسیدن به‌تما م فرضها ی خود را طلبد » 


۷ SESS 


| (فتوحات مکیه- ابن عربی ج ۲ص ۳۲۷) 
موی 





شون ت وا ا دی نت اسو جو وتعلق به محبوب دراول 
بەهرجهدر دل اوگذرد. 
هرکه‌رااین چنیین هواباشد در دل او هوای ماباثژ د 
وهوی اسمی است ازاسمهای حب › ودونوع است : 
۱ - ظهورحب است از غیب به‌شهادت در دل‌مصب » وسبب حصول هوی 
در دل محب با نظراست یاسماع یااحسان, وانم وا عظم اسباب نظراست 
ER‏ 
ومحب حب احسان» حب اومعلول است › وزایل شودبه‌نسیان . 
۲ - نوع دیگرازهوی‌محاب احبا ب است وانسان ما مور به ترک محاب 


خود » چنانکه داود پیغمبر رانهی فرمودند وفرمودند: ولاتتبع الهوی 





| | شا ره‌است به‌حدیث :حب الشی" یعمی ویصم (یعنی :دوستی چیزی کور 
وکر می گردا ند ). 


۳۳ 


(۰)۲۵/۳۸ ای لاتتبع محابک بل انبم محابی وهوحکم بمارسمته‌لک . 


زسودای جهان بگذراگرسودای ماداری . ا 
هوای خویشتن بکذاراکرماراهواداری 


(رسائل شا ‌نعمت الله‌ولی اج 1 ص ۲۱۱ د ۲۱۴) 


ما در درون سینه‌هواشی نهفته ایسم ۱ 
برباداگر رود سر ماء زان هوارود 


و (حا فظ) 

شبات درحب یاعشق یاهوی‌را ود گویند. هریک از این صفات به 
هرحالی که‌باشد . وقتی که‌صا حبش برآن شبات پیدا کندو چیزی نتواند 
آن راتغییردهد وحکم آن قابل زوال نباشد ود نامیده می شود. 
خدای تعا لی فرمود : سیجعل لهم‌الرحمن ودا )۹۶/۱٩(‏ بعنی : ثبات 


در محبست نزدشدا . 


(فنوحات مکیه - این عربی ج ۲ ص (YYY‏ 
ود نزدسالکان حبی است که محب رابرمی انگیزدنا اینکه اورااز 

نفس خودفانی سازد. (کشاف - ص ۱۴۷۰) ۱ 

اا EC‏ تا ام هم E‏ 


E‏ ۱ مثنوی 一‏ ی 
شیخ روزبهان فرماید: 2 


هرگا ه حب | زبهره مب از محیت صفا با بدو محب بلای حب را مقارن 
گرددوازامتحان به‌نعت تقدیس عبودیت بیرون آید وبه مشهد انس 
واصل شود ودردلش رگها ی معرفت ترا وش کند. ازمقام‌حب به مقام ود 
منتقل می گردد » ودراحکامی که‌از ربوبیت برا وجا ری می شودتمکین 
می یا بد » ویها متحان آن محجوب نمی‌گردد , وریسمان برگزیدگی ازلسی 
به‌طناب عنایت ابدی وصل می شود » وصا حب ود ازجانب حق مقام ود 
خود رادر ود ازل می‌شنا سد »ودا من‌همت ها یا وبه مقام امن دریقین 
کشیده‌می شود , وشیشه" اسرار وشنگها ی حقایق اوباسنگ ها ی قهریات 
شکسته‌ نمی شود . پس به عیش صفات می زید وبه‌آن ازآن درعین ذات 
پنهان می گردد » وچون چنین شودبه‌نها یت حب می رسدکه ود حقایق 


او | ست : 


۳۴۳ 


حلاج گفت : و د وصف وصال است بدون تغيير احوال ۰ 


| ب ا لو‎ w e 
)٩۶ فرق بین حب و ود (مشرب ألاروأاح ص‎ 


درحب بعدوقرب است ودر ود قطع وبعدوقرب نیست , زیرا شا هد 
حب حق الیقین است , وشاهد ود عين الیقین .و شا هدصیانت علم 
الیقین » و ود وصال است نه مواصلت» زیر ا وصل نابت است ومواصلت 
TE‏ (اللمع ص ۲۲۹) 
مودت 

مودت نزدسالکان ازمراتب محبت است و آن هیجان قلب است 
واتصافش به‌هوی .واین راپنج درجه‌است : 
اول» نیاحت وا ضطراب است » واضطراب دراین مقا م همه نوحه‌وزا ری 
وفریاد وبي قراری بود. 
د 2 ت شتا 
سوم » حسرت » دراین مقام صاحب ودادمسکین براوقات عزیز خودکه 
ضایع رفته‌است حسرت می کندو هرلحظه که‌بی محبوبش رفته درندا مت 
ا اب 
和‏ 
وتفکرساعه خیرمن عباده ستين سنه » لان التفكر فى الموجب بوجب 
الخو 
پنجم »مراقبه محبوب است وآن اشد مقا مات وافضل آ نها است .ای عزیز 
شنیده‌ا ی که وقتی | میرالمومنین علی - کرم الله‌وجهه- نما زمی‌گزا رد» 
رویش زردگشت ودلش خفقا ن گرفت وبیهوش شد . پرسیدندش که چه بود؟ 
فرمود :را قبت الله‌نعا لی‌فی صلوتی» فا ستحییت من تقصیری (درنما زم 
در حال مراقبه حق تعالی بودم‌از تقصیر خودشر منده‌گشتم ) . 

(کشاف ص ۱۴۷۰) 


مودت چون به‌خدمت استواراست 
ا زین بهترترادیگرجه‌کا راست 


(ناصرخسرو ) 


۲۵ 
2 
قال الله‌نعالی : ان عذابهاكان غراما (۰)۶۵/۲۵ اى مهلكا . 
چه ملاز مت شهود محبوب موجب هلاک محب است » وغرا م اکمل صفات حب 
(رسائل شاه‌نعمت الله‌ولی د ج ۱ ص ۲۱۴) 





وله 





سرگشتگی ازعشق وافراط دروجدوعشق راگویند. 
ود | و 
چون شدی من کان للها زوله ۱ لارب ) 
من ترا باشم که : كان اللوله ! 
(متنوی - مولسوی) 
وله ازمقامات عاشقان تا ولهدر عشق غببت عا شق د ر معشوق 
است به‌نعت حبرت بین وصال وا JU Las‏ ۰ هرگکا ه زر سو م عقل وعلم در 
عا شق زایل‌شود ودرتنگنای قبض جبروت ثرا خناشی برای روح حیرانش 
شنیدم که ذوالنون در یکی از دعاها یش می گفت :ای روشنی چشم 
عا رفان وای حبیب دلهای والهان . 
حلاج گفت : ولههیمان دل به‌جمال پروردگاراست . 
(مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۲۳) 
عشق 
عشق افراط درمحبت است وآنشی است که‌دردل عاشق حق می افتد 
یی با هم و دی خی مت ای سم توت اس 
نهآ موختن ِ 
دوستی حق راگویند با وجودطلب وجدتمام 
اعرا قی -رشف ا لالحا ظط فى کشف | الفا ظط ازحسیناافتم ص (YY‏ 
| -اشاره‌است به‌حدیت نبوی ٤‏ من كان له کا تا لته 
۲ - برای آگاهی بیشتربه‌کناب "درخرابات " ازمو لف‌رجوع شود. 


۳۶ 


E a‏ نی روص را ها اناوت 
یکی توجه‌اوبه‌عالم وحدت وکشور قدس »۰ روج رایه‌این اعتبارعشق 
خوانند. گاهی عشق رابرنفس توجه و انجذاب روح به‌جانب وحصدت 
هم‌ا طلاق کنند , واعتبار نانی آن است که روح چون متوجه عالم 
کثرت گردد جهت بسسط علم برکشرات , دراین اعتبارهم دونوع 
صورت تعلق معیسراست : 

یکی آنکها دراک حقایق کلیه‌ومعانی مجرده قدسیه نماید» به 
این اعتبارعقل معا دگویند. 

دومآنکه مدرک احوال جزشیات واعمال حسات ومادیات باشد , به 
این اعتبارآن راعقل معاش وعقل جزوی گویند. این نوع عقل را با 
عشق چون درسینه‌ای منزل گرفست 

جا ن آن کس را زهستی‌دل گرفت 
عشق جانان آثش است و ۳ 
عشق چون آبدگریزد عقسل زود 
(مرآت عشا ق) 
شیخ را سوال کردندازعشق» شيخ ما گفت : العشق شبکه الحق 


)۳۲۳ (اسرارالتوحید - ص‎ 到 


نقل است که‌درویشی ازحلاج ( روزی که‌قراریسود اورایکشند) 
روزش بکشتند ودیگر روز بسوختند و سوم روزش بباد بردادند - 


۱ تا زاس تم 
یعنضی عشق این (تذکرهالاولیاء ‏ عطار ص ۵۹۱) 


ابوالحسن خرقانی گفست : یک ذره‌عشق ازعالم غبب بیامد و 

همه سینه‌ها ی محبان ببوشید »هیچ کس را محرم‌نيافت »هم با غیب شد. 
(تذکرة الاولیاء- عطار ص ۶۹۷) 

وگفت : عشق بهره‌یی است‌ازآن دریاکه خضلق‌را درآن گذرنیست . 

ی اش که سرا اه کی BASES‏ یه خسف E‏ 


YY 


3 یکی 
1 (تذكرةالاولیاء ‏ عطار ص ۷۰۸) 
پیرهرات گفت :عشق مردم خواراست »بی عشق مردم خواراست . 
عشق نه‌نام دارد ونه‌ننگ » نه‌صلیح دارد ونه جنگ . 
(رسا ئل خواجه عبدالله‌انصاری - رساله دل و جان - 
به تصحیح وحید دستگردی - ص ۲۱) 
با زییرهرات فرماید : 
اگربسته عشقی خلاص مجوی» واگرکشته عشقی قصاص مجوی که عشق 
آتشی سوزان است وبحری بې پایان است » هم جان است و هم چان 
人‏ 
8 
عا شق قربان است . نهان کننده عیان است »و عیان کننده نهان 
| 
از غیرخودش پاک کند , واگربخروشد وی رازیر وزبرکند » وازقصۀ او 
شهروکوی را خبرکند . عشق دردنیست ولی به‌درد آرد. بلا نیست 
ولیکن بلا رابه سرمرد آرد. چنانکه علت حیات است همچنان سب 
ان میت هو داه راخت ا شتپیر اه ۱ فن اسان یت بجعت 
راسوزد » نه‌ محبوب را » وعشق طالب راسوزد نه‌مطلوب را . 
(رسا ئل خواجه عبداللهانصاری - محبت نامه ص ۱۲۵) 
چون افراط وتفریط درصفات قدیمه نمی تواند بود وعشق افراط 
یت اه یی کب هه اط ی ای امه ای 


والعاشق . 
(رسا ئل شا ه‌نعمت الله‌ولی - ج۱ ص ۲۱۰]) 


هرعلم کهددر مدرسه‌حاصل گردید 
کار دگراست وعشق کاری دگراست 


۳۸ 


هر گز نمیس رد نگه دلسش زند ه شد به عشسق 
تت | ست تو خر ده عالم دو امس 
党‏ ۷ 
عرضه کردم دوجهان بردل کار افناده 
بجزازعشق توباقی هم‌‌فاني دانست 
احا فظ) 
ی کر وی کین تیه 
رار ا وی ا 
XK ۷‏ 
که رسای فان مها سم 
زعشق تودل جمله جها ن چرا شیدا ست 
类‏ 5% 
راهی است ره عشق به فا یت خوش ونزدیک 
هر ره که جز ‏ یین نیست همه‌دور و درازاست 


(عطا ر ) 


حقیقت نیست آ ن عشقی که بر هسنتی رقم سا زد 
2 | مود و وم اسر وک ۰ (سنا شی) 


اجزای وجودم کی وشات کر ي 
می است زمن برمن وباقی همها وست 





آن ۱ است کسوچسون برفرو: (کلیات شمس تبریزی ) 


در یا و EE‏ ل یت ۳ (متنوی > مولوی) 
= عشق از عالم عبارت ن 


بعدا ز۲ | 


(عطتار) 





عشق همه سوز وگدازاست وبس 
نیستی وعجزونی ازاست وبس 
حون دل ازدیده تراوش كند 


۲۹ 


عشق کجا؟ راجت وآسودگي 
۱ : (نظامی) 
جر لاس سس 


(عرا في) 
چون به‌اطلاق با شد ۲ وجه‌حق را گویند » وچون مقیدبا شد 
一 1 17۳‏ 1 و 
E Î‏ 

و و ا 

这 

مرااز تست هرډم ت غ 
جسن وی است آنکه‌مر ا وړا نه اول اس ت (حافظ) 


عجب درآ ن نه‌که‌آفاق درنوحیراننسد (معربسی ) 
توهم درآینه‌حیرا ن حسن خویشتني 
( سصدی { 


تادید ماراندهدحسن تونوری 
درباغ جمال توتماشانتوان کرد 


(کلیات شمس تبریزی) 

حسن چیزی راگویند که به‌طبع ملایم با شد » چون فرح و شادمانی. 

وبا صفت کمال با شد ,ما نندعلم »ویا درخورمدح‌باشد» چون عبادات . 

حسین آن است که‌درخورمدح باشد دردنیا ,وسزاوار باداش نیک 
درآ خرت . حسن بردوقسم‌است 

| - حسن بدان معنی که‌درنفس اوست ؛ عبارت است از ز ا تصاف به 

حسن برای هه E E‏ متا وک 8 


۳۰ 


۲ - حسن بدان معضی که‌درغیراوست : اتصاف به‌حسن است برای آن 
معني که‌در غیرآن نایبت می باشد». مانندجها دکه به‌ذات خود حسنی 
ندا رد زیراموجب تخریب شهرها وعذاب بندگان ونابودی آنهااست ۰ 
ورسول خدافرموده‌است : 
آدمی بنیان پروردگا راست وکسي که‌این بنیان را نابود کند ملعون 
است . اماحسشی که‌درجها دمی با شدبلندگردن کلمه !للها ست ,و هلاک 
کی E‏ ا 
(تعريفات جرجانی) 

یی ووی و کی ای ا ا ا و کون خن 
سایه‌جمال محیوب است ؛ محبان آن راجمال می خوانند» زیراکه 
محبوب | ست ظا هربه مظهر » و مستعیر باید که استعاره‌به معیریسپا رد . 

(رسا ثل شاه‌نعمت الله‌ولی - YE‏ ص ۲۳۲) 

بدان که‌حسن صفتی ازصفات خدای تعالی است وآن قدیم است › 
زیراذات حق تعالی قدیم می باشد » چون حق بخوا هد که دل بنده‌اش 
را برباید دردلش به‌انوارحسن خودنجلی می کند , وازحسن خود در 
دل بنده‌شراب محبت وعشق می ریزد ,.هراندازه‌که رو بت حسین حق 
به‌ زیادت شود عشق به‌زیا دت می گردد » زیرا عشق ومحبت نزدیک اند 
به‌رو یت حسن قدیم » وحسن الله تعالی وصف ا خص ا وست که‌فر مود : 
فتبارک اللهاحسن الخالقین(۱۴/۲۳). دراینجاحق تعالی در ایجاد 
مستحسن (پسندیده )» درملک خود , به ظهورحسن خود درآن » خود را 
وصف فر مود . 

وحبیب خدا محمد ص فیض محبت از رویت الله تعالی درلباس 
حسن گرفت » وفرمود: رایت ربی فی احسن صوره (پروردگارم رادر 
زیب ترین صورت دیدم ) واین مقام بربنده‌ظا هرنمی شود » تااینکه‌به 
علست قسدس وطها رتش از حوادت » درمحل قبول حسن قدیم قرارگیرد . 
هرگا ه چنین شود به حسن الله‌درعالم‌می گردد » مانند : آدم‌ویوسف 
و موسی وعیسی ومصطفی (صلوات الله‌علیهم اجمعیین ) زیرا آنان 
معادن اصلی حسن بوده‌اندکه‌ازحسن ازل مستفیسد شده بودند , 


T1 


و خدای تعا لسسی حسن خودرا درعالم ازطریق ایشان آشکار ساخت » 
وحسن میراث آنان گردیسد برای صاحبان جمال در دنیا و خضرت . و 
آ شا و وین تسا نکر خسن خذا ية درعالم » آیادرسخن یکی از عرفا 
درهنگام دعایش نمی نگری که‌می گوید : یامن حسنه حجاب حسنه 
( ای کسی که‌حسین اوحجاب حسن اوست ). 

وحسن ازویزه‌گیهای عشق درعاشق است » وظا هرنمی شود برای 
او هاش اه ها لس ی تا بت سم سس و ات تعاس و 
چون سیرش درعشق نمام شودچیزی از ستودگان رانمی بیند جزاینکه 
حسن خدای را درا ومی‌نگرد . به‌این سبب است که عاشق حسن رادرعالم 
وجود ا زهرزیبائى که‌بیند دوست دأ رد. 

د رحدیث آ مده ا ست که پیا مبر‌ص - صورت زیبا رادوست می داشت 
وفرمود: نظرکردن به‌صورت زیبابه بیناشی می افزاید. 

ذدوالنون گفت : هرکه‌با خدای انس گیردبه هرچیز ملیحی وهر روی 
زيياثي انس می گییرد . 

ملاج گفت : عشق وحسن دوصفت قدیم‌اندکه‌دربنده صا دق یکی 
بدون دیگری آشکا رنمی گردد» زیرا که افتراق درصفات نیست » واین 
معنی در کلام خدا ی تعالی مشهوراست که دروصف کلیم خودموسی فرمود: 
والقیت علیک محبه‌منی ولتصنع على عینی (۳۹/۲۰) (وازتو بر دلها ی 
دشمن ودوست »فرعون ودیگران» محبت افکندم تا تربیت ویرورشت به 
نظرماانجام گیرد ). اهل تفسیرگفنه اند : ملاحتی در چشم‌تواست که 


ھر کته متسد بو ردو شب دازرف 
8 (مشرب الارواح -روزبهان) 


آن 
چگونگی وکیفیت خاص درحسن وزیباشی وجزآن» که عبارت از آن 
نتوان کرد » وتنها به‌ذوق ادراک می گردد. 
* 2۷ 


د را صطلاح صوفیه عشق است . 


۳۲ 
لطیفه‌ای است نهانی که‌عشق ازآن خیزد 
(حا نفظ) 


آنچە‌گویندصوفیانش آن tr‏ 1 
توئی آن آن علیک عین الله 


3۷ » 
آن گویم وآن چو صوفیانت 
نی نی که‌تو پا دشاه اوک 
* ۷ 
ازیوسف خوشتری که درحسن 
آن داری و بوسف آن ندارد 
ازبنان آن طلسب ارحسن شناسی ای دل سب ی 


کاین‌کسی گفت که‌در علم نظربینایود 
XK ۷‏ 
شا هدا ن نیست که موشی وميانسی دارد 
بنده طلعت آن باش که آنسی دارد 


ملاحت (به معني بانمکي وخوب روشی) ی 





عبا رت بودا زظهورحسن مطلق به شرط حصول اعتدال وتسویه" 
ابا مره یعس ای اها ا نوم بان ای 
نما یند .مثلا" چون درسیسا وصورت حسن انسانی بود ملاست خوانند , 
وچون درلفظ وعبارت بیانی باشد آن رافصاحت و بلاغست گویند . 
وبرابن قياس . 
ملاصت ازجها ن بي مشالسی 
به‌شهرستان نیکوئی علسم زد 


گهی بررخش حسن اوشهسواراست 


برون آسد چورن دلاا با لی 
همه تر تیب عالم راهم زد 
گهی بانیغ نطق آب‌داراست 


جودر لفظ است گویندش فصا حت 
(مرآت عشاق | 


چودر شخص | ست خوانندش ملاحت 


خرم شداز ملاحت توعهد دلبری ر 
(حا نفظ) 


۳۳ 


بی نها یتی کمالات الهی راگویند که هیچکس به‌نها یت آن نرسد 
تا مطمشن شود . 
اگرچه حسن فروشان به‌جلوهآ سده‌اند 
کسی به ‌حسین وملاحت به‌یارمانرسید 
(حافظ) 


(عراقی - کشاف ( 


محبوب 


حق تعالی را گویندوقتی که مستغنی از دوستی داننداو رامطلقا " 
نت (عراقی) 
محبوب دل وراحت جانی چه‌نوان کرد 
سلطا ن همه ‌خلسق جهانی چه‌نوان کرد 
حقیت روحیه که‌آن ذات حق است . 
(کشاف اصطلاحا ت فنون ( 
وجود مطلق وجما ل وجه‌حق رانا مند که زسمت تقیید و تحدید مجرد 
باشد. 
هر چه محبوبم کندمن کرده‌ام 
اومنم من او چه‌گردربرده! م 
محبوب ز هر روی بهجز روی تونبود (مر ق) 
خود نیست به هر وجه بجز روی تو محیوب 


معشوق (مغرب ی ) 


معشوق حق تعالسی راگویند »۱ زآن جهت که مستحق دوستي‌اواست 
ازجمیع وجوه . 
(رشف ا لالحا ظ فی کشف الالفا ظ - حسین‌الفتی ص ۴۲) 
معشوق چون نقاب زرخ برنمی کشد 
هرکس حکا یتی به‌تصورچراکند 
۱ حافظ 
دردل که‌عشق دوق کي توا ن یا فست ا 
جا ئی که‌جان نباشد جانان چه‌کار دارد 
هرکسی رانام معشوقی که‌هست 
می برد » معشوق مارانام‌نیست 
( عراقی ) 


۴ 


بردراوجان غم فرسودخویش 
#۷ #۷ 


L_ 上 <‏ 
شا هد ) 71 
آ نچه برا ترمشا هده‌یا بطریق وجدیا حا ل با نجلی با شهود دردل حاضر 
شولك . 


۲ ودل درشاهدی بند‎ ro 


چه‌شا هدی است که‌با ما ست درمیان | مشب (حا فظ) 


که ر و شد شنست زرویش همه‌جان ا مشب 


عطا 
شراب وشمع وشا هد عین معن اھ ) ر) 


که‌درهرصورتی اوراتجلی است 
ا 

زآنروسپرده‌اندبه‌مستی زمام ما 
4 ا (حافظ) 
۱ (عرا قی) 


آ ته خا ظر شو‌دیعد از غیبت » شا م ااست ذرسرتو مشهود. فحیر 


مستی به‌چشم شا هددلبند ما خوش است 


تست , شا هدعارف ومشهود معروف . 
(| صطلاحا ت شرح شطحیا ت روزبها ن ص ۵۶۲) 
وصف کردن عاشق است شهودمشا هدقدم را به‌صمفت طها رت سرو عیین 

به‌التقات کردن به‌حادث . 

مشایخ گویند :شا هدحا ضرا ست و هر چه حا ضردل باشد شا صدنتست . 
حلاج گفت : شا هدمکا شف اسرار درمحل انوار است واین معني 
سخن پیا مبراست که فر مود : شا هد می‌بیندآ نچبه را که غا یب نمی بیشد . 
e‏ ووا 
ظهورجمال مطلق رانا منددرمراتب اعیان تنزلات ومظا هرتجلیات. 


۳۵ 
مشوغافل زشاهدبازی آاخسس 

(مرآت عشاق) 
آنچه‌حا ضردل شودازانرمشا هده ,شا هدنام دارد»وآن چیزی است 
که‌گوا ها وست بدرستی اختصاص | وا زمشا هده مشهود › خواه‌بصورت علم 
لدنی با شد که نبوده وبوجودآ مدها س »› یا وجود حالسی با ت تجلي 


ياشهودى . (| صطلاحا ت کا شانی ص (Ar‏ 
شا هد درلغت به‌معنای حاضراست ودراصطلاح صوفیه عبا رت ازآن 
یری ا ست که‌ذار ول اسان خاضه فی سانش وباد ان بردل عا لت است.؛ 
El‏ 
است » واگرحق غالب باشد شاهدحق است . 
(تعريفات جرجانى) 
درکشف اللغات می گوید: شاهدنزدسالکان حق راگویند بها عتبار 
ظهور وحضور› زیراکه‌حق به‌صوراشیاء ظا هرشده‌که هوا لظا هرعبا رت از 


آن است › ودر عرف » شا هد مرد خوب صورت راگوينشد. (كقاف) 
شاهد هرجانتی 


رخسار به کس ننمود آن شا هدهرجا ئی 
شا هدهرجاشی است و پرده‌نشین | ست 
مشهود (حاج ملاها دی سبزواری) 


آ نچه دید ه شود ومعا ینه می گردد . (فرهنگ نا ظم الاطِاء ) 


وتو ها شا هد شت وهشو اس ۱ 
یقیین که‌در همه عا لم‌ شهودما با شد 
(دیوان شا ەنعمت الله‌ولی ) 
عا لم‌همه مرآ ت جمال رخ اوست حقا که‌جز | ونیست به عا لم مشهود 
(دیوان اسیری لاهیجی ص ۲۲۵) 


۳۶ 


مشهودعاشق انفاس ارواح قدسی است که درمشا هد قرب ازل اند واز 
شرف آن این است که از موارد سوگندحق می شودآنجا که حق به این دو 
حا ل عشاق سوگند می‌خورد ومی فرما ید : سوگند به شا هد و مشهود (۰)۳/۸۵ 

وا سطی گفت : شا هدحق است ومشهودکون , جنیدگفت :شاهد حق است 
که‌برضمیر واسرارتوشاهداست وبرآن آگاه. 

ا ی 

حلاج گفت : هرگاه‌وقت اقتضای سکرکند . شا هدهمان عارف است 
وهرگاه حال اقتضای صحوکندشا هد معروف است وهر زمان که‌شا هدحق 
با شد مشهودبنده‌است وچون شا هدینده با شدمشهود رب اسست . 

(مشرب الارواح - روزیها ن ص۱۲۴) 

مشهود و شاهد و شواهد و شهود 





صوفیان مشهود راشا هدخوانند » بدان سبب که‌هرچهدل حاضرآن 
بودآن چیزهم حاضردل باشد وهرگاه که لفظ شا هد بطور مطلق برصیفت 
وا حدا ستعمال کنند .مرادشان حق بودوچون شوا هدگویند برصیخت جمع 
مرا دشان خلق با شد »به جهت وحدت حق وکثرت خلق» وچون لفظ شهود مجرد 
گویندمرادشا ن حضورحق بود » چهدل ایشان پیوسته شا هدوحا ضرحق بود . 

(مصباح الهدايةومفتاح الکفایة- عزالدین محمود کاشانی‌ص ۱۴۱) 
د لداو 


دلدا رصفت با سطی را گویندبه سرورومحبت دردل 7 1 人‏ 
دل خرابی می کنددلدا رراآ که کنید 
زینهار ای دوستان جان من وجان شما 


۷ ¥ 
دل زما گوشه گرفت ابروی دلدارکجا ست 

CEE E‏ (حا فظ) 
روی دلد! ردرآن آینه‌پیدابینند 


(عراقنی) 
دل مستم جومرغ نیم‌بسسسل بدام‌جون تودلداری فتا دست 
(عطار) 


۳۷ 
عالم شهوداست یعنی مشاهدة ذات حق . 
(کشا ف اصطلاحا ت فنسون) 
صفت با سطی حضرت حق را گویند به‌سیب تابش لوامع محبتو فروغ 
نا رشوق ومودت دردل عاشق به‌نوعی که‌تعین عا شقی‌دره سان در 
آ فتاب جمال معشوفی‌متلاشی گردد ونور وجه‌عاشق دراعیان فاشی شود . 
دلم‌خون کرد دلدا رم عجب دلدارشسی دارد 
به‌صد غم‌می کندخوارم‌چه خوش غمخوارشی دا رد 
د لبر (مرآ ت عشا ق) 





صفت قا بضی را گویندبهاندوه ومحنت در دل . 
دلسبسر آ سا یش ما مصلحت وقست ندید 
ورنه‌ازجانب مادل نگرانی دا نست 
(حافظ) 


(عراقسی) 


هرچه ما خوا هیم‌کردن | وبخوا هد فیسرآن 
آ نچهآآن دلبر کند ما خودهمان خوا هيم کرد 


۱ 
مرازمن بستان دلبسرابه‌جذبه" خویش (عرا قی) 


که نیست هیچ حجا سی چو من مرادرپنش 


ار کو کرش ی (مفر یی ) 


پیوسته بلاکردن تا کی بود ای‌دلبسر 
(سدا نی ) 
صفت قا بضی را گویندبه سسب ظهور حکم محبت وحضور معضی سودت 
در دل مخت . 
دلبری دارم که‌دلسسدارمن است 
این جهان وآن جهان با رمن است 
(مرآت عشاق) 
حاذان 
صفت قیومی را گویند که‌قیا م جمله موجودات بدوست که اگرآن 


دقیفه پیوسته موجودات را نبودی هیچ چیز وجودوبقانيافتي . 


(عسراقس) 


۳۸ 


مزن زچون وچرادم که‌بنده مقبل ۲ 

< حاف ظ 

عا شقان جون بردر دل حلقه سودا زنند ) 
تش سودای جانان دردل شیدا زنند 


~ (عرا قشى) 


دوست 


باقی همه‌بی حاصلی وبی خیری بود 
* ۷ 

اگرچهدوست به‌چیزی نمی خرد مارا 
به‌عالسی نفروشیم موشی ازسردوست 


> وشیرومسيی ” 一‏ 
بی جمال دوست شورستان ما ست 

مس | 
قرو ی تاش روبق (عراقی) 





صفت الهی راگویندگه‌ضروری | ست كافة مخلوقات را و E‏ اسم 


| 


حاو ظط 
| ) ( 


تنگ است ازآن در ویاغیا رنمی گنجد 


دامن نخست برهمه‌عالم فشانده‌ایم (عراقی) 


وانگه به‌صدق دامن باری گرفته‌ايم 
(معر بی ) 


عا لم‌شهود را گویند , یعنی مشا هده ذات حق رک | ف | صطلاحا e‏ 
۳ ق ت ون 


همه در دردبما ندیم تمام 


۳۹ 


تکار 
حق تفا لی رانا مد ونیزشیخ کامل را کویندازآن نظر که مظهر 
قفا خدای متعال است 
aE ES‏ 
دلم بی توبجان آمدبیاتاجان من باشی 
(عراقی) 
ببرنقش ونگار ازدل نگار 


نگارادل پرازنقش ونگار 


(سنا شی) 


وجه‌حق را گویند درهرمرتبه وهرطور که‌با شدازاطوار قلبیسه. 
جان مطلویش بدو راغب بود 
(مرآت عشاق ( 
حق تعالی‌راگویندوقتی که‌جوینده عا جزترا زآن بود که به دوسټی 
۱ ب ف ， 本‏ 
و یر (عراقی ) 


درشا هد و مشهودتوشی نا ظر و منظنور 
درعاشق ومعشوق توشی طا لب و مطلوب 


گرطا لبی فناشو , مطلوب بس عیان | 
(عطار) 
مقصود هرد وعالم ومطلوب روزگار 
۱ ازاین وآن مجوی وهمازجان خويش جو 
(کلیات شمس تبریزی ( 


a‏ ومرادهم آمده‌است › ودرا ین معنی 


人 
. است که حقیقت اوراجویدتاباخودانس دهد‎ T : مطلوب‎ 


اساسا 


حبیب به معنا ی محبوب و محب | ست .درا صطلاح صوفیه بیشتر به‌معنای 
محبوب بکاررفنه وحق تعالی‌راگویند ,به‌معنا ی محب ازالقاب رسول‌خدا 


غم حبیب نها ن بهز گفتگکوی رقیسب 
که‌نیشت شیتته ا رباب کینه محرم راز 


درد دل رامجو دوا زطبیب 人‏ 
بدید دیده جان حسن برکمال حبیب 


) (مغر ی‎ 本 
人 le? 
به‌آن موصوف ا ست درا وسا ریا ست »همچنا ن که رنگ دراشیاء رنگی‌سریا ن‎ 
EEE a BE E E E E با‎ 
رانمی بینی که چگونه به‌صفات حق ظاهر می گردد» که سرایت شده‌به‎ 
سراست کننده محجوب می شود .. درابنجااسم مفعول ظاهرواسم‌فاعل‎ 
وف یواست‎ 

اگرحق ظا هربا شد , خلق درآن پوشیده می‌شود . پس خلسق تمام اسماء 
حق می‌شود » وهم سمع وبصر وی می‌گردد (مقام قرب فرابض ) واگرخلق 
ظا هربا شد » حق درآن پوشیده می گردد وحق سمع وبصرودست ویاوجمیع 
قوای خلق می شود (مقام قرب نوافل ). 

(فصوص | لحکم ۸۰/۱ د ۸۱) 

تسمیهابراهیم پیغمبر به‌خلیل از آن جهت کرده شده‌که حق در 

جمیع اجزاء صوری وی منخلل گشته و به‌تعین وی مشعین شده وهرفعل 


۴١ 


وهر صفت کها زوی صادربشودهمه‌حق می کندچو بی هستی حق ابرا هیم 
مرا اک a E E N E E E‏ 
وسا ری است درجمیع مظا هرالهیه‌زیراکه‌بعد ازفناء ازخودی ابرا هیم 
غ ا ل فاق بوخ کا ت رح فقارت کات ا ان 
متصف | ست درخودمشا هده نموده‌چنا نکه هویت حق رادرجمیسم اشیاء 
سریان است به‌سبب انحادمظهر وظا هر , اورانیزسریان است . 
(شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۲۶۳) 


یارب این آتش که‌برجان من است 
rE E‏ 


فرق بین حبیب (به معنای محب) و خلیل ۳ 


ازنوری پرسیدند » حبیب بالاتراست باخلیل ؟ گفت :نکس که 
ازا وخواستسه‌شده که‌تسلیم شود (خلسیل ) ما نندآن نیست که‌خود در 
تسلیم‌پیش قدم باشد (حبیب ) 
(طبقات الصوفیه - سلمی ص ۱۵۲) 
خلیل مرید است وحبیب مراد , مرید خوا هنده » مراد خواسته , مرید 
رونده مراد ربوده » خلیل بر صفت خدمت گزاران بر درگاه ربوبیت 
ایستاده وحبیب به‌حضرت | حدیت درصفت نزدیکان و هم‌رازان نشسته » 
این جای ربودگان وآن ایستادن مقام رونشدگان | 
(کشف اسرار -مییسدی ج۱ ص ۳۶۷) 
واسطی گفت : خلیل ازخلق به‌حق می شد» وحبیب ازحق به‌خلق 
می آمد» اوکها زخلق به‌حق شودحق رابه‌دلیل‌شناسد »و اوکها زحق به 
غ ریا سای ی سای 
(کشف اسرار - مییدی ج۸ ص ۲۹۹) 


شب 





(عراقی) 


۴۲ 
ER‏ 
۲ ت بی دردی بودنا لید ن | زد ردحبیب 


فان ماهتا مجنت و مکو انب نگ | ست (کمال خجندی) 


ر غیت چه بود را غب ومرغوب یکی است 

(دیوان شا ه‌نعمت الله ولی - ص ۸۷۶) 
تا چندهمچوشسع زبان آوری کنی 

پروانه مراد رسید ای محب خموش 

(حافظ) 
ابن عطاء گفت ؛ زندگی محب به‌دل است » وزندگی مشتا ق بها شک 

وزندگی عارف به‌ذکر » وزندگی موحدبه زبان ۰ وزندگی صا حب تعظیم 
به‌نفس ۰ وزندگی صا حب همت به‌انقطا عا زنفس .واین زندگی سوختن 
ات وی با (تذکرةا لاولیا: - عطار ‏ ص ۲۹۲) 
عاشق 


جوینده* حق را کویندبا وجود دوستی تما م و جدبليغ . 


5 | 

عا شقى بەز نت که که یوی سردا ری (عراقی) 
دلبری به‌زتوام کوکه‌به وی‌پردازم 
که کشند عا شقی را که‌توعا شقسم چراشسي 

(عرانی) 
عا شقا ن سوی حضرتش سر مست عقل درآ ستین وجا ن بردست 
نا چو سویش برا ق دل رانند دررکابش همه بر افشانند 
(حدیقه سنائی ص ۱۰۹) 

طالب 


جوینده‌وخواستار راگویند» ودرا صطلاح صوفیه صاحب دردی را 
گویندکه‌جویای حقیقست است . وکسی است که هنوز تسلییم تر 
نشده ودرجسنجوی مرادی است تااورابه سرمضزل حقیقت را هنماشی 
کند. 


۴۳ 


جویند ة حق را گویندا زرا ه عبودیت ومحمدت کمال »نه از روی دوستی. 


تا کە‌نبدا زا وطلب طالب اوکسی نشد (عراقسی) 


تن همه جست و جوی ما هست زجست وجوی او 


ماطا لسب روی توسرگشته کوی تو ا 
بنمارخ خودماراای دلبسربگزیده 
(کلیا ت شمس تبریزی) 
RCTS SE‏ ات یی لد ات تفا اس نهد 
نماید, وپرده* پندار ازروی حقیقت بردارد »وا زکثرت به‌وحدت رود 
ا ا ا ا کی کد ا 


سیرطالبان است . ]25 اف ) 
وصال 





رسیدن به مقا موحدت حقیقی را گویندباترک من ومای اعتبا ری. 





واصتال خد اود ۹۹۳ تاو (کمال خجندی) 
پس | زین هردوبرون مست آ مدن 
بها میدوصا لت می كنم جان a SS ES CE‏ 
وگرنه طاقت هجران که دا رد ؟ 

OE‏ ی ان کته ی (عسرا تى 
به‌شکر آ نکهبر | فکندیرده روز وصال 


وصلت چگونه‌جویم؟ کاندرطلسب نیاید 
وصفت چگونه گویم؟ کاندر زبان نگنجد 


۰ 2 ییا ۳ 
مقا م وحدت را گویندمع الله , درسراء و ضراء . (عطار ) 


(عرا نی ) 


رسیدن را گویندبه‌مقام وحدت ومرتبه احدیت الجمع و قرب لى مع 


۴۴ 
3 حق ر ب 2 سی 8 
E RT‏ 
€ | 
۱۶ 


وحدت حقیقیرا گویندکهآن واسطه‌است میان ظهور و بطون» ونيز 
وصل عبارت ازفنای سالک است درا وصاف حق‌تعالی وآن تحقق است 
وا ا 

ونیز وصل آن راگویندکه‌لمحه‌ای ازاوجدانشود »زبان‌درذکر و 
دل رفک وجا و کر متا هد ومول وا رد وق و همو خا ل اا ونا شد : 
وواصل آنرا گویند که زخودرسته وبه خدا پیوسته با شدوبهتخلق به 
| 
دریا محوگردد . اف 

ابن خفیف گوید: وصل آن است که به محبوب اتصال بدیدآیداز 
جمله چیزها . وغیست افتدا زجمله چیزها جزصق تعالی . 


ات (人‏ هش 
نفد (تذكر ها لاوليا ر ص ۵۷۸) 


رو یت حق است به‌چشم دل» ملا قات مرشدکا مل ومعشوق رابه‌چشم 
کشتی شکستگانیم»ا ی بادشرطه برخیز 

: حاف ظ 

یعقوب واروااسفاهاهمی زنسم ۱ 

دیدا رخوب یوسف کنعا نمآ رزوست 

< 1 کلیا ت sw‏ تبریزی 


جوبینی دوست رایک روز دیدار 


(کشف الاسرار ہج ۷ ص ۵۱۳) 
پیرهرات فرماید : 


مهرودیدا رهردوب‌ههم رسیسدند . 


۴۵ 


مهردیدار راگفت ؛ 

نوچون نوری که‌عالم افروزی, 

دیدارمهر راگفت : 

توچون آنشی که‌عالم سوزی . 

دیسدارگفت ؛ 

۱ ۳ 

من با ری غارت كنم دلی که‌براورخت افکنم. 
دیدا رگفت : 

من ن 5 نانم. 
9 ا 

۴ 53 ند ه ۰ 
E‏ (کشف الاسرار ج ۲ ص ۶۳۹) 
ډولس ‏ ډو سه 


ا ستعدادقبول کیفیت کلام ر ! گویند ,علسمی وعملی وصوری ومعنوی . 
(عرا قسی) 
فيض وجذبه با طن که‌به‌نسبت سالک واقم شود. ونیز لذت بشری 
1 - 
۳ گویند . ) کت اف ( 


دیدا رشد بش وون وكهدا رصم 


یک بوسه ربودم زلست دل دگری خواست ( حافظ ( 


فرمودفراق توکه: فرمای»دگرنیست 
1 5 
ترسم‌به وقفت بوس زشادی شوی هلاک واي ٠‏ 
ای جا ن زلب مپرس که‌این آستان کیست 
( کمال خجندی ) 


کنار (سفل وآ غوش - کنا رگرفتن یعنی : درآ فوش کشیدن ) 





۴۶ 
دوام‌مرا قبت ودریافت اسرار. 
چون من شکسته‌ای راازپیش خود چه رانسی 


حافظ 
دریافت‌اسرار ودوام‌مرا قبت راگویند . 
( عراقی ) 

دریافتن اسرارتوحیدودوام‌مراقبه را گویند. ۳ 
۱ شا ف 
نا تونیا شی چوآ رزوبهکنارم ۱ 
هیج مرا دیم‌درکنارنیاید 


نزد یکی ( کمال خجندی ) 


شعسوربه معا رف ! سماء وصفات وافعال الهی راگوبند. 


5 
مرو دور |ای‌عزیزمن بیانزدیک مابنشیر ( عراقي ( 


(شا ەنعمت الله‌ولی ) 


بەدل نزدیکمی ارچه‌دوری ازچشم 
دلسم راچون همیشسه درخیالسسی 

وا ی 

| : دورترین ازدرگاه خداوند کسانی رادیدم 

که فان خویشتن وااش ویک ر 


2 | | . ش فاد 
هم ( نورالعلوم ‏ شيخ ابوالحسن خرقانی ص ۱۲۳ ) 





ن معار فو کینیات عا تفت 3 فا اتا کو هه ِ 
سعو ربه معا رفو دیشب لم تفرقه‌ودقایق انراگوب (عراقی) 


(کلیات شمس تبریزی) 
چشما وگریان دلش بریان بود 


( عراقی ( 


چون عراقی هرکه‌دورازیارماند 


هجران _ هحر 





هجران درلغت به‌معنی دوری است و درا صطلاح صو یه دوری ازمقام 


وحدت راگوینشد. 


۳۷ 


التفات به فیرحق راگویند , درونی وبیرونی (چه در طا هر .حد 


م ( عراقی ‏ کشاف ( 


التفات وتوجه‌دل را گویندبه غیر مطلوب حقیقی چه‌از روی ظا هر و 
چها زجهت باطن با شد. 
زاهدبرو ازکوچه مستان بسلامت 
مامردوصالیم مگوقصۀ هجسران 
E lg r‏ ( مرآت عشاق ) 
درآ مسداین غم‌هجران دریغا 


ازپای فتادیم‌چوآمدغم‌هجران ( عطار ( 


ده NT‏ رفس سا 

وصا ل | ونمی با بم‌تن اندرههراودارم ( حافظ ) 
به‌شا دی چون نیم‌لایق مرانیماراولی تر 

وصل وهجران نیست الاوصف خا ص عا شقا ن ( عراقی ) 
مفربی گرعا رفی ازوصل وهجران دم‌مزن 

فراق | مغضربى ( 





به‌معنای دوری وجداشی است . ود را صطلاح عا شقا ن جدا ئی عا شق از 
۳۹ ق 1 اس 


فر اق غیبت راگویندازمشا حسدت . ِ 
فراق غیبت راگو ر م و ی ) 


فراق به‌کسرفاء ازکسی جداشدن است » ودراصطلاح صوفیه مراد از 
فراق آن است کها گریک لمحه‌عا شق ازمعشوق خود جداشود آن فراق 
صدساله‌باشد » ونیزیبیرون آمدن سالسک‌از وطن اصلی که‌عا لم بطون 
است به‌عا لم‌ظهور » همین فراق اواست » وبا زرفتن ازعالم ظهور به 
عالم بطون وصال اواست »واین وصال بجز ا زمرگ صوری حا صل نشود . 
( کشاف ) 
شیخ روزبهان فرماید: 
مقام فراق ازمقامات مشناقان است . 


۴۸ 


حقیقت ننزیه‌ا ول » موجب فراق همه ما سوی الله از مشاهد دراک 
وصل قدم به‌صورت شناخت کنه‌ذات می گردد » زیرا صمدیت » ازاینکه 
مدرک خلق شودو خلق از طریق وصف قصد شنا خت وی کنند » امتناع 
اش هه ی یی که سرت وت ی نو ی نی 

سپا س خدا ئی راکه‌بین او وکون وهرچه درآنست علت و نسبتی 
نیست . خدای‌تعالی فرمود: ولایحیطون به‌علما(۱۱۰/۲۰) (وهیج کسی 
E‏ و کک ان کے ر کے کی را وران اة 
ب‌فراق مخصوص نگردانید , بلکه همه درآتش فراق اک و ز درک 
معنای جلال | و محجوب . 

| ما آنچه‌را که‌جما عت صوفیه‌درباره" فراق اشا ره‌کرده‌اند, ن است 
كەصوفی به‌سبب فراقی که‌ازلغزش اوناشی شده است » در امتحان 
جدا ئی ونگرانی قرارگیرد. پس چنین کس به‌جهت عوا رض بشریت 
| زمشا هده قرب محجوب می گردد» واین حال تنهابه جهت ابطال شنا ختی 
می‌با شدکها زطریق وقایع معرفت وتجلی قدم برای آنهاعرضه شده 
بوده‌است و خدا وندآنها رابه‌این فراق محجوب می سا زد »به حسن خود 
ازحسن خود وبه‌جمال خودا زجمال خود و به‌جلال خودا زجلال خودآنها 
رابازمی دارد» به‌علت غیرت ربوبیت وافزایش عرفا ن آنهادرقرب»› 
ارواح ایشان رادرشوق می گدازدو اسرارشان رادرعشق نابود 
می سا زد . 

آياتوجەنمى کنی درمرتبه آدم a‏ ن گند م؛ ومشغول 
شدن نوح به‌سوال کردن ازخدا دربا ره فرزندش ونیزچگونه پیا مبر 
فرمود :ا نه‌لیغا ن علی‌قلیی آ! 

گفته‌اند ,فراق‌حا دنه‌بزرگی‌است که‌برهرانسان آزاده کریمی فرود 
هی ۱ نت : 

حلاج گت : قداق عله آشیش عیرت اسر کار ۲ یرت عرزت 


كه 
برمی خیز (مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۰۶) 


۱ - اشاره‌است به‌حدیث : انه‌لیغان على قلبی حنی استغفر الله‌فی 
الیوم سبعين مرة ( تاریکی بردل من می‌آید تااینکه‌هر روزهفتاد 
مرتبه ازخدا طلب آ مرزش می کنم ) . 


۴۹ 


۳ 3 ۱ : 
بعد وهجران نفس را گوینداز ریم و حدت دا نیه و هویت غیبیه. 
شنیده | مسخنی خوش که پیرکنعا ن گفست 


(مرآت عشاق ) ( حافظ ) 


ذوالنون مصری گفت : بدان که‌خوف آتش درجنب خوف فراق به 
منزلت یک قطره*آب است که‌در دریای اعظم اندازند» و من نمی دانم 
چیزی دل گیرنده ترا زخوف فراق. 
( تذکرة الاولیاء ‏ عطار ص »۱۵ ) 
میسل من سوی وصال وقصدا وسوی فراق 
ترک کام خودگرفتم تابرآیدکام دوست 


دل جوآ تشکده ودیده جود ریابینند 


برهم افتادهچوزلفت هرطرف ( عراقی ( 
کشنة تودرفراق افتاده‌است 
1 ( عطار ( 

بند اهتمام طلب معشوق راگویند. ا ( 


اهتمام‌تمام‌عاشق رادرطلب حضور ومواصلت معشوق گویند» تا که 

ا ق نهان غم با شدکه مذکور محبوب است . 
زتنها ئی به‌جان آ مددل اندوهپروردم 

ا گرنه همد می کردی غماومن چه‌می کردم 

( مرآت عشاق ) 

ابوعنمان راپرسیدندازغمی که‌انسان آنرامی بایدو نمی داند 

که‌ا زکجا آ مده‌است . وی گفت : روح گناهان و جنایات نفس رافبط 

می کندونفس آ نها رافرا موش می سا زد. چون روح بیدا ری نفس راد ریا بد 

جنایات اورابروی عرضه می کند. پس نفس را انکسار وشرمندگی 

فرامی گیردو آن غمی است که‌درمی با بدونمی داندازکجاآمده‌است . 


( اللمع ص ۲۲۶ ) 


Ao 


عیسی د می خدابفرستادوبرگرف ت 
۰ حاو 2 
بااينهمه هم »غم تومارا ( حافظ ) 
خوشترزهزا رشاد سا نی 
اه 
شادی وصال جان روزی رسدازجانان اوا ي 
آن را که‌درون دل ازعشق غمی باشسد 
REE ET‏ ا سح وه زیت 
se‏ ( سناشی ) 


مقام مستتو ر ی راگویند. 


غمگسار 


( عراقسی - کشاف ) 


فگی ا :ها کے راکوت که کی یو باق 
( عراقی ( 
ازآن عفیسق که‌خونین دلم زعشوه او 
اگرکنم‌گله‌ای غمگسا رمن بای 
محب گرچه‌جزجان غمگین ندا شت | 
روان بردتحفه بر غمگسار 
( کمال خجندی ) 
غمگسا ری : صفست رحمانیه راگویندکه تما می موجودات راازآن 
عنا ست بهره وحظی است . 
زهی خجستهزمانی که‌یا ربا زآ یسد 
Ge‏ م‌غم‌زدگان غمکساربازاید 
(مرآت عشا ق) 
انرصفت جمالسی است که‌عموم وشمول دارد. 
( کشاف ) 
آن مونس وفمگسارجان کسو؟ 
وآن شا هدجان انس وجان کو؟ 


( عراقی ) 


۲ ها تف ا صفها د 
تا عورش ی کی E E‏ 

تا که گند لف ووت مرف یکسا و کے 
غم خوار (کلیات شمس تبریزی) 


مفت رحیمی حق تعالی راگویندکهآن خصوصیتی دارد. 
( عراقی ( 
هرروزازین دیوان صدغم‌یرماآید 
دردا که‌درین صدغم غمخوارنمی بينم 
۲ ۱ (عطا ر ) 
چون بارمن اوباشدبی بارنخواهم‌ماند 
چون غم‌خورما وباشدغم‌خوا رنخواهم‌شد 
( عراقی ( 
صفت رحیمی را گویند که مخصوص | رباب سعادت معنوی و اهل دولت 
اخروی راست . 
پیونشد عمربسته به موشی است هوش دار 
غم‌خوا رخویش باش غم‌روزگا رچیست 
۲ آت عشاة 
هم (مر ق ) 


درلغت به معضی قصدوعزم وآهنگ واندوه‌وضیق صدراست . 





هم‌به معنا ی غم با یکدیگر تفا وت دارند. غم‌اندوه گذشته است و 
هم ند وهآ بنده . 

درا صطلاح صوفیه توجه‌تا مصوفی را گوینددر طسب الله , 

تو ههام ما کی وا کوت مرکا رن تون ا ی کول 
مشضول غیرطلب نبا شد . 

(مرآت عشا ق) 

درا صطلاح صوفیه‌هم اشاره‌است به جمع کردن همت ها وآنهارا هم 
ا قارا : 

ابوسعیدخرازگفت : هم‌خودرادرپیشگاه‌خدای تعالی جمع ساز. 


۵۲ 


بحت گفته اند . سزاوار ۱ ست که هم بند ه زیرپای | وبا شد ییعشی 
همم برای گذشته وآینده نداشته باشدو باوقت خود در زمان حال 


( اللمع ص ۳۵۵) 

اشارت‌جمع هموم است نا یکی شود . حقیفتش اشتمال حزن است 
دردل عا شق به‌ضعت توقان (آ رزو مندی) سربسه وصلست 

قال الله‌تعا لی : ولقدهمت به‌وهم‌بها (۲۴/۱۲) (آن زن ازفرط 
فى 1 ag‏ مارد E‏ واه را 


خودبا شد . 


ت aE a aE,‏ 
فرق بین هم و همت 
ابوعلی دقاق گفت : چون مرید مجرد بود در بدایت از همی ودر 
نها یت ازهمتی »اومعطل بود» و همآن است که مشغول گردا ندظا هر 
اورابه‌عبادت »وهمت آن است که‌جمع گرداند با طن اورابه مرا قبت . 
(تذكرة‌الاولياء - عطار) 
هم المفرد 
آن است که‌باذ‌کرصدت نیا میزد. 
1 صطلاحا ت شرح شطحیات - روزیهان ص ۵۶۸) 
شيخ روزبهان فرما ید: 
هرگا ه‌عا رف درمحل تجرید با شدهماو هم وحدا نیت می شود , 
وحدا نیت را می خوا هد ویس »ودرا وهم‌حجاب وهم حدثا ن با قی نمی ما ند 
بلکه همتش همت ربوبیت است . 
E‏ خی ات اقا وا تیاهن : 


۱ (مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۸۰) 


توجه قلب وقصداوست باجمیع قوای روحانیه به‌جانب‌حق » برای 


حصول کمال » برای خودیا دیگری ( تعریفات جرجانی ص ۳۲۰ ) 


ج 1 رامرانب نلانها َء ， ۸ EEE‏ ء9 ۵ ت ا رادت › وه ۳ قية ۳ 


| ما همت تنبیه دل است | زتمنی » | عما زآنکه محال‌باشد یا ممکن . 


۵ 


وصا حب این همت با ید که‌نظر فرماید درآنچه تمنامی کند» اگربه علم 
مستقیم | ست تمنا کند و ا لالا. 
اما همت ارادت. ول صدق مریداست »واین‌همت جمعیت است . 
مصراع ؛ چون جمع شودانرکنددرعالم., 
وا حوال عالم: همه‌الرجال تقلع الجب‌ال . 
| ما همت حقیقت ۰ جمع همم‌است به صفای الهام ,وآن همست خاصه" 
二‏ 
E‏ 
人‏ 
عا قبت دست برآن سروبلندش برسد 
هر که در را ەطلب همت | وقاصرنیست 
همة الافا قة | 
اول درجات همست درسیروسلوک است » واین همت با عنشه است بر 
طلب باقی وترک فانی . 
فانی بده‌ونعمت باقی بستان نا تاجر عاقسل مبصر باشی 
(رسا ئل شا ه‌نعمت الله‌ولی ج۴ ص ۲۶- | صطلاحا ت کا شانیص ۴۵) ۱ 
همةالأننفة 


درج ثانی همت است » وصا حب این همت خا طرش متعلق با شدبر 
اجرعمل » ودلش مشغول به‌توقع آنچه‌خدای تعالی وعده فر مودهازشواب 
برعمل . لاجرم‌طلب مشاهده حق نکند» بلکه تعبدالله کند . بها مید 
احسان او .وازتوجه‌به‌حق درحالی که‌طالب نقرب ا وست به‌طلب ماسوای 
حق نمی پردازد . 
طلب غیراو ازو نکنیم ورکنیم آن طلب نکونکنیم 
[وسا شا غیت له ول جع ض ۱۲۶ مطلاعا بت کا عا ی ی 
همة ارباب الهمم الصا لیه 





درجه" نا لته ست و همت عليه ارباب همم عالیه متعلسق نکردد . 


a۴ 


الابدحق » وملتفت نشودیه فیراو» واین مرتبه اعلی همم است › 
بلکدراضی نبودبه‌احوال و مقامات و توف ننمایدیه‌اسساء و 
صفات » ونظرنفرماب دالا به عین ذات . 
(رسائل شا ه‌نعمت الله‌ولی مج ۴ ص ۲۶ - کاشانی ص ۴۶) 
网‏ 
ظا هرکرددواحسان خودراننارا وکندوبرا وبه نعت تفقدوترییت گواه 
کردد . عا رف مکان خودراازآن ظهوردرحالانبساط می بیندویرای وی 
شهرها ی فیض قدییم باز وجا ری می شود .اما اوبه هرچه می بیند حشنود 
نیست وبیشتراز آنچه‌تاب تحمل آنرادا ردطلب می کند . خدای تعالی 
فرمود : وقل رب زدنی علما(۱۱۲/۲۰).حلاج گفت : علوهمت آنست 





که‌عا رف به چیزی جزفنا ی د رقد م ورسیدن به بقا ى پس از عدم راضی نشود. 


( مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۴۰ ) 


افتنود کی 
غلب برودت ما ثیها حکا م‌طبیعت را گویند کهآ تش شوق معا رف المهی 
را فرونشاند, 
تابه‌کی افسردگی می ماندت صدجهان مردگی می ماندت 
( مرآت عشاق ) 
وة ( کلیات شمس تبریزی ) 





حیرت راگوینددرکاری که‌ندانندوجدوفقد آن . 


( عراقی ) 
حيرت را گویند که‌درحا لت سیران وطیران واقع شود , 


تا دراندوهت بسرمی‌برده‌ام هرز مان دردی دگرمی خورده ام 
( مرت عشاق ) 


۵۵ 


عا شقا نت همی بجان بخرند | 
( ستائی ) 
بشرحافی گفت : اندوه‌ملکی است که‌چون جایی قبرار گرفت 
رضاندهد که‌هیج چیزباوی قرارگیرد. 
( تذکرةالاولیاء - عطار ص ۱۳۴ ) 
ابن خفیف گفت : اندوه‌تن راازطرب بازدارد. 
( تذکره‌الاولیاء - عطار ص ۵۷۸ ) 
| ندوه نصیب جوانمردان نها دوایشان قبول کردند. 
(تذكرةالاولياء ‏ عطار ص ۷۰۳ ( 
ابوالحسن خرقانی راگفتند: اندو‌به‌چه‌به‌دست‌آید؟ کفت : 
به نکه همه‌جهدآ ن کنی کهدرکا را وپاک روی وجندان که بنگری دانی که 
پاک ندای ونتوانی بود ,که‌اندوها وف روآید. 
(تذکره الاولیاء - عطار ص ۷۰۹ ) 
وگفت : دردجوانمردان اندوه‌است که به‌دوعا لم در نگنجد . 
(تذکرها لاولیاء - عطار ص ۷۰۴ ) 
ابوعنمان حیری گت : اندوهکین آن است که‌پسروای‌آنش نیود 


زاندوه‌بترسد ( تذكرة‌الاولیاء ‏ عطار ص ۴۸۰ ) 


هيج کار م‌نیست جزا ندوه تو روز وشب پیوسته‌درکارنوام 
) عطار ( 
رایعه مردی رادید هتي کفت : وااندوها. کفت: بکوی‌اي وا 

` | 
(0 

اندوه عسق 

مریدی از شبلی پرسید نورا هیچ دیده گریان نیست ؟کفت : ای 
فلان آ نچه‌دل مارایا جان ماافتادهازدبده‌پنهان است . هرچه‌بیرون 


قالب تن است . بیگانه راه‌است‌ و تعبیه‌ای در درون باید اي 


۵F 


جوانمرد اندوه اوازلی است لیکن نه باهرکس باشد این اندوه 
چون بردل عاشقی سایه افکند. درآن هنگام رعدحالت به‌خروشیدن 
آیدوبرق امد به‌جستن آیدوباران مراد برساحت دل می بارد؛و 
نبات های گونا کون می‌روید . گا هی نرگس رضا است » گاهی ارغوان 
قناعت » گاهی سوسن توکل . گاهی یاسمین تواضع ,وعاشق درکار 
ایستاده » زیر ابراندوه »ازباغ دل‌ریاجین رنگا رنگ می درود ودسنه ها 


بذك . و 


کال .۰( ماتدکی:اعضتا ) 


شيخ روزبهان فرماید: 

هرگا ه حق برای‌عا رف به‌صفت قدم وا ولیت وبقای سرمدیت بروزکند› 
عا رف در دریای وحدانیت ازل وابد قرارمی گیردو درصفات کبریاو 
عظمت وجلال وعزت متلاشی می شود. وبردل اوغایات هيبت واجلال 
چیره می گردد ونوان ندا ردکه‌در حالت مشا هد هسخن گویدواگربخوا هد 
حق را وصف کندبانیکوترین وصفی» ازصولت نا زلات انوا رقدموبقاء 
برزبانش سنگینی پیدامی شود. 

خدای نعالی فرمود : واذاقری القرآن فاستمعوالهو انصتوا 
(۲۰۴/۷) (هرگا «قرآن را بخوا نندیشنویدوبه‌آن گوش فرا دهید ). 

پیا مبرفرمود : من عرف الله‌کل لسانه (هرکه خض‌دای تعا لی را 
بشنا سدزیانش درمی ما تخت 7 

حلاج گفت: حیرانی ناگهانی درزمان کشف کبریای حق موجب کسلال 


عا رف شود . 
رز تمیق سو (مشرب الارواح - روزیهان ص ۱۵۵ ) 


بس بکوشی وبه‌آخرازکلال هم توگوشی خویث‌کالعقل عفال 
( مثنوی مولوی ) 
مسلال 
فتوری است که از کثرت یردا ختن به‌چیزی عا رض گرددو موجب شود که 
انسان خسته‌ومانده‌شودواز' ن روف برتابد. 


۵۷ 


شیح روربیان ترماید: 
人‏ 
خودراار "سار ورسوم سیرمقامات وحالات فانی‌سازد وانوارآن. 
روح موحدر ! | حا طه‌کند , وبرا وسطوات قدوسیت غالب گردد» موحدرااز 
شدب بحلی آن فرارنماند وخواهدکه‌ازآن محجوب شود , تا درحظ 
واردات نامي بماند .واین حال نیزدرمقام‌انس دست دهد » که‌هرگاه 
در انس کا مل شودوشاهدقرب قرب کردد ودرمحل انس از شهود 
حسن پا يدا ریما ند » می‌خوا هد که‌شبی راازانس تنهابماند واین از 
نانوانی حادت است درقدم ولذاپیا مسر مرمود: ازنتوبه‌تویتاه 
می برم وفرمود : خدا وند ملال نمی پدیردتاا ینکه‌شما ملول شویسد. 

OE‏ هل ی وا تا مهم کات 
(مشرب الارواح - روزیهان ص ۲۰۵ ) 
هر که ترس دز ملال اند هعشقش نه‌حلال 
سر ما و قد مش یالب ما ودهنسسش 
۱ ۱ ) حافط ) 
جر ن 
تیه اک کی کل فارتعا ری کرت 





حا لتی وا کته كود ول ندید بد يعدا رسفا رت هیبعت طلت ماس 


E EE‏ ارت Eg‏ ی 


( شرح تطحیات - روزیهان ) 

حزن نوعی شا دی و مسرت | ست كدبه غم وغصهآ میختدآاست . 

حزن با هم‌فرق دارد زیراهمامرطیعی است ولی حزن حالتی 
| ترجمه‌وشرح کلمات قصار باباطاهر ص ۲۳۲ ) 


(上 3)‏ 
تفا وت بین حزن واندوهآ ن 'است گە حزن ضيق قلسب | ست و اندوه 


۵۸ 
ف ن 

پیرهرات‌گوید : خدای عزوجل فرماید: وبر گردیدند وچشمان 
ایشان اشک حزن می ریزا نید . تولوا وا عیسهم‌تفیض‌من الدمع حزنا 
(۰)۹۲/۹ 

خرن وش کدی ات یرای | کچد از ف ست رفته: بو شا س را کح وه 
| 
1 
وآن حزن است ازکونا هی در خدمت ۰ 
ازافتادن درورطهٌ نا هنهاری؛ 
وازضا بع کردن روزها . 
۲ - درج دوم: حزن اهل ارادت است : 
وآن حزن برین است که‌وفت به تفرقه (یرا کندگی )تعلق پذیرد» 
وحزن برین ک فس به‌مشا هده مشغول گردد› 
وحزن براین که‌ازحزن نسلی حاصل شود. 
وخاصگان درمقام حزن چیزی نباشند. 
۳ - ولاکن درجة سومازحزن : 
حزن داشتن برای عارضات پائین ترازخواطر» 
وبرای معا رضات (بین) قصدها , 
ما سای دایعا مر ی 
شيخ روزبهان فرماید.: 

حزن ازمقامات‌سالکان است وآن پس ازییوند رشنه‌هسای جذب 
محیست درقلب مهموم بوجودمی‌آید . وآن هنگامی است که‌بانصت 
فکرت دا شم‌وحیرت غالب برا سرا رسرگردان »دردهای فروزندة اسرار» 
آتش شوق رادرهمهً انفاس متراکم‌سازد »واین وصف سیدییامبران 
علیه ا لسلام‌است ۰ که‌واصفان اورایه‌آن ستوده‌وگفنه‌اند: آن حضرت 
انسدوه وحزنش پیوسته بود. وحقیقت حزن سوختن فطرت قابل و 


شا یسته‌است به‌آنتش ها ی زند ا مفت به‌نصت وقوع نورنجلی جما ل 





۵۹ 


وكمال » درسوختن طبع سلیم ازطبع‌های روح ناطقه. 


پیا مبرفرمود: خداوندهردل حزین رادوست دارد. 


کته ات ) مشرب آلار واح 一‏ روزیهان ص ۳۰ ) 
وقت حزن راگویند. ا ( 


بوسف گمگشته با زآیدبه‌کنعان غم مخضور 
کلب احزان شود روزی گلستان غم‌مخور 
( حافظ ( 
( کشاف ) 
مقام‌تفرقة دل راگویند ,درهنگا م‌ظهورحزن بر فقدان مطلوب 


دلسی باشدکه‌پرفم ازهجرمعشوق است . 


) مسرآت عشاق‎ ( e 
بوسف گم‌شده راگرچه نیابم‌به‌جهان‎ 


ا اس کص تفه لا شین و ى 
۱ لته اهتر ان کتهایا: کجادر فسست ؟ 





شیچ روزبهان فرماید: 

غعصه‌ازمقا مات مشتاقان است . 
شدت فراق دلهای آنان رافرا گیرد .پس روح های آنان به آ تش محبت 
درسینه‌ها به‌هیجان می آید »وتف ها ی محبت به حلق های آنان جا ری 
می‌شودودرآنجا تشدید می گردد» سیپس مې خواهند کهآ نها رابه‌بلعند» 
لشکرانوارسکینه‌فرودآیدوبادهای معطر قرب بوزد وآنهارابه‌شرح 
شکا یت بە‌نعت گریستن وغصه تهییج کندوزبان آنان رابه‌علت غلیبه 


تلخی فراق وگم‌کردن درعین یافتن مانع ازسخن گفتن گردد. 
( مشرب الارواح - روزیهان ص ۱۱۱ ) 


2. 


آ نکه ز و هر سر و آزادی کند قادراست اوغصه راشادی کند 
۳1 ( مننوی مولوی ) 


| فسوس شدیدسا لک را کویند برفوت اوقات وکمال آمادگی برای 
جبران مافات . 

علامت ونشانه کمال عشق را کویندکه‌زیان ازشرم تفصیل آن قاصر 
باشد , وبنان بیان ازرسم‌حقیقست آن‌ مقصر , وازغایت اضطرار و 
اضطراب جهت دفم کربت و رفع فجرت به‌این آه ۱[ 
که ان ا تراهم اما یمام در عونت تور وهی بو 
آهاکرازجای خاص آیدیدید مردراحالی خلاص آ بدیدید 


آه‌غمازاست اندرراه‌عشق وعاشق [ مر ق ( 
بند برنه در نها نخاته خموشی آ هرا 





شيخ روزیهان فرماسد.: 

این صفت وصف صاحب حالی است که‌دلی مضطرت وا ندوهگین و پر از 
محبت وشوق دارد.اکراین > سدسیب عذاب خواریهای محبت‌ناشی از 
طول فراق وآنش شون براوچیره شودوسینه‌اش ازبزرکی شدایدسطوات 
عظمت حق بکیردودلش آزیبا مد سکینی ها ی تجلی صفا ت بگدا زد و روحش 
| زسوزش هاي احلال, رویت دات فانی کرددجنان آهمی کشدکه‌نفس ها ی 
معرفت وعشق ازآن بالامی آید . چنانکه خدای تعالی خلیل خودرا 
وصف فر مودجا ئی که‌کفت : ان ابرا هیم‌لحلیم‌اواه (۷۵/۱۱)یعنی : در 
وجدوحال از غلبه شوق آ ه می‌کشدواین ازسز رگ‌ترین علامت های عا رفا ن 
| 

حلاج کفت :۲ه کشیدن ا زیخ زدن قلم‌ها ی صفات بر الواحارواح‌است 
دوه ( مشرب الارواح - روزیبهان ص ۱۱۱ ) 





انتباه‌دل راکویندازفقدان مقا صدحقیقی‌درزمان ماضی وعدم فوز 
بروجنان حالی . 


۶۱ 


در مسجد و میخا نه هرجا که روم‌بینسم 
ازدرد تو زاریها وزشوق تواففانها 


LE 
) ی( ( مسرآت عضاق‎ 


عرانی 
نودردنداری ورخ زردسسداری ۱ ( 


ای عاشق بی دردچه‌نالی وچه‌زاری 
ناله ) كمال خجندی ( 


EE E ی ا‎ 


منا جا ت خفي را گویندکه! زکمال توجه‌دل باشدبه‌مقاماصلی ومقصد 
ناله‌های بی دلانش هرسحر بر دریع ودرد هجر روی اوست 


مرغ شب خوان رابشارت باد کاندرراه عشق ( مر عشاق ( 


که ها تا تن اسب اه | 


درز مز مه" عشق ندانم که چه‌سا زست 


( عراقی‎ ( 人 
( ناله زیر ) کمال خحندی‎ 


( عراقیی ( 
معا شری خوش و رودی بساز می خوا هسم 
که در دخویش بگویم‌به‌نا له بم‌وزیر 
( حافظ ) 
من زارم‌اسیرنالسه زیر 
نیپرسدروزکی کان زا رجونست ؟ا 


( کلیات شمس تبریزی ج ۱ ص ۲۱۳ ) 


و2 
ذالة زار 


حنین ( بانگ کردن ازشادی باحزن ) محب راگویند. 


| 3 
با دسحرا زخاک درش کردحکایت | 人‏ 
وتا له توا اف لها رو اوه 
هرشیم‌نا له زا ریست که‌گفتن نتوان ( عراقی ) 
زاری ازدوری با ریست که‌گفتن نتوان 
(ها تف اصفها نی ) 


ای دل مرودرخون من درا نک چون جیحون من 
نشنیده‌ای شب تا سحر آ ن ناله‌های زارمن 





صدای درد مند دربرابر درد ورنده را گویند, 


۱ ۱ تعریفات جرجان 
شيخ روزیهان فرماید: الق اک 


سوزش های قرب ونزدیکی e EBL‏ ین هنگا می 
است که مشتاق به آنش های دوری درغربت اسرارش در EU‏ 
فریاد (مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۰) 

فریا دجودربستم آن ماه‌شنیبدآا مد 
حافظ اندیشه‌کن ازنازکی خاطریار (کلیات شمس تبریزی) 


بروا زدرگهش این ناله وفریا دیسر 
( حافظ ) 


۶۳ 


قفغان 
ظا هرکردن احوال درون را گویند . 
ای که تا میت یواست 
به ترک صحبت با ران خودچهآ سان گفست 
( حافظ ( 





( عراقی ) 


از عشق سب زلیفت آ ن ماه‌گدازیده 
وزپرتورخسا رت خورشیدففان کرده 


E‏ (کلیا ت شمس تبریزی) 
دلم اأزدرد درفغان آمد 





منادي حق است درعالمکه‌اروا. ح صا یره طا یره“ کا يذه رابه معا دن 
قربا می خان | امطلاحا ت شرح شطحیات - روزیهان ص ۶۲۳) 
شیخ روزبهان فرماید: 

اکثراین حال در فهم‌خطا ب در منا زل حضوروشهودپیدا می شود . 

زمانی که‌سالک درمراقبه انواربه نعت گوش فرا دادن دل. لطا یف 
خطا ب را می شنود , سپس حلاوت | سرا رخطاب را می چشد ولذت پاکی کلام 
خدا را درمی یابد » روحش ازحمل صولت آن خطاب ناتوان مې شود 
اناست که کس مها زاو اک رت تفن ورد هگا ی 
که‌معا نی خطاب رابه‌اندازه قرب خودنزد حضرت شاهدازآن فهم کند و 
در پا بد شهقه می زند . پس درهرنوعی ازخطاب وفهم معنا یش برای 
سامع صادق بر حسب خطاب شهقات و فریادها ئیا ست که‌با نعظیم و 
اجلال وقرب و وصال وخوف وهیبت وزجروعقاب می شنوند . 

| 
حالاتی است . حالی درشهودا فتباس وظهورصفات. درفعل و بروز 


۶۴ 


عین در صفا ت وبرای هرحالی آنان رادرمواجید مرا تبی‌متفا وت است»› 
که‌با تغییر رنگهای آنان تغییرمی کند » مثل شهفه و صیحه و جا مه 
کوتسا و ا 2 ن ا ھاو مشاه کر یھ تست 
واین معنی ازرسوم ا هل وجودنمونه‌ای است . 

آیا نمی نگری که‌چگونه پیا مبر هنگا م‌شنیدن کلام‌خدای نعا لس فریاد 
زدآنجا که‌ابن مسعودخواند . فکیف ادا جشنامن کل امه بشهید وجشنا.- 
بک على هولاء شهیدا (۰)۴۱/۴ 

یکی ازعرفاگفنه‌است : هرگاه عا رف صادق برای خدا فریاد زند 
شرق وغسرب رافرامی گیرد. 

حلاج گفت : هرگاه مصب شروع به شهقه‌زدن کند ,دلش در مرا دش 
تک 


گګریه 


( مشرب الارواح - روزیهان ص ٩۲‏ ) 


گریه‌صوفی گا ها زسوز شآ تش نیا زبودکه آنا رنفس درا و نهفنهاست »> 
وگاه‌ازآ شش شوق که‌عین خنده‌است . 

گریه‌در عشق ا زرعونات نفس است . گریه درخلوت از برای سلوت 
بود ودرصحبت ازبرای اظها راحتراق کندواین هردواز رعونات نفس 
بیرون نیست .تاعاشق به‌خودباز نیفنشد» نگرید. 





( لوایح‌عین القضاه- همدانی ص ۵۷) 

خیرهآن دیده کهآ یش نبردگری؟ة عشق 
تیره‌آن دل که‌درا ونشور محبت نبود 

( حا فسظ ) 

گریهاز نا سف بود ‏ وتا سف | زفوت محبوب » چنانکه پیر کنعان از 
نا وان ترشیت کر ی که سا ها ام ریا شم ها سوت 
عیا نی‌بیرون آ مد وجلباب سفید حسرت درخودکشید. اما روندگان این 
راه رااسف وحزن نبا شدزیراکه‌ایشان را خوف فقد محبوب نبود. 
( لوایح عين القصاه - همدانی ص (AA‏ 
آنچه‌دیده عا شق درگریه‌بود» آن ازغفیرت حقیقت وجود اوست 


۶۵ 


برو» وحقيقت وجودا و که عشق صفت | وست 4 داز و هی خوا هدنا دیده؟ 
اوازگریه سفید تسودوازدیدن ناامیدشود, زیراداند» کسه‌آن دیدار 
بدین دید ه در یم یود . 


خونا ب ازآن همی ببا ردچشممم 


وروابودکه‌ازآن گریدنا خیره شودونظربرجمال آن دلوبای نیفکند » 
زیرا که بترسدکه‌آن رویا زنا زکی بدین نظر مجروح شودچنا نکه‌گفته اند : 
من نیزدرآن روی نیا رم‌نگریست 

ترسم که زنا زکی جرا حت‌ گردد 
( لوایح عین القضاة - همدانی ص ۵۸ ) 

ا بوسعیدخراز راازگریستن پرسیدند ,گفت : گریستن از خدااست, 
وبرای خداوبرخدا. 

گریستن ازخدا ( من الله ).بعلت طول زمان عذاب اواست, هر 
زمان که‌طول زمان رابرای دیداراوبیادمیآ ورد می گرید. وگربستن 
ا ست ازترس جداشی . وگریستن از وحشت وعیدها ئی که‌خدا برای کسی که 
و اه eS‏ ناتابکا گنک وا 
حوا دی روی دهد که رسیسدن بهحق راتحریم سازد. 

گریستن برای خدا ( الی‌الله), آن است که‌سرش هیجان برای او 
را وا نمودسازد» وگریستن ازپرواز ارواح باشوق‌برای او»وگریسنن 
از شیفنگی عقل براووگریستن ازافسوس‌خوردن , وگریستن ازایستادن 
پیش او ,وگریستن | زحالت‌رفت درشکا یت به‌او »وگریستنا زروی برزمین 
ذلت ما لیدن و طلب نزدیکی بها واز اوءوگریستن ازرقابت هرگاه‌خیال 
کندکه وصال | وبتا خیرافتاده‌است > وگریستن ازترس اینکه‌درراه 
بماندوبها ونرسد » وگریستن ازترس اینکه شا بسته دیدار اونیست 
وگریستن از شرم زا و که به چه چشمی اورا بنگرد . 

کته TI E‏ ات که کف کیت خی کوب 
هه رای اه که اما ی دا بات سس ات مور 
عین وصالش به اوهنگامی که‌حق او زابه رحمت خود فراگیرد» مانند 


۶۶ 


گودک شیرخوارکه | زیستان مادرشیرمی خورد ومی گریسد. 


】 اللسع ص ۲۲۹ 
شیخ روزبهان فرماید: 


گریهازمقامات مشناقان است . 

ویژه‌ ترین وصف مشتاقان گریه‌است .وآن پیوند دل مشتاق است 
e‏ اا وی وان ریز او 
روح ازانوارتجلی است » وآ ن علامت هرمقا می درمعرفت است . وکریه 
人‏ 
تا هک مرکا ریت ساسا ی وان رس سای E‏ 
بسا E a‏ وعلال با زوبت فدم با بفانیا ارموا 
WE‏ 
این مقامات به‌شمار درنیاید , زیراآنها کشف هاي ازلیت وهدایای 
سر مدیت اند وجزا هل شوق ومعرفت کسی آنها را نمی شناد . 

خدای تعالی فرمود: واذاسمعواماانزل الى الرسول تری | عینهم 
تفیض من الدمع مماعرفوامن الحق (۸۳/۵). 

پیا مبردریکی ازدعاها یش فرمود: اللهمارزقنی عینین هطا لنین 
نبکیان من خشیتک ( پروردگارا مرا دوچشم پراشک عنایت فرما که‌از 

پیا مبر علیه | لسلام حقایق گریه را در محل علم‌به‌خسدا قرار داد 
و اریز ات ات که SSR‏ ره 
است ۰ زیراصاحب آن در رویت عظست وکبریاء وجلال قرار دارد. و 
دراین صفات خفای بشریت در درک شیرینش وجود ندا رد» ویرندگا ن 
به‌سوی این مقا مات بابالهای شوق وگریه‌یروازمی کنند. 

حلاج گنت : گریستن مشتاق متحقق درشوق,گریه‌است ازاویه 


او برای او براو. 


سراج گفت : گریستن پرواز ارواح است به سوی او به طریق 


زا وی 
( مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۰) 


۶۷ 
گریستن ازحق برحق 
شيخ روزیبهان فرماید: 
هرگا ه هلال جمال | زنظرعارف پنهان گردد ازاوبر او( زخدا بر 
خدا ) می گریدازفقدان جلال . 
حلاج گفت : گریستن ازاوبراوازکمال شوق براوست. 
( مشرب آلارواح - روزیهان ص ۲۶۵ ) 
گریستن درخنده 
شيخ روزیهان فرما ید : 
چون انس به‌جمال حق برخلیفهة خداچیره شود وحق به لباسی که 
سزاوارانس است براوظهورکند » در رویت جمال» فرح براوفالب 
می کر هو او وا اش و وضو رس ا رکه عم ها ره 
می گردد ءوروحش می خندد . وخنده روح درصورتش سا ری می شود »پس به 
خنده میآ ید »وا زفرح وشبا دی به‌حق می گرید. 
حلاج گفت : خنده‌و گریه‌در وجد ازمراعات کردن خدا عا شق 
خودرادرمقام انس ‌است . 
۱ ( مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۸۰ ) 
گریستن در وجد 
شیخ روزبهان فرمایسد: 
این حال رامقاماتی است و اکثراین حال بعلت شدت تا شر روح 
است - درمشاهده جمال حق-به‌صورت اشک ریزی چشم‌ها » به نعت معرفت 
کشف کردن انوارصفات و روشناشي ذات . 
حلاج گفت : گریستن دربيش ازهزارمقام است واخص و افضل آن 


| کشت ۱ 
e‏ ( مشرب الارواح - روزبهان ص ۲۸۵ ) 


| 
عبا رت است ازتعلق دقیقه ربوبیت که با همه مخلوقات پیوسته 


۶۸ 


تعلق عنایات اولی ورابطة رحمها زلیه‌راگویندکه‌سه همه موجودات 


هرجه می گویم‌تراافسانهاست 


ا آ ت عشا و 
مک Ma E‏ 2۶ 


11 
ا هر هی ان ( عراقی ( 
پیش نو بهآشناشی آ مد 
بدا ن مردم ف بف ۵ تست سین 
سے ر کے اة هل 
بیکانگی - بیگانه 1 ( 
بیگانگی استغنای عالم ا حدیت راگوین د که به‌هیج وجه مفتة 
(رشف الالحاظ فى کشف الالفاظ ‏ حسین‌الفتی ص ۵۱ ) 
EE EES‏ ایک رون 
وتا کات اسهم سب شمس تبریزی) 
و ي 
بیگانگی استغنای عالم الوهیت راگویند , که بر سویدای دل سالک 
تا بیده‌باشد , چنانجه‌آن ذات غنی مطلق به هیچ چیزافتقاری ندارد, 
عا شق راهم‌ازهمة اغیساروخویش و نبساربیگانه‌سازد. 
مارا خیال روی نودیوانه‌می کنشد 


۶۹ 


چو آن زلفت بدست آ مسدبرستی ازپریشانضی 
3 7 
مغبچه‌ای می گذشت را هزن دين ودل از تحص 
دریی آن آ شتا از همه بیگا نهد 
j E‏ 


اجابت 


人 
مطلاحا ت شرح شطحیات - روزیها ن)‎ |( 





در دل خیال خطه نبریزنقش د 
کات واه | حا بت »ودل خانه" خدا ست 


چوپهلوی رخت افنم نيازبوسه‌کنم (کلیا ت شمس تبریزی) 
دعای صبح امیداجا یی دارد 
طرد (کمال خجندی) 





این حکمی نادراست » وآن آنست که‌عا رف مقرب حق درمقام قرب 
یت ار کرد وم یکت تا اس که وة عفن عطقا لله تا ل ها ی 
شود. ازکمال شوقش به‌فنای خود درالله. 
پس خدا ونددرآن هنگا م ا وراازخودوقرب خود دورمی‌سازد تانسوزد 
وفانی نشود .واین طردبدون غضب است وبساکه در آن علاقه بها متحان 
وتصفية اوست ور .ادت درا خلاص عب رف درتوحیدوانفراد اوباحق از 
دیدن آنچه | زوصمل اوکه بزرگترین حجاب است درمی یابد. برای 
این بودکه‌پیا مبر فرمود : مخلصان درخطری عظیم قراردارند. 

حلاج گنت : طرد غیرت قدم است ناباقدم حزقدم‌نباشد. 


۳ ۱ ۱ ی‎ EES: 
)۱۹۰ روزیهان ص‎ 化 3 یناری (مشرب‎ 


امدادعنایات ازلی است که‌سالک را موجب وصول به درجات عليه 
ومقامات سنیه‌باشد. ۰ تحار ی 


Yo 


توکه‌با ما سریاری نداری چرا هرنیمه شب یی به‌خوابم 
باباطا هم 

بیاای یار ودل رایارینی کن ا 

که بیجا رە‌نداردجزتویاری 

منت ( عراقی ( 





زحمت والمی راگویند که زسبب معشوق به عاشق رسیده‌باشد, 
اختیاری وغفیراختیاری . 


( عراقی ) 
آلام ونامرادی با شدکه به سبب معشوق به‌عاشق رسد خواه مسبوق 
به‌اختیارباشدیابهاضطرار. 
قصه محنت مراشرح وبیان چه‌فایسده 
اشک روان من نگرصورت ماجرای من 
( مرآت عشاق ) 
رنج عاشق راگویند. ا 


ها ن أ ی دل خونخوا رسرمحنت خودگر 


5 
م غریبی ومحنت چوبرنمی کا م واي 


به شهر خود روم وشهریا رخودبا شم 

مراگفتی به محنت خوا همت کشت و 
مراخود دولتی به‌زینن نبا شد 

( کمال خجندی ) 

a ان‎ Face EEE EHS ES 
WO 
نعمت محبت با عط بیا میزدیبلا بيا ویزد» ومحبت گوهراست وصدف‎ 
بلا . وصدف بها نه وگوهر عطا .محبت گل است ووفاخار وی. وکدام‌طا لب‎ 
است که‌نیست افکار وی. هرکه‌را گل پسندآید ازخا رش کی گزند آید,‎ 
عا شق کشتن رسم این درگاه است ولاا با لی صفت صنعت این پادشاه.‎ 


محشت و محبت قرینه‌آند. محبت و مجنت دوست دیرینه‌اند» کیمیای 


۷١ 


محبت رایگان نیست , هرچه‌بلاست به‌جا ن محب گران نیست» هزا رجا ن 
1 دوست تابذل کنی درهوای ذد و ست » بلا ودوستی خوش | ست 


(رسا ئل خواجه‌عبدالله‌انصا ری - محبت نامه - ص ۱۲۴) 


۰ 


راحت 


آزا دی دل راگوینسدازبندگی نفس وشهوات او. 
راحت ا رخواهی بیابادرداوهم راز شو 
دولست ارجوشی برویا عشق اوانبازشو 
( مرآت عشاق ) 
وجودا مری را گویند که موافق ارادت دل باشد. سیم | 
کجائی ای مرانوراهست دل کجا ثی ای زتوجان گشته شیدا 


گرچه‌مسی کا هدغم توجان و ) -= شمس تبریزی { 


با دروست را هت افزایی خوش است 


| 
ز دورباده‌به‌جان راحنضي رسان ساقی [ ار نی 


< ۱ حافظ 
گنج ونورابی طلبیدن ننوان یافنت ۱ 
راحت زتوبی رنج کشیدن نتوان یافت 


ونبزراحت روح وراحت دل وراحت جان کنایه ازنجلسی داي 


رات روح آ مد وآر! مدل روشنی دیده" خونبارمسن 
عشوه‌کنان ۲ مدودردل نشست شمس درآ ن لحظه شدا غیا رمن 





بده اا سير و بالك کرفتا ر يةتو لات تفن مسا رم ارا وينه 
( مسرات عشاق ) 
( منشوی مولوی ) 


گرچه شیری چون روی ره‌یی دلیل 


۷ 


زو ی ول دسا عم 

که‌من ا زنسل خلیلم‌کددراین آتش تیزم 

حسران (کلیا ت شمس تبریزی) 
E NTE‏ 
حالت انقباضی راگویند در دل جهت مفارقت محبوبت که‌با عث 

شودبراهتمام وسعى تمام برتحصيل مطلوب . 


اقسوس 


( مسرآت عشاق ) 


تا وا ورهار توت وتا تشه مر ا نتب 


ی ا ا 


چ ۱ 
أ فسوس كەشددلبرودردیده گریان ( عراقى ) 


تحریرخیال خط اونقش براب ا ست 
۱ ا 
روابا شدکهازچون توکریمی ۱ / 
نصیب من سودافسوس خوردن؟ 
E‏ راي 

بعدوحرعان دل راکویندازمطلوب حقیقی بواسطه موانع بشریت . 
هرکها وا زهم‌زیانی شدجدا بی نوا شدکرجهدا ردصدنوا 


( متنوی مولوی ( 
( مرات عشاق ) 


نجردرا کوبندار اعمال ظا هروا حوال با طن وعدم‌تفیسدیه طرفی . 
(رشف ا لالحا ظ فى کشف الالفاظ ‏ حسین الفنی ص ۸۶) 

افتادگی 
ظهمورحالات الهی راکویند وروبت عدم قدرت آزادی عبودیت به 


سزای آن حضرت . ( عراة ( 


۷۳ 


چوافتادی عراقی رومگسردا ۱ 

ماوبا افش E‏ رای گیپسح [ عرا تسی ) 

کز هوای جام می دراضطر | ب افتاده‌ایم 
_ ۳ (شا ه نعمت الله ول ) 
زرد رونی 

رخسا ره سرخت رابرزردی رویسم‌سه 


راباتوالا ( مرآت عشاق ( 





همين بخت سيا ه ور وی رردي 





)< کل شى لهآيه سدل علسي ,اک وا جف 


وآن به‌منزله آن باشدکه‌کسی بعضی صفات صا حب حسنی پیش کسی 
گویدوبدان سبب دوستی اودردل بجنبد . 

دوم‌کنما ن میلان است وتحمل مشقات . اینجاالیف احوال خود 
را نهان دارداگرچه‌رخ زرد وچشم‌ترش ظا هر کند . 

NNR SSE N 


وگویند : اگرچه‌وصول متعذ رومستحیل اما درآرزوی مردن خوشنر. 


۷۴ 


چهارم اخبارواستخبارالیف . دراین مقام خواهدا خبار کند واز 
وکا ەجواب ازنسیمم جو تد 
پنجم تضرع است .دراین مقام اليف به‌تضرع وزاری پیش آید. 
چون ندارم‌با خلایق الفتی 】 2 
خلق پندا رندمادیوانه‌ایسم 


۳ ) ب شمس تبریزی ) 





شادی دلی راکویند», که‌درآن نورق وعیش مدام‌با شد . 
شمس تبریزی نقاب کبریا رابرگشا 
جا ن مشتاقان شمع روی خودمسرورگسن 
( کلیات شمس تبریزی ) 
هرگا ه روح شیفته عاشق عروس نجلی شود وواردباغ قدس گردد› 
به شنا خت پذیرش وگزینش خودازسوی حق درازل مسرور می‌ شود . و هر 
زمان که‌انوارجمال برای وی کشف می گردداز حق به‌حق برحق سرور 
پیدامی کند . 
خدای تعالی فرمود: به‌نعمت پروردگا رشا دما ن می شوند ( ۰)۱۷۱/۲ 
حلاج گفت : سرورعارف ازشنا خت دوام دیمومیت است . 


رصق سا ات ( مشرب الارواح - روزیهان ص ۸۸ ) 


قولهتعالی : فبذلک فلیفرحوا هوخیر مما یجمعون (۰)۵۸/۱۰ 
یکی شادی حرام‌است › 
ویکی شادی مکسروه. 


站 
۰)۱۰/۱۱( انه‌لفرح نخور‎ ۰/۷۶/۲۸ ) 

وآنچه مکروها ست به‌دنیا شا دبودن است . 

واین است که‌گفت . فولدنعالی : وفرحوابالحیوه‌الدنیا(۲۶/۱۳). 
ولاتفرحوایما آناصم (۲۳/۵۷]. 


وآنچدواجب است شادی است بدحق . 


ازآن آبروی کاهد. 
وقتنهافزايك» 

وعمرتاواں آید. 
ER E TE‏ 
شادی مسلمانی: 
كە‌بندبرکرفت . 

ور کشت ک. : 

وبار داد» 

ودیکرشادی منت است : 
که شتا بت ۱ هک هام 

وا زبهشت رها کرد. 
وبەحقبقت شادكرد. 

سیم دوستی است : 
که‌مردرااشس دادیی خلسق :د 
وتوانکری بی کنج › 


وعز داد بی سپاه. ( صدميدان ( 


۷۶ 


با زپیرهرات گوید: 
خدا وند عزو جل فرماید: بگو به فضل خداوند وبهرحمت | وبه 
اینهمه (مومنان) شادمان شوند ۰ (۰)۵۸/۱۰ 
سروریعنی : بشارت گرفتن جا مسع 
وآن ازفرح صاف تراست ۰ زیرافرح ها شا یدآ میخته باحزن هابا شد 
وا زا ینجاست که‌قرآن درچندجابیارداین اسم را دربارة فرح های 
دنیا » وآمده‌است نا م‌سرور در دوجا درقرآن دربارة آخرت . 
ودراین باب آن راسه‌درجه‌است : 
| - درجه نخستین سرورذوق است که‌سه‌حزن راازمیان بردا رد . 
حزنی که زخوف انقطا ع ایا تست 
ی E EE‏ 
وحزنی که‌آن راوحشت تفریق به‌میان آرد. 
۲ - درجه دوم سرورمشاهده‌است . 
کها ز علم پرده‌بردارد» 
وبندها ی تکلف را بشکند . 
وکهنری های | ختیاررا نفی کند . 
۳ - درجه سوم سرورسماع اجایت است : 
وآن سروری است کهآ نا روحشت (دوری)را محونماید , 


ومشا هة ورا دن لتا ت کنتد.ء 


وروح ا ( منازل السایرین ) 


نشاط 





شيخ روزبهان فرماید. 

هرگا ه‌فطرت خا کی با فطرت افلاکی مطا بقت پیدا کندومتجا نس شوند 
ونسورفیب از شهودنجلسی درآینه عقل افندوروح به پذیرش حق از 
حق توسط فرستاده‌های وارد وخطاب وگشوده شدن درهای اسرار و 
انوارعارف شود , وینهانی La‏ لطا ئف ظهمورصفات را درحالی که 
درمقام‌رجا ویقین قرا ردا ردبنگرد .هرزمان‌مقام‌نا آ شناشی را ادراک 


YY 


کند. با بالهسايی شوق وعشق پروازمي کند و با اهلیت پیدا کردن 
با غيب به‌نشاط مي افشد» واین نفجه‌ای است ازمقا م‌شوق. 

حلاج گفت : نشاط صدیقین ازادراک آنان است فیش ادراگ حق 
اپشان رادرهنگام وقوع هرا متحانی؛ ویاددادن بهآ نهااست دوام 
بقاء قدیم رادرحالیکه‌حضور زمان درسرمدیت اآوداخل نمی شود. 
این حال موجب پرورش بقای‌ایشان باحق بدون زوالی وملالی‌است . 


( مشرب الارواح - روزیهان ص ۸۴ ) 


خنده بخندیدن ( ضحک ) ( حاف‌ظ ( 


ضحک در صفات اظها ر رضوان | کبر است به وصف بشر درجمال قدم 
مشا هدا ن قبدم‌را . لکین تلبيس تجلسي است . 
( شرح شطحیات - روزیهان ص ۶۴ ( 
آنکه با وک بردل من زیرچشمی می زنسبد 
و سا و هی او شقن رانیمس 
سعادت ( حافظ ( 


خواندن ازلسی 3 گو تت 
زآنجا که فیض جا مسعا دت فروغ تست 


(-غو افحصعن,ج؛ كتاف 


بیرون شدی نمای زظلمات حيرتم 


مزدگا نی کزسعا دت این چنین مهمان رسد اه 


عمر عمروعیش عيش وجان جان اي عاشقان 
درنا مه سعا دت خوددرد و عشد 


کیمیای سعاد ت ( کمس‌ال خجندی ) 


داشت. E‏ همراه‌ودوری کسبردن از هم‌محبت بدراگویند. 


۷۸ 


دریغ ودردکه‌تااین زمان ندانستیم 


که کیمیا ی سعا دت رفیسق بودرفیسق 
* 


ز همصحیست بدجدایی جدایسی 
( حافظ ( 
تهذیب نفس بها حتناب ازرذایل , ونزکيه نفس ازآنهااست ۰ و 
ا کتساب فضایل وآراستن نفس بهآنها . 
۱ ( ترجمه اصطلاحات عبدالرزاق کاشانی ص ۷۰) 
جح 
انبساط دل راگویندبه‌تواردفیض قدسی وواردات صحبت انسی 
بعدازاحتباس ‌قهای ظطاهر. 
کنون که‌می دمدازبوستان نسیم بهشت 
من وشراب فرح بخش ویارحورسرشت 
ا Ce‏ 
( اصطلاحا ت شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۳۵ ) 
شيخ روزبهان فرماید: 
تس ۳ 
اصل اين مقامازرویت جمال حق وعلسم بەبقاو دوام دیمومیت 
ا وست واستماع لطا ئف خطاب حق درحجله‌ها ی انس ازنورقدس است › 
جا ئې که‌روشنی عطا با ونعست های حق ظاهرمی گردد و چون کشف 
جمال برای اوزیادت شود برا نس وی به‌خدای افزوده‌می گردد » وچون 
انس افزوده شود فرح به‌آن زیادت می گردد. 
دای شا لب کشت اقب لک قیفر وا 2)6۸ وه ایشا ابر 
نتا یج محبت است . پس فرح ازشرایع محب است وآن ازاحکام محبت 
که محل نوحیداست ومعرفت تقدیم احسان حق وپیشی داشتن رحمت 
| وبرغضش درحق محبان‌صادق ناشی می شود , وچگونه‌فرح پید.ا نکند 
به‌خدا کسی که‌حق برای اودرلباس حسن وجمالی ظا هرمی گردد که‌دلها ی 


۷۹ 


محبان را بطریق فرح وسرور برای همیته‌برمی انکیزد 
( مشرب الارواح ‏ روزیهان ص ٩۴‏ ) 


درفرح زانم که همچون غنچه من 


۱ ۱ ۱ عطا 
گرخون دل خوری فرح افزای می خوری ۱ د ) 


TT 
ن بند حجاب از پا ی‎ TU. aT EET روح‎ 
پرنده روح بازمی گردد وبا بال فرح به‌عالم شادمانی پرواز‎ 
ميی کتک‎ 
حلاج گفت : فرح بالله موجب افزایش فرح درمشا هده الله‌است‎ 


ران ( مشرب الارواح - روزیهان ص ۲۶۵ ) 


۳ | 站 ربوبب‎ ۳ 8 


人 
مهربانی صفت ربوبیت را گویندکه ا زکمال عنا یت و شفقت باشد»›‎ 
5 تا اه‎ 2 ۳ 本 مد‎ 
) مسرآت عشاق‎ ( _ 3 
چون بگردانیم رو زین عالسمبی آبرو‎ 
روی در روی نگارمهربان خواهیم کرد‎ 


ی اه ای ) 


دمبدمبرجان ودل آن جام‌جا ن افزا زد 


( عراقی ) 


Ao 


زآ نک A‏ ة حانة :51 يافت 
) عطار ( 
صفت بقا را گوبند که زبقای جمال وحه‌باقی سالک را بعدازفنای 
رسوم‌بشری دست دهد » واوبه‌آن صفت باقی‌ابدی وموجودسرمدی گردد 
فا که افش هه مت نت فا با وت : 


بزیرپرده هرذره‌پنسهان جمال جان فزای روی جانان 
دلکشای | ق) 


صفست فتاحی را گوینددرمقام انس دردل . 


اه دل مرا روشن؟ دهاز نظ 


بوکه‌ ببینم | ندروطلعت دلگشای تو 


| 
خدا چوصورت ابروی دلکشای توبست ( عرانی ) 
( حافظ ) 
دلگشا ئې مقا م‌جمعیت راگویندوآن کمال سعت واحاطه دل است 
برجمیع مرانب نجلیات بر وجهی که وحدت قادح کثرت وکثرت سانسر 
وحیدت نباشد. 

جمال جان فزایش شمع جمع است 
( گلشن راز ) 

دلخوشی بجی دلگشا یی مانده‌ام 
غمکشی بی غمگسا ری ماندهام 





۸۱ 
هیجان 


توقان (آ رزومندی) سرا ست به‌عا لم‌تورفیسب . 
( امطلاحات شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۲۳ ) 

محب صادق پیوسنه‌درشبکه کشش حق قرار دارد» به سبب کشف 
شدن سرغیب د رشرش وشهودروح اودرمشا هدقرب › سر او درهیجا ن 
است .چون مریدآ فا ز مشا هده‌کند» | زشوق به‌زیادتی, دریاهای هیجانش 
یاس گرا کت فان 

مان وف مان ات اء که مدوب با شنت ون وال مود 
هیجان آنها فرونشیند . 


( ترجمه مشرب الارواح - روزبهان ( 





درلغت به‌معنای چشیدن است . 

درا مطلاح صوفیان عبارت از مستشی است کها ز چشیدن شراب عشق 
مرعا شق رایبداشود. وشوقی که‌ازاستماع کلام معشوق وازمشا هد هو 
دسدار وی روی آ ورد ,وازآن عاشق دروجدآ بدو بسدان وجد بې خود 


مردلسی را کنه‌تیستت | شین موق 
بی خی L‏ شدازحسلاوت ذوق 


( مثنوی های سنائی - به‌تحقیق مدرس رضوی ص ۱۰۴) 

با ده‌وساقی وسا غرچون یکی‌دیدم› زذوق 
پای دعوت برسرکفرومسلمانی زدم 
( عطار ( 
ذوق عبا رت است ا زنوری عرفانیکه حق باتجلسی خود در دلهای 
دوستا نش میا ندا زدکه به‌آن میا ن حق وبا طل تمیزمی دهند» بدون اینکه ۱ 

آ ا کا ییا یری درو ل کد 
( تعریفات جرجا نی) 


人 了 
نەبەتقوى نەبەفتویى آمدن‎ 
)۴۱ (مصیبت نامه عطار ص‎ 
چشم‌بردریای اعظم‌داشتن‎ 
)۴۳ (مصیبت نامه عطار ص‎ 

ذوقی که‌زخلق آیسدزوسسنتی تن زایسد 
دوقی که‌زحق آیسدزایددل وجان ای جان 


(کلیا ت شمس تبریزی) 

دوق اول درجات شهودحق به‌حق است دراننای بوارق متوالیه. 
با کمترین درنگ ‏ ازنجلی برقی. هرگاه زیا دشود وبه‌وسط مقا مشهود 
رسد شرب نا میده‌می شود » واگربه نهایت رسد ری نام دارد. واین 


به > 一 一‏ فا سرا اظ ا واه 
( کا شا نے ۱۶۲ - کشاف ) 


اول درجه شهودوظهورحق است نزدسالک درحالت لمعا ن بوارق 
محبت ۰ واین شهودبه حسب قا بلیت شا هدو مداق ومشرب او متفاوت 
المرانب است » هرچندمذاق‌از آلایش مرارت اخلاط فاسده صافی تر 
با شد. ادراک مشهود » حلاوت وصل را وشهد شهودرااصفی واحلی نماید, 
عرف من عرف ومن لميذق لم‌یصرف . نی ۱۲ 
دربدایات ملاحظة فضل سابق است در رزق و حفظ وتكليف ودر 
نهایات شهودحق به‌حق درعیین جمع 
( رسا شل شا ‌نعمت الله‌ولی - ج ۴ ص ۱۸۰ ) 
ذوق ابنداء شرب است . حقیقتش وجدان قلب حلاوت صنای صفا 
ات 3 ( ا صطلاحات شرح شطحیات م روزبهان ص ۶۲۷ ) 


دوق ما و : 已‏ ی با 3 51 ¢ | چا | 一 。 E‏ < جز 


شربت بكاس الوصل ویک اس الود » وماننداین بسیاراست . قوله 


اندرراحات مستعمل نیست › 


AY 


تعالی : کلواو اشربواهنیتا (۴۳/۷۷) وچون ازذوق بادکرد گفت : 
ذق‌انک انت العزیزا لکریم (۰)۴۹/۴۴ جای دیگرگفت : ذوقواسس 


سقر (۰)۴۸/۵۴ ( کشف المحجوب - هجویری ص ۵۰۸ ) 
ابتدای مقام‌عشاق چشیدن جامهای دریاهای نجلی است‌چون وقوع 
انوارقرب رادردل های خود مترصدشوند »وروایح غیوب رااستنشاق 
کنند » وادی های نورصفات برآ نها کشف می شود , وپس ازاینکها سرار 
ارواح ایشان به‌قرب گراید, یاکیزگی ذوق روشناشی مشاهده رادر 
مکا شفه‌درمسی یابند. 
ذوالنون - رحمةالله علیه -می گوید: چون حق خواهدکسه دوستان 
خودراازجام‌محست خود بیاشاماند, آنهاراازلذات خود سرشار 
می سازد » وشیرینی آن رابه آنان می چشاند. حلاج گوید : ذوق 
حبیات مویه‌ان استست ودرا ن قش شتب ز ند دا وان اسست:: 


( مشرب الارواح - روزیهان ) 
پیرهرات گوید : ۱ 
خدای عزوجل فرماید: هذاذگر( ۴۹/۳۸ ).( این ذکراست ۱ ). 


ذوق رابقای بیشترا زوجدبا شدوروشنائی بیشترازبرق . 
وآن را سه‌درجه‌است : 
درج نخستین ذوق : تصدیق طعم وعده (ابزدی) است » 
RE‏ 
ET‏ 
وا منیت (دل پری ظا هری) آنرا به تعویق نیندا زد . 
درجهٌ دوم ذوق : اراده طعم انس است . 
چنا نکه هیچ شغلی به‌آن تعلق نگیرد » 
وهیج عارضه‌یی برآن فننه‌نیانگیزد , 
و هیچ تفرقه‌یی آنرا مکدرنسا زد . 
درجه سوم‌ذوق : انقطاع است (یعنی) طعم‌اتصال › 
وذوق همت (یعنی) طعم جمع (- نا پرا کندگی )» 
وذوق را زونی زگفتن (شبانه) یعنی طمعم‌دیدار. وا ال الا شیم 


Af 
لذت‎ 
خوشی راگوینددر مقایل الم.‎ 
. محبوب دست می دهد‎ 
ای روح بخش بی بدل وی لذت علموعمل‎ 
باقی بها نه است ودغل ها بخ علت آ مدوآن دوا‎ 
) ما درپیاله عکسس رخ یا ردیده‌ایم ) لیات شمس تبریبزی‎ 
ای بی خبرزلذت شرب مدام مب‎ 
) حافظ‎ ( 
چون عاشق شراب قرب راازجام‌های فرح بیاشامد .لذت می بابد,‎ 
ویس ازچشیدن شیرینی آن به باطن و وجدان به مرتبه بالای اهل‎ 
ذوق می رسد» وآن مرتبۀ سیرنورمشا هده درمعادن نا تب اا کن‎ 
سخن رسول خدای نمی نگری که چگونه | زخدایش می خواصدومی گوید:‎ 
ابا لک ةا لط رال وجهک ا لکریم (| زتولذت نظرکردن به وجه کریم‌ترا‎ 
. حلاج گوبد: لذت » دوا فت موه وصال دررو یت جمال‌است‎ 
( مشرب الارواح - روزیهان‎ ( ES 


بەمعنای مزه‌کردن است . 

چون عا شق ارخوان مشا ف ورو رورا 2 موا خست تشیند» 
طعم میوه‌های درختان مشاهده‌را بچشد » وحقایق وصال رایشناسد, 
حال اوازمنبع دیدن است نها زطریق خبروانر» واین حال قوی تر 
نت 

E‏ فا ها هه اراس بط قاط یه تا ری 


زفت (مشرب الارواح - روزیهان ص ۱۱۷) 





۸۵ 


هیچ کس کاربی شرب نتوان کرد. وچنانکه شرب تن ازآب باشد » شرب 
دل ازراحات وحلاوت دل باشد , وشیخ من (رض ) گفتی : مریدوعارف 
بایدکه‌ازشرب ارادت و معرفت بیگانه‌باشد» ویکی گوبد که مرید 
تایه کها کا و خو در وه قاس طلت ای را ات ھا ی رد 
وعارف رانباید که‌شرب باشد » تابدون حق باشرب و راحاتی که به 


)۵۰۷ ات (کشف | لمحجوب - هجویری ص‎ E 
. شرب » وجدان لذت است ازمشاهده » ارواح واسرار طا هره‌ر ا‎ 
حقیفنش خوردن شراب حق از مروق صفای محبت از بحرمشا هده ارواح‎ 
)۶۲۷ (شرح شطحیات - روزیهان ص‎ ۳ 
» شرب دریافت وفراگیری جانها و درون های پاک است‌کرا مات را‎ 
به‌هنگا م ورودشان , وتنعم وبهره‌گیری ازآنها ,واین حال رانشبیه‎ 
کردها ندبه شرب به سبب گواراشی و نعمت آنچه از انوارمشاهده قرب‎ 

مولی ومعبود بر دل واردمی شود. 

ذوالنون گفت : دل های آنان دربحرمحبت وا ردمی شود » پس با 
مشت جرعه‌ای ازشراب رامی گیرندومی آشامند با مخاطره دل ها . پس 

درراه‌لقاء محبوب هرعا رضی که‌یر آنا ن عرضه‌شودآ سان می گردد. 
(ا للم ص ۲۷۲) 
خیزکه هیا رنشا ید شدن جا ن من ازشرب رحیسق صفا 
(کلیا ت شمس تبریزی) 
تشنگی اینجا کج وا کج 
(رسا ثل شا ه‌نعمت الله‌ولی ج ۱ ص ۲۶۱) 


ما درپیاله عکسس رخ یا ردیده‌ایم 


ای بی خبر زلذت شرب مدام ما 


وامب کند» ودوام‌مواصلات سیری وا جب کند. خداوندذوق منساکر 


Af 


بود» خداوندشرب سکران بود. وخداوندسیری صاحی بود. 
هرکه‌دوستی اوقوی بودشرب وی دائم بود» وچون این حال دائم 
بودشرب اوراسکرنیارد» واگربه‌حق صاحی بودازحظ فانی بود؛ 
هرچهبر ا وا ندرآید اندرو اثرنکندوتغیرنبارد» وهرکهسّر او 
صافی شدشرب اوبر وی تیره نگردد» وهرکه شرب | وراغذاگشت از 
آن صبرنتواندکردن وبی‌آن باقی نبود. 
شربت الحب کاسابعدکاس فمانفدالشراب ولارويت 
گویند : بحیی بن معاذ رازی نامه نبشت به‌بویزید بسطا می › 
که‌ا ینجاکس هست که گریک قدح بخوردهرگز نشنه‌نشود . بویزید 
جواب با زنبشت که : عجب بماندم ازضعیفی حال › که‌اینجا کس 





هست که‌اگردریاهای عالم بيا شا مدسیرنشودونیسززیادت خواهد. 
( ترجمه رساله قشیریه ص ۱۱۴ ) 
ری یاسیرابی برای کسی است که وصالش بردوامو شربش 
پیوسته ووقتش سرمدووجدوحالش قوی با شد )به صفت صحصویس از 
ازحق است .درا وسکروابتلاء تا نیرندارد»! وبه‌فنای درفدم‌ازقدمو 
به‌نا بودی خود در ازل از ازل سیراب شده‌است . ازاوانرونیروشی 
سیری وی ا زتنگ حوصلگی و کمی شرب وکمی طلب زیا دتی‌نیست »زیرا 
اوفناء دربقااست وبقاء درفنا »ءگسترش داده‌است دامن سرمدیت رادر 
ازلیت ودامن ازلیت را در سرمدیت . بدایتش ذوق وجد بود ووسطش 
شرب صفاء وقست »و نها یت او وصول درحق به‌حق به‌نعت فنا وبقا . 
صا حب ری درحال صحو. 
حلاج - قدس الله روحه - گوید : هرگاه سالک ساکن شودبه مشا هده . 


فانی شودبه‌حق درحق وبرای حدث درقدم اثری نماند, او راسیرابی 


AY 


2 ۰ ۳ 和 لهاب‎ 


(مشرب الارواح - روزیهان ) 
هر که کته بلاط ایو اه شتا شخ بخیط داتهم لاب ییات 
اسماء الهیه‌در انهاراعیان کونیه‌جا ری گردد » ومیاه معارف ربانیه 
در جداول قوابل خلقیه ساری شود » ومستفیض به‌شرب الماشی اکتفا 
نماید» هرآینه خودرا سیراب تصور فرماید. 
لاجر م گویدکه‌ما رتان تسد یسم 
آنچه می جستیسم کلی آن شدیم 
وا هل ولایت اين مقام را ری می خوانند » وصا حیش ریان . واین 
EE‏ پا کی ات که تا سا یت شا ی و و کون ماس 
دنیویه متناهیه » وقایل به‌ری ومایل بد دورباشد. ونکرارایامو 
و ایا که وتا Sg‏ سا مایا ده 
این طریق | عتبارتکرارنکنندولیل ونهار را جدیدان‌خوانندوگویند : 
ان الله یتجلی فى کل نفس ولایتکررالتجلی . 
بحرما را نیست پا یانش پدید می نما ید هر‌نفس موجی جدید 
( رسائل شا ه‌نعمت الله‌ولی - ج۴ ص ۲۴۵ ) 
ذوق ایمان است وشرب علمو ری حال .دوق ویژه ارباب بواده 
است » وشرب برای صاحبان طوالع ولوايح ولوامع .وری مخصوص 
ارباب احوال . واین ازآن جهت است که‌احوال مستقراندوآنچه 
که‌دوام نداردحال نیست بلکه‌لوامع وطوالع است » ونیزگفته‌اند: 
فان ماسح کفوو افو ایو دوم ما ها ری اه 
( عوارف المعا رف-عبدالقاهرین عبدالله سهروردی ص۵۲۸] 


۱۳ و‎ EE E EC E 
تجلی ذوق آن تجلی است » وتجلی الهی که‌ذوق می بخشد یا درصور‎ 
بودیادرمعانی » اگردرصورباشدمعطی ذوق خیالی است » واگردر‎ 
: معنی بودیعنی دراسماء الهیه‎ 
مصراع : دوق عقلی تراعطا بخشد.‎ 


人 人 
واثرذوق عقلی دردل باشد,وانرذدوق خی لی درنفس ,ودوق عقلی تو‎ 
رادعوت کندبه‌ریاضات نفسیه » وذوق خیالی به مجا هدات بدنیه,‎ 

اما درتجلی ذانه‌بذانه‌فی ذانه : 


موج وجوی وحبا ب ودریانیست 
ذوق جبودمذوق آنجانیست 


افا اکا رتا ما وة كدر ا کے جا ف ن اا 

شرب خوانشد »واگربه‌سه‌نفس انجامد ری گویند . 
( رسائل شاه‌نعمت اللهولی - YE‏ ص ۲۶۲ ) 

ذوق عبارت.‌است‌از مبادی تجلیات افعالی وشرب ننایج آنار 
اواسط تجلیات‌صفانی و ری نهایت آن که سجایای عفول سالکان و 
مرایای قلوب عارفان ازکئوس اسرارتجلیات افعالی وعکوس انوار 
تجلیات صفا تسی استفاضه‌تواندکرد. 
"۳ ( مشارب الاذواق - امیرسیدعلی همدانی ص ۴۷ ) 
سوق 

میل زیادوبی تابی دل رابرای دیسدارمعشوق گویند. 


شوق جي چیست | زخوب یش بیرون آ مدن 
تا مطربان زشوق منت‌آگهی دهند (مصیبت نا مه-عطا ر ص ۴۲) 
قول وغزل بسا زونوامی فرستمت 
چنان ناليد ما زشوقش که شدیبمارهمسا یه اک 
زخواب این دیده بختم‌نشدبیدارچنوان کرد؟ 
گا ه طلب از شوقت بفکنده هم‌دلپا (عرا قی) 
وقت سحرا زیامت بردا شت‌الحان ها 


۲ . سنا ك 
ای خاک توا فلاک من » ای زهرتوترياک من ۳ 


دوق دل. غمتاک من » شوق همه سر ابر من 
( کلسیات شمس تبریزی ) 


۸۹ 


بلکه ز یا دت شوددر عشق . ۱ 3 ( 


انزعاج وحرکت دل راگویندبه‌جانب معشوق . امابعد ازوصول 
به مطلوب غا د شوق زا شل شودبه خلاف عشق ودرد که‌دروصل بیفزا بید , 
وبه‌هر کرشمه‌ای درحین وصال محبت وعشق ازدیاد پذیردولهذاشوق 
رادرایا م‌فراق استعمال‌نمایند » وعشق درهردم‌بهاقتضای فنای عا شق 
درمعشوق‌نقاضا ی حضوری دیگرنما ید . ( مسرآت عشاق ) 

نزدا هل سلوک هیجان دل است هنگام‌یا دمحبوب »وگروهی ازا هل 
ریا فت گفنه‌اند : شوق دردل مب مانندفتیله است درچراغ وعشق 
ما نندروغن درآنشش . 

وعا لمی گفته‌است : شوق جوهرمحبت است وعشق جسم آن » و 
گفته‌اند: من اشتاق الى الله‌انس‌الله‌ومن انس طرب ومن طرب 
وصل ومن وصل اتصل ومن اتصل طوبی له‌وحسن ماب . 

ازا بوعلی پرسیدنسدفرق بین شوق واشتیاق چیست ؟ گفت : 
شوق با دیدار آرام‌می گیرد» واشتیاق بادیدار زوال نپذیرد» بلکه 
به‌زیا دت شود وچندین برابرگردد . 

درمجمع السلوک می آرد : یکی ازاحوال محبت شوق است که‌نزد 
مصب حا دث شود . وحدوث شوق بعداز محبت »ا زمواهب الهیه‌است » 
کسب را درا ودخلی نیست . شوق از محبت همچون زهداز توبهاست » 
چون توبه‌قرا رمی‌گیرد ز هدظا هرمی گردد »چون محبت قرا رگیردشوق 
ظا هر می شود . 

ابوعنمان گفت : شوق میو؟؛‌محبت است » کسی که خدارادوست 
انم شام او 1 کشا ( 

دربدایات اشتیاق است به‌حنت.» وآنچه وعده‌فرموده‌اندازخوات , 
ودرنها یات اشتیاق بود به وصول شود حق به جمیع تجلیات وشهود 


یو درا رركا غات 
بروز در هر وکا ب ( رسائل شاه‌نعمت الله ولی - ج۴ ص ۱۷۹) 


10 


کش دان به‌ دید رمحبوب است ۱ 
( ترجمه تعريفات جرجانى ) 


e 


سوق » هيما ن دل دروقست یاه محبوب است . 


( ا ورادالاحباب۔ یحیی باخرزی ص ۵۲ ) 
اشتیاق 
به‌معنسای آرزومنسدی است » ودرا صطلاح صوفیه تمایل عمیق 
عا شق به معشوق است که‌با هجرووصا ل کم‌وزیا دنشود . 
حبافظ آن ساعت که‌این نظم‌پریشان می نوشت 
طا یرفکرش بدام‌اشتیاق افتاد‌بسسود 
زاشتیاق توجا ناداسم‌بجان ب E‏ 


أ 


در اشتیاق درت پختهام بسی سودا 
人 Eee)‏ 


رسیبدن به‌لسذت بیشتربادوام‌آن . 
( ترجمه* تعریفات جرجانی ( 
کمال انزعاج را گویند در ميل کلی و طلب تمام‌و عشق مدام‌به 
طریقه‌ای که‌یافت ونایافت یکسان شود »نه دريافت ساکن گردد. 
ونه‌درنا یات زیادت شود . بلکه حالی با شدسرمداالی الابدواین 
اعلی مر تداي سک ار پرا کب مخت که ریا دتو تتا ن وتیل وا 
بدوراه‌نبود , نه‌دراتصال مشاهده , ونه‌درافتراق مجا هده. 
([ ترا م 
کمال انزعاج دل راگویندبه‌میل اصلی به‌سوی مبداء اولی واین 
شوق را مراتب است چون ميل دل به مرتبه‌او رسدکه به هیچ وجه‌طا لب 
روزافزون باشد., و به‌نیل هرمرغوسی وبه‌تعرض هیچ مکروهی مقید 
نشود» اول مشتاقی اهل صدق باشد. 


۹1 
کفروایمان هردوگرپیش آ دش 


اینچنین با یدطب گرطا لیی 


تونه‌ای طالب به‌دعوی راغبسی 
واین شوق وطلسب به‌مرتبه‌ای رسد که ملاحظه رغیت‌و سوق را در 
جا نب معشوق به‌کمال یابد» واین طورشوق گا هی بەلباس عا شقی 
وگا هی به‌عنوان معشوقی ظا هرگرددودرمرتبه طورسری وروحی باشد. 
همه‌شوق وآ رزوی » غلطم که‌درلطا نت 
شده‌بی قرارومجنون زتوشوق وآرزوهمم 
وچون این شوق درکمال خودبه‌رنگ عشق برآید , چنانکه عا شق را 
وصل وهجران یکسان بودوکفروایمان به‌یک عنوان » مجنون لیلی 
را همیشه با خودبلکه یک روح بهدو بدن متعلق داند » ومطلقا " وجود 
خودجدا نداندوغیر معشوق را درسراآپای وجودنیابد , واین درنها یت 
نت کت ( مرآت عشاق ) 
شیخ روزبهان فرماید: 
۱- اشتیاق مشتاقان : 
ابتدای شوق محبت اسست ووسط آن صبابت ( دلدادگی )و آخرآن 
اشتیاق. زیراآن حدکمال پس ازکمال است وشاییق‌چون به‌مقام | شتیا ق 
رسدحق سبحانه‌به| ومشتاق می گردد »و آن یافت شوق ازل است در 
شوقش واین است که‌اشتیاق آرام نمی گیرد. 
زیرااشتیاق تسلی پذیرنیست اگرچه‌صا حبش به مقا م دیدا ربرسد. 
نصرآبادی گفت : همه‌رابرای حق مقام‌شوق است ومقام اشتیاق 
نیست .زیراکسی که‌درمحل های اشتیاق قرارگیرد درآن واله می شود . 
تااینکه‌دراوانثری وقراری دیده‌نمی‌شود »وا یین‌مقا م موجب تحقیق بقای 
شوق درمشهد قرب است پس آزییوستن به‌وصال . 
حلاج گفت : اشتیاق بالارفتن آ نش شوق ازنورصدق‌است. 
اقا سا لام ( مشرب الارواح ص ۱۱۵ ) 


۹۲ 
ازآنکه‌نورصفای قد رت را درا طرا ف سراپرده‌های فلک عیب ا دراک کندتا 
به ر وشناشی های برق‌قدس وبوی خوش گل انس نا ثل شودودرپروا زخوداز 
معدن فطرت بسوی عالم‌وحدت توانا گردد . وبه‌این سرا شا ره‌کرده است 

پیا مبر که‌می فرماید : انی لاجدنفس الرحمن من حانب الیمن . 
مشرب الارواح ص ۳۰ 
ولع ) رواح ( 


به‌معنی آ رزومندی است »ودراصطلاح صوفیه میل شدیدپایدا راست . 
کشیده‌شدن دل رابه‌سوی مطلوب چون قوی گرددودوام یابد ولع 
گویندوا زمراتب ابنداشی ارادت است . 


هیمان 





تحیسرروح است درمعرفست وحدت . 
( شرح شطحیات - روزبهان ص ۶۳۳ ) 

حصول هیمان.یعنی حیرانی,ا زنجلیات جلال وجمال مطلق ا ست بر 

ملایکه مهیمه وبرمجذوبا ن | ولادآ دم »وهر مجذوبیا زآن نصیبی يا فته . 
( رسائل شاەنىمتاللەولى ج۴ ص ۲۹۲ ) 

حصول هيمان ازافراط عشق است وعشق افراط محبت» ومحبت 
اصل‌ایجا دعالم , وحصول محبت | زتجلیا نی که وارده‌است ازحضرت جمال 
( رساثل شاەنعمتاللەولى ج۴ ص ۳۹۹ ) 
هیمان ازمقامات محبان است . 

هرگا ه تشنگی شوق غالب شودومحب به گوشه‌ای ازحسن وصال برسد. 
ا زنوشیدن جا م محبت وافزا یش قرب درقرب هیمان پیدا می کند . وچون 
وقت | ودر محبت صافی شودیعضی انوار وحدا نیت بر وی می تابد» سپس 
در وادی های معا رف قدم قرارمی گیرد وسیل های نهرهای صفات اورا 
با خودمی برد وبعدا زآن دیده‌نمی شود . 

حلاج گفت : هيما ن وله‌دل محب است به‌نعت حيرت در وادی فناء در 
محبوب . 


( مشرب الارواح - روزبهان ) 


۹۳ 


پیرهرات گوید : 
خدای عزوجل فرماید : وتو سین صعقا (۱۴۳/۷) (وموسی بیهوش 
افتاد ). 
هیمان , رفتن خودداری است از تعجب وحیرت . 
ودوامآن نابت ترا زدهشت است , وبرصفات بیشتر ما لک شود . 
وآنرا سه‌درجه‌است : 
درجه نخستین هیمان : هنگا م‌دریافتن اوایل برق لطف (کردگار ) 
زمان قصدبرطریقت است : 
وبنده‌در یابد خست قدر خود را 
وبا ئین بودن منزلت خودرا 
ونا چیزبودن قبمت خود را 
درجه" دوم هیمان : درتلاطم امواج تحقیق است » 
آنگاه که‌برا هین آن ظهورکند » 
وعجا یب آن پی هم‌رسد » 
وانوارآن بدرخشد. 
درجهً سوم‌هیمان : هنگام‌واقع شدن درعیین قدم‌است . 
وهنگا ممعاینه سلطان ازل »وهنگا م فرق دربحرکشف . 


۱ E 
) هيما ن دوا م‌وشبات حیرت است . ( منا زل السايرين‎ 





راطف 
رور 5 ون عاو وا کو تتا ت رین فا شبات( بار گروق )و 
مرافة a‏ 


( عراقسی ( 
پرورش دادن معشوق بودعا شق رابه طریقه موافقت و مدارات و 
هو 
Cl‏ رها فلع 
رشق E E E RN‏ ع ف 





۹۴ 


آ ن عشوه دادعشق که مفنتی زره برفت 


وآن لطف کرددوست که‌دشمن حذرگرفت 


حا و ۰ 
کو همه لطف که‌درروی نودیدم‌همەشب ) فط ( 


وآن حدیث چوشکر کز توشنی دم همه شب 

(کلیات شمس نبریزی) 

بردرگه لطف توفتادیسم دررحمت توا میدبستیم 
( عراقسی ( 

ایوالحسن خرقانی گفت : خدای تعالی بها ولیاء خویش‌لطف کرد 
تا a ac NSE‏ 


کر 

وضع قدم‌بردوزخ » تجلى قرب قدماست فعل حدث را. فعل اونعست 
اوست . تنعت اوصفت اوست . صفت اوذات اوست .واحدی است من 
四‏ 
برقهر فعل غالب شود . تاقهر فعل ازقهرقدم‌پرکند. دوزخ فعل 
اوست . فعل رابر فعل نگذارد. قدیم قدم رابرده شود تا جز قدم 
با مار ور وه ی وا اس دیاس او 
بنما یدبرهرذره شی , قدم‌را» به وصف آن ذره تلطف کند , تاذره‌به عشق 
| زذره‌بستاند. آنگه‌چون ذره نماند , ذره ذره‌شود. این رنگ افعا ل 
است . واومنزه‌ازاقبال حدنان است . عقل مختار آن درقهر قدم 
0 
عن مباشرةاللذات واختلاط العنفات بالحدنان » مااتخذصاحبه 
ولا ولد (۳/۷۲) » ولم‌یکن له کفوااحد (۴/۱۱۲) ۰ لیس کمثله شی و 
هوالسمیع البصیر (۰)۱۱/۴۲ 


( شرح شطحیات - روزبهان ص ۵ء ) 


۹۵ 


پرده‌از روی لصف گویردار کاشقیاراامید صففسر نست 


(مجا لس پنجگانه ‏ سعدی ) 

بدانکهایین دو (لطف وقهر) عبا رتست مراین طایفه‌را که از روزگار 
اه O EE‏ ها کسی س او 
وبازداشتن نفس اوآ رزوها بی آنکه‌ایشان رااندرآن مراد باشد. 
ومرادا زلطف تاییدحق باشدبه بقاء سرو دوام مشاهدت وقرارحال 
| 
حصول مرادست واین اهل لطف بوده‌اند. وگروهی کفته‌اندگرا مت 
آنست که‌حق تعالی بنده‌رابه مرا دخودازمراد وی بازدا ردوبی مرادی 
مقهورگرداند, چنا نکه | گربه‌دربا شوددرحال نشنگی دریا خشک گردد. 
گویندد ربغدا د درویشی دوبودندا زمحتشمان‌فقرا ,یکی صاحب قهربود 
ویکی صا حب لطف ؛ وپبوسته‌با بکدیگربنقا ربودندی وهریکی مر روزگار 
خودر مزیت می نها دندی برروزگا رصا حب خود. یکی می گفتی : لطف | ز حق 
ری ا و کا ا ل یی اه وور می کک 
قهرا زحق به‌بنده‌اکمل اشیا ست :لقوله‌تعالی:وهوالقاهرفوق عبا ده" 
این سخن میان ابشان درازشدتاوقتی این صاحب لطف قصد مکه‌کردو 
به‌با دیه‌فرو شدوبه مکه‌نرسید , سالها کس خبر وی نیافت تاوقتی یکی 
از مکه به بفدا دا مدویرا دیدبرسر راه گفت : ای اخی به‌عراق شوی 
آن رفیق مرابگوی‌اندرکرخاگرخوا هی‌نابادیه‌رابا مشقت وی چون کرخ 
بفدا دييني باعجا یب آن بیاوبنگر. آینک بادیهاندرسق من چون 
کرخ بفدا دست . چون آن درویش بيا مدومرآن رفیق وی راطلب کردو 
پیفا م بگزارد ,رفیق گفت : چون بازگردی بگوی که اندرآن شرفی 
یا دکوتا دة مشقت رااندرصق تو چون کرخ بغدادکرده‌اند تااز 
درگاه‌نگریزی» عجب این باشدکه کرخ بغداد را باچندان انعام و 
عجوبا ت اندرحق یکی بادیه گردا نندبا مشقت تا وی درآن خرم باشد. 
وازشبلسی ( رض ) می آیدکه‌گفت اندرمنا جات خود ,ای بارخدای 





)۶۲۱9۱۸/۶( — ۲ )۱۹/۴۲( — ۱ 


45 


اگرآسمان راطوق من گردانی وزمین رایای بند من کنی وعالم را 
جمله به خون من نشنه کنی »من | زتوبر نگردم. وشیخ من گفت : سالي 
مر اولیا رااندرمیان بادیه‌اجتماع بود »وپیرمن حصری (رض) مرا با 
خودآ نجا برد گروهی رادیدم‌هریک برنجیبسی می آ مدند وگروهی را 
برتختی می آوردند وگروهی می پریدند ,هرکه‌می آمد ازیین جنس » 
حصری بدیشان التفات نکرد »تا جوا ني‌دیدم‌میآمد نعلین گسسته وعصا ی 
شکسنه ویای ازکاریشده»سربرهنه »آندام‌سوخته » حصری برجست و 
پیش وی بازرفت و وی رابه درجت بلندبنشاند» من متعجب شدم. 
ازیعدآن ازشیخ بیرسیدم‌گفت :اوولی است مرخدا وندراتعا لی وتقدس 
که متابع ولایت نیست » که‌ولایت متابع ویست وبه‌گرامات التفات 
نکند؛ درجملهآ نچه ما خودرااختیا رکنیم یلاء‌ما ست »ومن جزآن نخوا هم 
که‌حق درآن مراازآفت نگاه‌دا ردوا زشرنفسم بازرهاند»اگراندرقهر 
دا ردتمنی لطف نکنم واگراندرلطظف دارد ارادت قهرم نباشد. که 


مرا براختیار وی اختیارنیست . 
( کشف المحجوب - هجویری ص ۴۹۲ ) 


ظراقت ( به‌معنی زیرکی وزیباشی وخوش طیعی ) 





ظمورانواراست ازرا ه‌مشا هدات ومجرد ازماده. ۱ 


( عراقی ) 
ن 


احکا مطوالع ولوا مع انواراست ازحضرت الله‌تعالی‌وتقدس درماده. 


ت | 
این دلبری وشنگی بی موجبی نباشد جر کی 
وین سرکشی وشوخی با زا زکجا ست گوئی 


شو خی ( فخربناکنتی ) 


کثرت التفات راگویند. کی 
کثرت التفات را گویندوسرعت در ورودرانیزگویند. 
( رشف الالحاظ فى كشف الالفاظ - حسين الفتی ) 
تجلیات وجودی را گوینددر مظا هرحسی . 


۷ 


بشوخی جان دمددرآب ودرخاک 
به‌دم‌دادن زندآ تش درافلاک 
ا شارت به‌جذبه؟ السهی است . 
( شرح گلشن راز - لاهیجی ص ۵۸۱ ) 
خشنودم‌ازآن غفمزه دلجوکه زشوضی 
هر و عده کسه کردی به‌جفا جمله وذا کرد 


هر چه‌در روی توگویندبه‌زیبا ئی هست ) ی( 


وآنچه درچشم‌توا زشوخی ورعنا ئی هست 
بدا 

۱ (سعصدی بك يع ) 

التفات وا كوت عراة | 


التفات حق را گویندبه‌سا لک بروجهی که موجب جذب دل‌سالک با شد 
به‌یک کر شمه‌توانی که‌کارما سازی 


چرابه‌چاره بیچارگان نیسردازی 


آت عشا ږ 
عتاب با ریری جچهره عا شقاسه‌بکسش 


( حافظ ( 
دلا ل 





به‌معن‌ای : نازوگر شمه‌وحسن . 

درا مطلاح سالکان اضطراب وقلق را گویند که‌درجلوه محبوب از 
غا یت عشق وذوق باطن به‌سالک می رسد . هرچند سالک درآن حال به 
مرتبة سکر بی خودنیست اما اختیا رخودنیز ندا رد وا زشدت اضطراب 


۹۸ 


هر جه بر دل ا ودرآن حال لايح می شودبی اختیارمی گوید . 


ود ( شرح گلشن راز - لاهیجسی ص ۵۶۱ ) 


ا ندک جذبه الهی راگوینددرهرحالتی که‌باشدسالک را . لیکن 
گاه‌با شد وگاه‌نباشد تاسالک مغرور و مغلوب نشود. 
( عراقسی - کشاف ) 





رسم‌عا شق کشی وشیوه شهرآ شویی 
جا مهای بود که بر 1 مت | ودو خته بود 


حافظ 
من طربم طرب منم‌زهره‌زندنوای من 1 


تی یا ن ھا فا ن و کەی ا ى ن 
( کلیات شمس تبریزی) 





قوت دادن معشوق است عاشق را 人 E‏ 


تعز زوا حتجاب معشوق را گویندجهت انگیزش کمال رغبت وامتداد 
حکم محبت درنشاً * عا شق تا طلب اوروزافزون گردد وهرچه زودتر 
( مرآت عشاق ) 

درنمی گیردنیا زما ونازحسن دوست ( کشاف ) 
خرمآن کزنازنینان بخت برخورداردا شت 


چنین دانم که حسنست کم‌نگردد ( حافظ ) 


أو 


دیاز ( کمال خجندی) 
اظهارتذلل وافتقاراست ازجانب عاشق درمقابله استغنا وبی 


نیا زی معشوق. جست | علام رسوخ وثبات قدم محبت ۰ وبه‌استدعای 


۹۹ 


ميان عاشق ومعشوق فرق بسیباراست 
جچویا رنازنمایدشمانیازکنبد 


33۳ 
E 


شيخ کذ گفت : مولی بردل من ندا کردوگفت : هر کجا نیا زاست مراد 
منم کجاد ا ست مر | دخلقانند. 9 

وهر عوری مړ (منتخب نورا لعلوم ) 

شيخ گفت :نیا زباید» که‌هیچ را ه‌بنده‌رابه‌خداوند نزدیک تر از 
نیا زنیست ,که‌اگربرسنگ خا رها فتدچشمه آب بگشاید , اصل ابنست > 
واین درویشان رابود وآن رحمت خداوندکرده|ا ست باایشان ۰ 

) اسرارالتوحید ص ۲۶۴ ) 

شيخ ماراسوّال کرددرویشی که‌یاشیخ این چه سوزاست که‌دراین 
دلها است ؟ شخ گفت : این راآتش نیاز گویند وخدای تعالی دو 
آتش آ فربده‌است .یکی آنش زنده‌ویکی آنتش مرده .آ تش زندهآ سش 
نیا زاست که‌درسینه‌ها ی بندگان نهاده است تانفس ایشان سوخته 
گردد وآن آتشی است نورانی . چون نفس سوخته‌گشت آنگه‌آن آنش 
نیا ز آتش شوق گرددوآن آتش شوق هرگزنمیرد. 


( اسرارالتوحید ص ۳۰۸ ) 
ازحصا ربودخودآنگاه‌برهی کزنیاز 


پایمال مسجدومیخا نه‌گردی چون حصیر 

زا هدوعجب ونما زومن ومستی ونباز ( سنا شی ) 
باه ار ها شام سا که نت ناس 

( حافظ ) 

چومن نمانم حسن توبا که‌نا زکند 
( عراقسی ( 


مرا مکش که نیا ز منت به‌کارآید 


عد ر 





لغزش عارفان سبب نزدیکی آنانست . هرگاه‌در دریاهای | متحان 


و ه ۱ 


لغزش هاي خودیی بردندازاوبهاویاری می طلبند , پس خداوندآنها 
راازلغزش بادست منت خود رهاتی می‌بخشد. بعداز آنکه‌از ورطه‌ها ی 
معصیت نجا ت با فتند, بردر عظمت حق می‌ایستند وا زلغزش ها ی خود ,یس 
ای وکا را وه تقو انب اد ایا 
عذرمی خواهند» وا زصولت اجلال حق دراوفنامی شوند. 

خدا وند - سبحانه - درهای کرم‌خودرابازمی‌کند ویر سرهای آنها 
جوا هردریا ها ی قدم رانثارمی کند, وزبانهای نان رابه عذر خوا هی 
روان می سازدواسرارآنهارابه‌سوی خودبه‌مفت افتقا ربرمی انگیزد 
نا اینکه‌می گویند : ربنا ظلمنا انفسنا(۲۳/۷).واو - سبحانه‌تعالی بت 
به‌آنان می گوید : من شمارا دوست دارم وعذرشمارامی پذیرم چنا نکه 
حق تعالی فرمود: ان الله‌یهب التوابین (۰)۲۲۲/۲. وگفت : وان 
له عندنا لزلفی وحسن ماب (۲۵/۳۸)(واورانزدما قرب است وسرانجام 
نیکو ) . 

روشن شدکه‌لغزش انسان صا دق نزدا وموجب نزدیکی وزیادی قرب 
اوست , پس‌خد.ای سبحانه‌می فرماید: شماای بندگان من معذور وغیر 
مغفرورید خواست من برلغزش ها ی شماسابق بوده‌است» چگونه‌توان دفع 
امرسابق راداشتید » پس با آشکارکردن وجه کریم خودم برای شماو 
E ES‏ هک تا E‏ 
آنان رادرمقعدصدق (۵۵/۵۴) بین زمره فرشتگان می نشاند که 
برایشان ازهردری واردمی شوندومی گویند: سلام علیکم بماصبرتم 
فنعم عقبی الدار ۲ (۰)۲۴/۱۳ 

وتحقق‌این بیان درعذرآوردن حق به‌اظها رکردن تنزیه قدم در 
اراده قدیم خودکه‌اراده بندگان ازمشیت وی ناشی می شودسخن 
اواست که‌می فرماید : وماتشاون الا ان یشاء الله (۳۰/۷۶) 


پیا مبرگفت : هرگاه‌خدابنده‌ای رادوست‌داردگناهی اورازیان 
نمی رساند. 





۱ - درودبرشمابه‌آن شکیبافی که‌کردید .یس چه‌نیک است سرانجامآن . 


۱۰۱ 


مه ( مشرب الارواح - روزیهان ص ۷۲۴ ) 


آنکه‌پامال جفا کردجوخاک راهم 
خاک می بوسموعذرقد مش می خواهم 
حاجت ۱ حافظ ) 
درمجمع السلوک می گوید: ضرورت مقداری راگویندکه آدمی بی 
آن بقانیابدوآنراحقوق نفس نیزگویند .وحاجت مقداری راگوینسد 
کهآ دمی بی آن بقایابد معهذابدومحتاج شودچون جا مه دوم با لای 
پیراهن ونعلین درپای . وفضول آن را گویندکها زین هردو قسم بیرون 
بودوآن پایانی ندارد. پس بايد که مرید مبندی ترک حاجست وفضول 
نما یدو رک ضرورت نکند . ۱ 
گرترادیدار اوبایدیرآ برطسوردل 
حا جت رفتن چوموسی سوی کوه‌طو رنیست 


عمره وجو ٠‏ 





فیض وجذبه بان راگویند که‌نسبت به‌سالک واقع شود. 
ا 
تجلی صوری راگویند که‌سا لک رافانی گرداندوبه محرد تجلی صوری 
که‌بی فنا با شدهما طلاق نمایند. وبرجذیه‌ای که‌دربدایات حال پیش 
آ یک اطسلای کشت : 
غمزه ساقی به‌یغمای خضردآ ورده نیسمغ 
N RSE TSE‏ 
( مرآت عشاق ) 


غمزه‌حالتی است که زبرهم‌زدن وگشادن چشم محبوبا ن در دلربا ئی 
وعشوه‌گری واقع می شود» برهم زدن چشم کنایه ازعدم التفات »و 
گشادن چشم|ا شا ره به مرد می ودلنوا زی و آنا راین دوصفت است که موجب 


خوف ورجا می شود: 


۱۰ 


ا زوهو غنزهدام ودا تة ای شید وه و هار یا ها ع فد 
ونیز غمزه‌اشارت به‌استغناء وعدم‌التفات است . 
ز غمزه می دهد هستی به‌غا رت به‌بوسه می کندبا زش عمبارت 
( شرح گلشن راز - لاهیسی ص ۵۷۲۰ ) 
به‌دام زلف تودل مبنلای خویشتن است 
بکش به غمز هه اینش سزای خویشتن است 


ا زمره خونریزت هرجای شبیضون است ( حافظ ( 
5 ب 1 بسا 


شب نیست که‌این بازی هر جات نمی افتد 
یک ره دی‌داربه‌ازدامن در ا ) عراقى ( 
دبدارچوبا شد فم دیشارکه دارد 


۰ 0 3 ن 5 ۰ 
آنکه | زچشم‌پری رویان به‌صدافسونگری ) کلیات شمس تبریزی) 


دل زر مرد م می ربايدغمىزه حا دوی اوست 


عشوه ) مغرییى ( 


به کسر به معنی کرشمه ودرا صطلاح عشا ق عشوه تجلی جما ل راگوبند. 
ز کشاف ) 
تجلیات جمالی را گویند که‌در مظا هروصورآ نا ربها ظها ر رسد. 
به غمزه چشم | ودل می رباید به‌عشو‌لعل اوجان مي فزاید 
( مرآت عشاق ) 





ای دریفا که همه عمرنو بر عشوه‌گذ 

کیست کا مر وز چوتو عشوه‌گر و عشوه خرسست ؟ 
کیست که مت ونت عشوه برست تو تیت ) عطار ( 

مهرة دست تونیست دست کرم‌برفشان 
کا ھان ی مھا ویرک گنوی دوف (کلیات شمس تبریزی) 
۱ عشوه‌ای زان لب شیرین شکرباربیار 
ت ا 

اهل جذبه‌وصا حب شوق راگویند. N‏ 


۱۰ 


محرم راز دل شیدای خود ِ کس نمي بیبنمزخاص و عام‌را 
ابر ونمود وجلود‌کری کردوروییست 

۱ رح 

هستندتراجمله‌جهان واله‌وشیسدا ۱ 
لیکن چومنشت واله وشیدای دکرنیبست 


وفا ( عراقیی ( 





اچڪ ار ردن د وھ و 
عنا یت ازلی راگویند» بی واسطه عمل خیرواحجتناب ازشر. 
( عراقي ( 
بجای آوردن عهود ازلی راگویندکه اعیان نثابته وارواح رابا 
حضرت حق درمیان بوده ,وا وفوابعهدی اوف‌بعهدکم (۴۰/۲) فرموده 


ا 


了 1‏ وفای حق تویست‌دیده‌ای اذکروا ادکرگم› نشتی ده ای 


خستگی دل عطار زو مقر هه یه زو فا ا 
EDENE‏ ی E E‏ 
د راصطلاح صوفیه برآ مدن است ازچیزی که‌گفنه شده‌در روز میشثاق 

ها هدر شوه ما ماع ونیا مر یت هو و تسا ره ورا د 
را عبودیت وقوف است بها مرالهی برای امر , نه‌ازجهت ر غیت و رهبت 
ومرخاص الخاص را عبودیت است . کشا 
وفا ملاز مت کردن طریق‌با ری است ونگهدا شتن پیمان ها ی معا شر ان . 

( ترجه تعریفات جرجانی ( 

وفاغایت وفاق است ووقایت میشاق است . وفا دسنگاه‌مشتاق 
است وپایگاه‌عشاق است . وفامایه اخلاص است وپيراية اهل 


lof 


Le‏ است وسردوست ناگفتن است . وفای 
عا مپیداست ووفای دوست جداست . 

وفای عام آن است که‌دوست راباشدووفای خاص‌آن است که‌بایاد 
دوست باشد . چنانکه‌آن دردوستی خلل نیبارد. این بردوستی بدل 
نیارد. چنانکه‌آن به‌جفا نگریزد »این درعطانیاویزد. آن کارمردان 
است واین کاربی خردان است . عهدی بوده‌است درعنایت قدیم 
به‌ نیا بت آ دم که کسی را ورای بندگی کام نیست › واین عهدی است 
به‌حکم ولایت که‌دراوکلام نیست . 


(رسائل خواجه عبدالله‌انصاری - محبت نامه ص ۱۲۶) 


نبرندا زوفا طمع هرگ ز نگریزندازجفا عشاق 
۷ 
بەحسن خلق و وفاکس به‌یارمانرسد 9 
( حافظ ( 


نگفتی من وفادارم وفارامن خریسدارم؟ 
به‌ بین دررنگ رخسا رم » بیندیش این وفاباشد؟ 
( کلیات شمس تبریزی ( 
زنوگرتفقدوگرستم »,بودآن عنایت واین کرم 
همه | ز توخوش بود ای صنم چه‌جفا کنی چه‌وفاکنی 
( هاتف اصفهانی ) 
معروف کرخی گفت : حقیقت وفابه هوش بازآمدن سراست ازخواب 
غفلت وفارغ شدن اندیشهازآ لایش آفات . 
( تذکرةالاولیاء - عطار ص ۳۲۷ ) 
( طبقفات الصوفي: - سلمی ص ۷۷ ) 
ابوالحسن خرقانی گفت : چون خویشتن راباخدابینی وفابود 
وچون خدا را با خویشتن بینی فنابود. 
( تذكرةالاولياء - عطار ص ۷۲۰۵ ) 
ازابوالحسن ارموی پرسیدندوفاچیست ؟ گفت ؛ آنچه ازآن باز 


eof‏ تشز اش نگردی گفتند؛ این خودعاماست » آن خاص چیست ؟ 


گفت : آنکه‌بدانی ازبهرچه‌بازآ مدی . 


) طبقات الصوفیه ‏ پیرهرات ص ۵۳۲ ) 
E‏ ( طبقات الصوفية - سلمی ص ۲۴۵ ) 
ص فا 


manag gain 


به معنی صافی شدن وخلوص ویکرنگی است » ودرا صطلاح صوفیه‌سا لکی 
را گویند, که‌دور از غل وش وکدورات نفسانی بوده وظا هر وبا طنش 
آ نچه خا لص شودا ز مما زجه طبع ورو یت فعل . حقیفت صف. مباینت 
ازخلق است , واتصاف به‌صفست حقیقکت . 
(شرح شطحیات - روزبهان, ص ۵۶۱) 
دربدایات‌صفای علم‌است خاص ازبرای عمل » و معد داشتن نفس 
ازبرای سلوک » ودرنهایات صفای جمع بود به شهودحق بی خلق . 
( رسائل شا ه‌تعمت الله‌ولی - ج۴ ص ۱۸۰) 
یا کی دل راگویندازریاضت . 
ا زدرا هل صفاروی مسگردان ای دل 
هرکه‌دوراست » ازاین دربه خدانزدیک است 


5 آ ت عت ۳ 
صفا ی دل طلست از بت روی»ا زنک ھا ۲ (مسر عشا ق) 


ندید روی کسی تانیافتآب صف ا 


صنماازآنچه‌داری بهل اندکی بهما ده ا 


غم توبتوی مارانو به‌جرعه‌ای صفاده 

a +» کلسات‎ ۱ 有 
۰ | 
二 109 

صفارااصلی وفرعی است » اصلش انقطاع دل است ازا غیا روفرعش 


lS E‏ قدا 


۱۶ 


پیرهرات فرماید: 
میدان شصت ودوم صفااست . از میدان صدق میدان صفا زاید . 
فوله‌تعالی ؛ فماوهنوا لمااصابهم‌فی سيل الله (۰)۱۴۶/۲ 
اهل صفاسه‌گروه‌اند: 


وا ز غفلت معصوم . 

۲ - ودیگرگروهانبیاء اندصلوت الله ملیهم : 

ا زتراجع پاک . 

وا ز زیت دور » 

وازمعامی معصوم . 

۲ - ودون انبیاء , یک گروه‌اندا زمومنان! هل صفا .وایشان قومی‌ اند : 
ازسلطان نفس رسته› 

ودلهابامولی پیوسنه. 


وسرهابه‌اطلاع وی آراستسه . E‏ 


ما صوفی صفه صفضائيم بی خود زخودیم وبا خدا شیم 
( عطار ( 

بگشادنددرسرای وج ود دری ازعالم صفاعشاق 
) عراقسی ) 


人 

جریری گوید : سلاحظه آ نچه‌با صفااست ازروی صفا جفااست زیرا 
ممزوج باطبع ودیدن فعل خوداست . 

ابن عطاء گوید : به‌صفای عبودیت فریفته‌نشویدکه‌در آن نسیان 
ریوبیت است زیرا ممزوج باطبع ودیدن فعل خودمی باشد. 

تاه سرا سای یت کف سیف یه نها 


(ترجمه" اللمع ‏ ص ۳۳۸) 


1oY 


پیرهرات گوید: 
خدای عزوجل فرماید: وانهم عندنالمن المصطفینالاخیا ر ( ۴۷/۳۸) 

( ایشا نندنزدماا زبرگزیدگان نیکو ). صفا مبری شدن‌از کدورت است . 
ودراین باب ازمیان رفتن تلون (رنگ‌برنگ ) است . وآنرا سه 

درجه‌است : 

! - درج نخستین : صفای علم است » 

که مهذب کند , برای سلوک » طریق ( آدمی را ) 

ودرچشمآ رد » غایت جدوکوشش را 

وصحت بخشد » همت قصد کننده را . 

۲ - درجه دوم: صفای حال است : 

که‌باآن شوا هدتحقیق در مشا هدهآ ید . 

وازآن » حلاوت مناجات چشیده‌ شود › 

وبه‌آن » هستی (-جهان ) ازیاد رود. 

۳ درجه سوم : صفای اتصال است : 

وآن حظ عبودیت را » درحق ربوبیت درج کند , 

ونها یات خر ( گفتگی ) راء دربدایات عیان ( دیدگی )فرق سازد. 


وخست نکا لیف را > درعزت ازل شود ها تساه : 
( متضازل السایرین ( 


شيخ روزبهان فرماید: 

تا ها مها مش اس 

نفس راصفا ئی است وآن صفای فطرت است »وقلب را صفاشی است 
ففای یات شم و ور وه اضتا کی اشست و او شتا یا مها ست ۶ 
وعقل راصفاثی است وآن صفایاستعداداست »وصورت راصفا ئی است 
وآن صفای سرشت است . چون نفس مطمئن شودبه‌صفای خوف مصفا 
ان الا هة آاستت که عها وتان زاوف کو دو ررد 
ياايتهاالنفس المطمئنة (۰)۲۷/۸۹ 

وون فلب ته ای :د كرفا تا بك اطا ية ذکر مصفا می شود 
که‌حق آن را وصف کردوفرمود : الابذکرالله تطمئن القلوب (۲۸/۱۳). 


1o 人 


وچون روح به انوا رحضرت صفا یا بدبه نورغیب مصفا می شودوخدای 
تعالسی فرمود: نورعلی نور (۰)۳۵/۲۴ 

وچون عقل به‌نورآیات مفا یا بدیه‌کشف افعا ل معفا می شود که 
خدای تعالی فرمود: | (۰)۵۴/۲۰ 

وچون صورت به‌صفای معا ملت صفا با بدبه‌سیمای ملائکه‌وروحا نیون 
مصفامی شود . خدای تعالی فرمود: تعرفهم بسیماهم (۰)۲۷۳/۲ 
وفرمود: سیماهم فی وجوههم من انرالسجود (۰)۲۹/۴۸ وچون این 
صفات کا مل شود قندیل دل صافی مي‌گردد وبرآن صفای معرفت مستفاد 
اوا وده مروف کے :او ایی ال ج ات ات کی ای ا 
فرمود: جعلناه‌نور! نهدی به‌من نشاء من عبادنا (۵۲/۴۲) وفر مود : 
یهدی الله لنوره‌من پشاء (۰)۳۵/۲۴ 

حلاج گفت : صفا.صفای عقل درسرشت است وصفای عبادت درشریعت 
وصفای صفت در حقیقت وصفای ملکوت در عقل » وصفای مشاهده در 
ارواح واصل صفانور غیبی است که‌ازحق ظا همرمی شودبواسطه" عقاشد 
وعزمها. 
صنای صفا 


( مشرب الارواح - روزیهان ص ۵۲ ) 


ام سا بات اس ایس rg E‏ ها E‏ ی وی 
اتصال » وحقیقتش خروج ازرسمربوییت به‌نعت رسیدن بەحقايق . 
( شرح شطحیات - روزبهان ص ۵۶۲) 
هرگاه‌عا رف به‌انوارذکرازماسوای مذکورصافی شوددر مقام صفا 
CEES‏ تم رها | تیدا هن ید کوا رذگ 
هم صافی شود. 
站‏ 
عبادت می با شد . 
( مشرب‌الارواح - روزبهان ص ۲۷۷ ) 
کتانی راازصفای صفاپرسیدند » گفت : ازبین رفن احوال و 
مقا مات وداخل شدن به‌نهایات است . وصفای صفا هویدا شدن 


۱۰۹ 


اسرارمحدنات باشدبامشاهده حق بەحق بردوام وبدون علست . 


کدورت ( ترجمه اللسع ص ۲۳۸ ) 





OEE 

کدورت عبا رت ازا متزاج اندوه‌وندامت عالم‌نکره‌است به‌وصف 
غیرت که‌حجاب دیدا رشا هدمی گردد» بطوری که درمرتع فترت قرار 
می گیرد وازآن حال متوحش می شودواین علت موجب قبض سروسرسر 
وتراکم هموم‌دردل می گردد» وشا هدخودرادرغیارآن کدورت جستجو 
مي کندونمی بیندو ازآن ب‌پروردگا رش به‌شعت نا توانی پنا همی برد. 
پس از آن براوخورشیدهای ذات واقمارصفات طالع می شودو عهسد 
معرفت رابه‌نصست حلاوت محبت برای اوتجدیدمی سازد. 

خدای تعالی فرمود: یخرجهم‌من الظلمات‌الى النور (۲۵۷/۲). 
واسطی گفت : خدای رادرصفاطبیدم » درکدورت یافتیم. 

حلاج گفت : کدورت مه‌نکره‌ا ست ودر ورای آن انوار معرفت 


با شد . 
和‏ (مشرب الارواح - روزیهان ص ۱۷۲) 


کدورت ازدل حافظ ببردصحبت دوست 
( حافظ ( 





۰ 4 
پوشانیدن دل سالک راگویند » از معا رف و مشا هدات . 
( عراقی ( 
پو شیدن دل سالک راگویندازمشا هدات دقایق حسن و جمال جست 


ا متحا ن ۰ 
گیسرم‌که | زتسوبرمن مسکین جفارود 
لطا ن اتر کس نت کے ای 


N ۱ ER 未 
( چون بت است آن بت قلاش دل رهبان کیش ؟ (مرات عشاق‎ 


11° 


گرمراازنظرانداختی آنهم‌نظری ا ست 
هرجفا ئی که‌رسدازتووفای دگری است 
حا شا که‌من ازجوروجفای توبنالیم کیا ی 
فا وال ها بش لت تیک وت 


کی چاق ي ( حاف‌ظ ) 


بگذشت چون جفای تواین نیزبگذرد 


: 1 5 
خدا را رحمی | زجوروجفایت چندروزوشب ( عر ( 


زنم‌فریاد» وگریم‌خون. کشم ه‌وکنم‌ناله 


با ری توجفا مکن که معشوقی ودوست 
چه‌جر م رفت که با زمزدربه را ه کی [ سعدی ) 
جفا حوالهٌ مهجوربی گنا‌کنسی 


صد ق (کلیا ت شمس تبریزی) 


امع را شت كفن ا مخت ود رافطلاخ سا لا ےا عا مت که ھک 
دا ری بنمایی وباخداوظق درآشکا رونهان راست باشی . 
من گرچه‌درزمانم لیکن به‌صدق جانم 
درپیش ابروانت هردم‌نمازکرده 
(کلیا ت شمس تبریزی ) 


ولی چه‌سود یکی کارگرنمی آیسد 
افم 


ز ww‏ شست صدق گشادم‌ھهزارتیردعا 


全 
هرکه را درره عشق تودم‌ازصدق وصفا ست‎ 

( عطار ( 

د ربدا یات صدق دراقوال واعمال » ودرنهایات مدق در مصو 


۳۳۱ 


صدق گفتن حقیقت است حنی درمحل هلاک . 
( ترجمه تعریفات جرجانی ) 

صدق ستون کارها است » وآن تالی درجة نبوت است , وکمترین 

صدق استواء سروعلانیه‌است . بعنی یکی بودن ظا هروباطن سالک , 
( ترجمبه رساله" قشیریه ص ۲۲۷ ) 

جنیدگوید : حقیقت صدق این است که‌راست گوشی اندر کاری که 

اندرآن نجات نیا یی مگربه‌دروغ . 
( ترجمه رساله قشیریه ص ۳۳۰ ) 
صدق آن است که‌سربا علانیهراست باشد. 
(ا ورادالاحباب ‏ بحیی باخرزی ص ۵۲) 

با یزیدراگفنند : بوچه‌یافتی آنچیه‌یافتی ؟ گفت : اسباب دنپا 
جمع کردم وبه زنجیرقنا عت بستم ودرمنجنیق صبدق نها دم وبه‌دریا ی 
ِِ تذکر:‌الاولیبا. - عطار ص ۱۹ ) 

پا یددا نست صیدق پا درنیت بود , یا درقول. پادرفعل . 

صدق درنیت » استقا مت قصداست درتوجه‌به‌جناب او به‌هرکا رکه 
و 

صدق درقول» سخن مطابق واقع است اگرچه‌موآدی به اتلاف مال 
باک وة 

صدق درفعل» آن است که‌هرکا ری می کندرضای حق را درنظرگیرد 
نه خشنودی خلق را . 

صدق نزدا هل سلوک استواء سروعلانیه‌است » واین به استقا مت 
和‏ 
به ن است که‌خطورنکندبباله( به‌خا طرش ) الاالله . كسى که متصف 
با یدبه‌این وصف , بعنی : راست بودن در عیان و نهان و ترک 
ملاحظه خلق ب‌دوام مشاهده حق » صدیق نام‌دارد. 


قشیری گوید : صدق آن است که‌دراحوالت شیب (آ شفتگی-یپریشا نی )» 


11۲ 
ودراعتقادت ریب »ودراعمالت عیب نبا شد . 
( کشاف ) 
پیسری را گفتندصدق چیست ؟ گفت : آنچه‌گوشی کنی وآنچه 
نماشی داری 1 وآنجا کهآ وا زدمی باشی : 
صداقت 


نزدا هل سلوک یکسا ن بودن دل دروفا وجفا وسنع و عطا [ ست » وآ ن 


| 
صداقت راپنج درجه‌است : 

درجةً اول صفااست » وعلامت آن دشمنی با نفس وهوی و مخا لفت با 
مراداست وترک شهوات به عین رضا وبیرون شدن به‌تما میت از دوستی 
دنياً . 

درج دوم غیرت است. جوانمرد دراین محل محب غیورگرددواز 
غیبرت نخوا هد که کسی نا م محبوب بگیردویا بدونگرد. 
درآخراین مقامازخود نیزبر محبوب غیرت کند . خواجه شبلی گوید: 
خدای من ؛ مرا نا بینا سا ززیرا توبزوگوا رترو بزرگ‌تو ازآنی که چشمم 

درجه سوم اشتیاق است , دراین مقامآنش شوق وآرزو زبانه 
زند و شعله گیرد , 

درجه چها رم ذکرمحبوب است , من احب شیثااکنرذکره (هرکه 
چیزی را دوست بدا ردبیشتربه‌یا داوست ). 

درجۀ پنجم‌تحیراست , مصطفی صلی الله علیه و آ له وسلیم می‌فرماید : 
با دلیل المتحیرین . این معنی درابتدابود ودرانتها می فرماید: 
رب زدنی تحیرا . هیچ می دانی ازین تاازآن مقام‌چه‌فرق است » بس 
این مقامی است رفیع که‌ازاین اخبار ممکن نیست . حضرت محبوب 
خویش بلند قدر بود ووصول بدان جزحیرت ود هشت دیگرچه‌توان بود. 
صد ڍقیت ( کشاف ) 


با لاترین درجه‌ای از درجات ولایت است و نزدیک ترین درجات به 


۱۱۳ 


نبوت‌است, ووا سطه‌ا ی بین آن ونبوت نیست , هرکه ازآن بالاتررود در 
صر 


پیراهن صبوری کردیم پارەپارە ( حافظ ) 


تا دیدهابم‌چون گل دردست این وآنت 


ای کاش به‌سوی وصل راهی بودی | 
يا دردلم| زمیرسپا هی بودی 

( عراقی ( 

صبرآن با شدکه‌نفس خود را ثاست داریم دربلا مسا 
در هرچه مشقت | ست برنفس نگریزانیم نفس‌ازآن حبس 
که تسین که هت او ازع که که و 


人 
سکینۀ دل راگویندیرمقاسات ومتا عب که‌طالب رادر طریق سلوک‎ 
پیش آیدبه رضای خاطر.‎ 

صبری کنیم تاستما وچه‌می کند 

با این دل شکسته غم‌اوچه‌می کند 

( مرآت عشاق ) 

صیردربدایات حبس نفس است ازمعاصی » ویرطاعات به ثبات 

به‌طا عا ت وعدم‌شکایت با فیرصق » ودرنها بات صبر است به‌حق درمقام 


بقای بعداز ( رساثئل شا ‌نعمت الله‌ولی - ج۴ ص (YY‏ 


سل بن عبد ا لله‌گفت ۰ صبرآن است کهاندرصبر , صبرکنی ۱ 
یعنی صبرخویش نبینی واندربلا صابرباشی به ناتالیدن وآن قوت 


1۱۴ 


فرمود: واصبروما صبرک الا بالله (۰)۱۲۷/۱۶ 
) خلاصه شرح تعرف ‏ ص ۲۸۴) 


صوفیه‌گویند ؛ خودر ا به شکیبا شی زدن تحمل نفس است برمگروه‌ها و 
چشیدن تلخی ها یعنیاگرمردصا حب صبرنباشداورامی رسدکه‌بکوشد 
وخودرا مکلف به‌مبرنماید » وصبر ترک شکسوی بفیرالله‌است . 


سمل گت ؛ صب‌رانتظا رفرج ازخدااست وآ ن‌فاضل ترین خدمت و 


حد | علای آن است . دیگری گوید : صبرآن است که خود رادرصبربه 
صبرواداری . معنا یش آن است که‌درآن حال ب‌فرج نیندیشی يعني 
دربسلاها وشدا یدخروج ازآن نه‌بیند . 

گفنها ندصب رآ نکه بنده را اگریلایرسدننالد. ورضا آنکه بنده را 
اگربلابرسدنا خوش نگردد . ازخداست آنچه‌عطا می کند يا می گیرد . 
تودرمیان کیسنتی ؟ 

بعضی گویند که | هل صبربرسه‌مقام‌اند: اول ترک شکا یت واین 
درج تاشبان است »دوم‌رضا به‌مقدوراست واین درجه زاهدان است؛ 
سیم محبت آن است که مولی باوی کند واین درجه صدیقان است واین 
انقسام صبری است که در مصیبت وبلا با شد. 

بدا نکه صیربه | عتبا رحکم منقسم‌می شود » به‌فرض ونثل و مکر وه و 
حصرام» چه‌صب راز محضظور فرض است واز مکروهات نفل وصبر بررنجه 
دا شت مخطور محظورا ست »› چنا نکه | وقصدحرا م کندبه شهوتی مخطوروغیرت 
ا ودرهیجان آید )۲ نگا ها زاظهار فیرت صبر کندوبرآ نچه‌برا هل رودصبر 
کند» وصیرمکروه صبری با شدبررنجه دا شتی که به‌جهتی‌مگروه‌در شرع 


بدورسد. پس شرع با ید که محک صبرباشد. 
( کشاف ) 


صبرترک شکا بت از دردآ ز ما یش ها به فیر خدااست نه به خدا » زیوا 
خدای تعالی برایوب (علیه | لسلام ) درودفرستا د به شکیبا ئی که فر مود ؛ 
انا وجدناه‌صا برا ( اوراشکیبايافتیم ) (۴۴/۲۸).باوجوددعای ايوب که 


۱۱۵ 


گفت : انی مسنی الضروانت ارحم الرا حمین (۸۳/۲۱)( یعنی : ای 
پروردگا رمرابیما ری ورنج سخت رسیده وتوا ز همه ا نا وت ن تری )۰ 
بنابراین دانستیم‌کها گربنده‌خدارادربرطرف شدن رنج وسختی 
خودبخوا ندبرای صبوری نا پسندنیست . 
( ترجه تعریفات جرجانی ) 
فرق بين صبر و تصبر 


صبر »حبس کردن نفس است ازمکروهات بدون اضطراب وتردید » 
وتصبرحیسس نمودن نفس است ازمکروهات بااضطراب ونا را حتی . 
( شرح کلمات قصارباباطا هر ص ۵٩۱‏ ) 
عناء 
عنا درا بندای ارادت در عشقاست وآن بریدن مسافت ها ی مجا هدات 
وریاات است وبلا درپايان مقام عشق‌است 
LE‏ 
ا 


بللا 


( مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۳۰ ) 


ظیورامتحان است ازحق عارف را » تادرعبوديیت وربوبیت 


مقصر معرفت درعشیق نشود . (شرح شطحیا ت بت روزبهان ص ۵۷۲۳ 


| متحانا ONE‏ و سالک باشد. 


زیرآن گنج کر م بنهاده‌است 


( مرآت عشاق ) 

به‌یلاا متحان تن دوستان خوا هندبه‌گونه‌گونه مشقتها و بیما ریها و 
رنجها که هر چندبلابربنده قوت بیشترپیدا می کند قربت زیا دت میشود 
人‏ 
صلوات الله علیهم . ندیدی که پیغمبر (ص) گفت : نحن معا شرا لانبیا؛ 
اشدالناس بلاء .و فی‌الجمله بلانا مرنجی با شدکه‌بردل وتن مو من 


پیدا شود که حقیقت آن نعمت بود وبه‌حکم‌آن سرآن بر بند ه پو شید ه با شد» 


11۶ 


به‌احتمال کردن آلامآن وویراازآن ئواب باشد.وبازآنچه‌یرکافران 
مرتبت بلا بزرگترازامتحان بودکه‌تاثیراین بردل بود وازآن آن بر 
中‏ اس 3 
ل وشن ) کشف المحجوب ص ۵۰۴ ( 

بلا عبارت است ازاینلاء بند هبه ظهورا متحان حق درحقیفت حالش و 
آن همان نعذیب حق است که‌بر وی نا زل می شود .۱ بومحمدجریری گفت : 
انسان پیوسته ملاز م بلا است . آزییامبر روایت کنند که‌گفت : ماگروه 
پیا مبران گرفتا رترین مردم به‌بلاشیم . ( ۱ب ص ۳۵۲ ) 


بلای عا شق یک سا عت دربرده رفن معشوق ازاوست »وعشق خودبلاشی 
است زیرا که زیرسنگینی های سطوات جلال تجلسی عظمت وکبریا ارواح 
می گدا زند . وبلای عا شق جزدرمقام برگزیدگی ازجانب حق نیست . مگر 
سخن پيا مبر رانخوانده‌ای که فرمود : نحن معاشر الانبیاء اشدبلاء , 
درشا ن‌خلیل خودزمانی که‌خواست اوراامام العالمین‌سازد » فرمود: 


(۰)۱۲۴/۲ ( مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۲۹) 


فرازوشیب بیابان عشق دام بلاست 


کجا ست شیردلی کزب لانپر هیسزد 

( حافظ ( 

بازدل ازدرتودورافتاد در کف صدب لاصب‌ و را فاد 
( عراقی ( 


یاب کے ی اس | کم ها ی کو کو ا دو ت دا نف ام راف 
بلای تو ترادوست دارم. ( طبقات الصوفیه - سلمی ص ۳۴۸ ) 
حور 
بازداشتن سالک راگویندازسیردر عروج . 
( عراقی - کشاف ( 


11¥ 


با زداشتن سالک راگویند. | زمشاهدت»› سیروعروج‌برمراتب رفیع که 
منوقع ومنتظرباشد. ی ۵ 


| 
جوراومی‌بر و زوچشم‌وفاهیج مدار ( عراقی ( 


د ردا ومی کش و زو دارو ودرمان مطلب 


به‌ معنی گلسه مندی وتظلم ا شتت 
شکا بت برسه وجه‌است : 
اول شکابت ازحبیب نزد غیرحبیب , وآ نا قنضا ی بیزاری‌می کندا زیا ری. 
دوم شکایت است از غیرحبیب نزدحبیب ءوآن شرک است در محبت حبیب. 
اما شکا یت ا زدوست پیش دوست ۰ وآن عین نوحیدا ست ومحض تفرید. 
(رساشل شا ه‌نعمت الله‌ولی 一‏ ج۱ ص ۱۹۸) 
ای دل شکایت ها مکن تانشنود دلسدارمن 
ای دل نمی ترسی مگرازیارب بسیارمن 


کا هی همست 


بی نیازی(حق) است ازانواع اعمال سالک . ۳ 
بی نیا زی حق راگویندازجمیع خلق .. 2۰ 


۱ تیا 


به‌معنی بی نیازی ونوانگری وعدم‌تقیداست . صوفیه‌آن رادر دو 
موردبکا ربرده‌اند. ۱ 
۱ - مقامی‌است که‌عارفان‌کامل بدا ن مي‌رسندوآن بی‌نیا زی ازماسوی 


الله( آ نچه جزخدااست ) ونیا زمندی به‌خداونداست . 


۱۱۸ 


۲ - مقام‌کبریاشی وبی‌نیا زی‌حق تعا لی را گویندکه‌درقبالآن کنش ها 

وکوشش ها ی‌جها نیا ن به هیچ نیرزد ,تا چه رسدبه عبادات وطا عات آدمی . 
فا و نا ده کدرا رگا ةا شتت ا 

چه پا سبان وچه سلطا ن »چه هوشیاروچه مست 

( حافظ ( 

عطا ردرمنطق الطیر آن را وادی چهارم ازهفت وادی می داند که 


بین دووادی معرفت وتوحب دقرا ردا رد. 


نزدسالکان الها م‌غیبی را گویندکه‌یردل سالک واردمی شود. 

۳ کشاف 

به‌ سوی مابیساوآیروجسوی ۱ 
دراین دریای بی پایان بسر بر 


رسوائی 
ربودگی دل را گویندنزدظهورتجلی » بروجهی که عارف ازضفبط 
عشق را سربرهنه‌با یدکرد برسرچارسوی رسواشی 


L_ 上 < 

ای دل تویدین مفلسی ورسوایسی د ( 
انصاف بده كە عشق راجون شایسی 
دش (کلیا ت شمس تبریزی ) 
ا ونزدیکنرازوی با شدوایسن مفست ویسژه مبتدیان است . 

عا شق : 


دوست ندا رند . 


غیرت عا شقی رشک عا شقا ست برهرکه معشوق را بیشترا زاودوست دارد. 


کزکجا سر غمش دردهن عام افتاد 


二‏ ۱ ۱ حافظ 
和‏ 


کی کشیدی برهمه‌آفاق خنجرآفتاب 

( عطار ) 

شاه را غیسرت بود برهرکه او یوگزیند بصدا زآنکه دیدرو 
غیرت حق بر متشل گندم بود کاه خرمن غیسرت مردم بود 
اصل غیرت شا بدانید ازالسه آن خلقان فرع حق بی اشتیاه 


رت ردو وا و مارم تست ن سای 
غیرت آن با شدکها و غیر همه است ES‏ 
ES AO‏ ا 
اوچوجان‌است وجها ن چون کا لبد کالبدازجان پذیرد نیک وبد 
( مثنوی مولوی) 

حمیت محب ا ست برطلب قطع تعلق نظرمحبوب | زغير »با تعلق غير 


ازمحبوب » وغیرت ازلوازم محبت‌است . ۱ 
) نفا یس الفنون - op‏ ۱۶۹ ) 


غیسرت یا درباب حق است به جست گذ‌شتن ازحدود »,یاغیرتی است 
که‌در ازاء کنمان اسراروسرایراست ؛ ویاغیرت حق است که‌یخل وضنت 


حق بها ولیای خویش است . 


غیرت کرا هت خدای تعالی ازشرکت غیراست درحقاو. ( منظورآن 
ا ست که چون خدای تعا سی غیر همه موجودا ت است نمی خوا هد کسی به غير 
او لفت : 
人‏ ( ترجمه تعریفات جرجانی ) 
دربدایات اصول فیرت است برمیل غیر محبوب و فتور درطریقت 


وانس به فیرحق» ودرنها یت غفیرت بودبرا شبات وجود غیرحق تعالی . 


(رسا شل شا ه‌نعمت الله ولی ج۴ ص ۱۷۸) 


۱۳ 
ابوعتمان صغربی گفت :فیرت ازصفات مریدان با شدو اهل حقایق 


أ تتو ك eT‏ 
E‏ (تذكرةالاولیاء - عطار ص ۷۸۵) 

رابعه‌بیما رشد» وی راگفتند: سبب بیماری نوچیست ؟ گفت : 
یک با ردرب‌هشت نگریستم » مراادب کرد . فرمان اوراست . 


(ترجمهٌ رساله قشیریه-ص ۴۲۲) 
نامرادی 


انصراف وانحراف دل راگوبنشد» ازجانب حظوظ نفسانی به‌طرف 
لذات روحاشي . 
نامرادی جهان بردل خودخوش کردم 
جونراازمن دلخسته همین بودراد 
پاکبا زی 13 
توجه خا لص را گویندکه دراعمال نه شواب خواهد ونه علومرتبه » 
بلکه خا لص خدای را کوشد. 


) عراقی ) 
توجهی راگویند که خالص بود ازشوایب افراض نفسانی » خواه‌امر 
ھی اناا 
اندرقمارخانه رندان پاک باز 
دربا زهرچه‌هست نما زی وبی نماز 


چوبه‌صو معه رسیدم همدزاهد ریاشسی 


本 
سعدی به‌پاکبازی ورندی مشل نشد کر ی‎ 
تنمها دراین مدینه ,که درهر مدینه‌ای‎ 

شتاب ا 


سرعت سیر راگویند »بی شعوربه معرفت دقایق مقامات, واین سیر . 
گاه‌به‌حکم جذبه‌با شد . وگاه‌به‌حکما جنها دسا لک در اعمال وریاضات و 


عبادات وتصفیه, 


( عراقیی ( 


۱۳۱ 


می درقدح است وعاشقان مست مخمور مروبی‌اویبشتساب 


ES کاش‎ 


بطئی السیران را گویند ›واین گاه‌باشدكەبهەسبب دانستن طریق 
NI‏ 
کا وخی ا ع یا د وکا ها دة بست رها لکا ف که 
دیرعبورکند» واین سیرنازل ترین سیرهاباشد. 

کا هل روی چوبا دصب‌اراببوی زلف 
هرد م‌بقی د سلسله درکا رمی کشی 
( حافظ ( 


( عراقی ( 


خوش بودگرکا هلی یکسونهی 


وزهمه‌یاران توزوتربرجهی 


( کلیات شمس تبریزی‎ ( E 


بیرون آ مدن سالک بودازقیودبشریت . NE‏ 
ای دل فرورودرغمش كالصرمفتاح الفرج 
د ( کلیات شمس تبریزی ) 


نبوت وولایت را گویندوهرنوع که‌با شدازاصطفاواجتبا . 
( عراقی ( 
هدیه" حق برای بنده‌جان بنده‌است وهدیه" بنده‌برای حق آن است 
که‌جان رابه‌سوی حق برگردا ند, به خلعتی که محبست پروردگارش را موجب 
می شود : فا تبعونی بحببکم الله ( ۳ /۰)۳۱ 
(فتوحات مکیه- این عربی ج ۲ ص ۱۸۰ ) 


( موی مولوی ( 


بەمعنى بر ه . 


۱۳ 


درا صطلاح صوفیا ن هرچه خوا ست نفس و مطابق تما یلات | و با شدنصیب 
خوانند . 
"| ما حدیث دردوطلسب : طلبي با یدکه پدیدآیداز درون , و مقدمه 
این طلب پاكي سینه‌بودا زنصیب »وهرچها زنفس آیدوموافق هوی با شد 
درهردوسسرا ی همه نصیب بود . وا شارات نبوت است که :من اصبح و همو مه 
هم‌واحد , کفاه الله هموم‌الدنیا وا لاخرة .یعنی : مردبایدکه‌طمع از 
معا مله بیرون کند. چون ازنمیب برخاست » طلب آزادگشت, واین 
یبد کشت م وک کی یی اراد رتهب یت ی 
آزادی ازخودبرون گذشتن است » چه‌قصد سالکان که دیدند. پاک 
نبوده از نصیب ۰ وبندجزنصیب نیا مد ". 
(مکا تبات عبدالرحمن اسفراینی بعلا | لدوله 
سمنانی - به‌تصحیح هرمان لندلت ص ۸ ) 
نصیب ما ست بهشت ای خداشناس برو 
که مستصق کرامست گناه‌کارانند 


人 و‎ ۳ 

مقا دیربی اختیاری راگوینشد ۱ عراقسی ) 
کک ا | زچشم خوش تووام‌دارد 
( حافظ ) 


این طرفه ترکه هردوجها ن پا ک شەر دشت 


بااین هنوزگردن مازی‌روام‌عشق 


پروانه‌وار دارد. ( کشاف ) 

فدائی ندا ردز مقصودچنگ اگربرسرش تیربا رندوسنگ 
سے کی ده 
گنت و گوی ) ی ( 


عتا ب محبت آ میزرا گوینسد . ) عراقی ( 


۱۳۳ 


یا دت نمی آیدکه‌ا ومی کردروزی گفتگو 


¥% # 
آ نچه ز ما شنوده‌ای آن زخداشنوده‌ای 
جون همه‌گفت وگوی ما هست ز گفت وگوی او 


- (کلیا ت شمس تبریزی) 
بچست و جوی 


خرده‌گیری را گوین دا زهرطرف که‌با شد . 


( عراقی ( 


ای مرده‌جست وجوی من درپیش جست وجوی نو 
(کلیات شمس تبریزی) 
خرده‌گیری ونکنه جوئی را گویند ,خواه از طرف محب‌باشد, خواه‌از 
دریغ ودردکه درجست وجوی گنج حضور 
۱ حافسظ 
加‏ 1 1 (مرآت عشاق ) | 
دل گرفت آرام‌چون آرام‌جان دربرگرفت 


جا ن چوجا نا ن را بدیدآ سوده کشت از جست وجو 


به‌گف:؟ فتاه نت هت خی | 本‏ ) متقربى ( 
به جست وجوطلب وصل با رنتوان کرد 
کک ۳۹ و کوش ۳3 ) عراقى ( 


کوشش : جدوجهد عا شق رابرای رسیدن به‌معشوق گویند ,و کشش : 
جذبه وعنا یت وتوفیق معشوق رادربارة عاشق نامند . 
¥ ¥ 
"د ر را ۵ کوشش چندان قدم با بدزد که به مقا م کشش رسید .والدین جا هد 
وافينالنهدينهم سلنا (۶4۹/۲۹)". 
نی آنا کک د رورا وما کو فش کر ووی سیک تراهم را وهای خویی 


( اقات الین ارا تی سین ,5 


1۲۴ 


شیخ ES‏ رک واو کون Sb.‏ ود کوت توف وتنا کو 7 


نبودبینش نبود . 
e‏ ( اسرارتوحید ص ۲۰۷ ) 


به رحمت سرزلف تووا ئقم ورل هة 

کش جوندود اران سو جفسود کو شین 

۱ ۱ حاف 
فرو رفتن ۱ ۱ 
N‏ تغرا ق‌سا لک را گویند ,در ملاحظه ئا روا فعا ل وصفات السهی . 

به هرحرفی فروروچون سیاهی 

کمال خجنسدی 


E E E 





(عراقی) 
به‌جانان جان رهاکردیم‌ورفتیمم 
که کرده‌است این که ما کردیم‌ورفتیم 
(کلیا ت شمس تبریزی) 
دل چوا رام دل خودبا زیافت یک نفس با من نیا را میدورفت 


ذهاب ( عراقی ) 


به معنی غیبت ا ست وبلکه انما زغیبت وآن ذهاب دل استازحس 
محسوسا ت به مشا هده غيب . 

(| صطلاحا ت شرح شطحیا ت-روزبها ن ص ۵۶۶ و اللمع ص (YfY‏ 

هرگاه عا رف فانی شود »وا زفنای خود باادراک نورکبریالذت برد» 

| وراذا هب (رونده )به‌صفت فناگویند»واینجا محل ا میدرسیدن به‌اوایل 

مقا مات وا واخرحالات است .حلاج گفت : ذهاب فناشدن وجود درموجود 


1 ا 
مد یم سل ٠‏ 5 
۱ (مشرب الارواح - روزیهان ص ۲۰۰) 


سقوط ازرویت فنااست (فنای ازفنا ). 
(شرح شطحیات - روزیهان ص ۵۶۶) 


۱۳۵ 


ذها ب است | زرویت ذهاب » سپس محوا زلذت رویت احدیت .چون از 
حظوظ توحیدفانی شوددرمقا م‌ذهاب ذهاب است حلاج گفت : ذها ب ذها ب 
غییت و منلاشی شدن است ازآگا هی به چیزی ازمدرکات ذات وصفات . 
فروختن (مشرب الارواح - روزیهان ص ۲۰۰) 

ترک تدبیروا جنها درا گویندباخدای عزوجل . ( عراقی ) 

ترک ندا بیر وا ستبدالا جنها ددرتدبیرات است به تقدیرات رباني. 


Le 
) ا گرچه‌دوست به‌چیزی نمی خردمارا ( صر ق‎ 


به‌عا لمی نفروشیم‌موشی ازسردوست 
گر وکردن ( حافظ ( 


تسلیم وجوداست به‌حکم‌مقا دير »وترک تدبیرواجنها دبه | ختیا ر خود. 


( عراقی ( 


د رهمه‌دیرمغان نیست چومن شیدا شی 
خرقه جاشی گروباده‌ودفترجا ئی 
تفن کدی ( حافظ ) 

عدول را گویندا زچیزی به‌چیزی به‌جهنضی وغرضی ازاغراض. 


ا ( عراقی ) 


محوکردن اعمال ماضیه راگویندا زنظرباطن . و 
محوکردن اعمال سابقه راا زنظراعتبا رگویند. Em‏ 
جا ن بسی درباخت عاشق تابه‌آن رخ عشق باخت 
با كارا مدنا وا ف اون انين 
باختن (کمال خجندی) 
هرچه‌گا هی تاختی که‌باختی 


جمله‌درآب روان اندا > 
( مرآت عشاق ) 


۱۶ 


چون به‌لب بازی کنی درعشوه‌حان بازم منت 
هرچه با یدبا خت با یدبا حریف آن باختسن 


مقهوریت سالک را گویند » درتحت حکم‌سلطنت وقهرمان عشق . 


شد م‌به ر غیت خویشش کمین غلام ونشد 
.1 [ تخا فت. | 
روح امین وقدسیان بهرمن اند درجهان (مر ق ) 
ترك E‏ (کلیات شمس تبریزی) 
قطع امل راگویندازچیزی . ( عراقی ١‏ 
من ترک عشق وشا هدوساغرنمی كنم 
صدبارتوبه‌کردم ودیگرنمی کنمم 


e‏ جا 


توجه عزیمت صا دق را گویندبه مبداء وحدت » به نوعی که موجب قطع 
تعلقات ۱ سنو ۳ ۱ 
ی ی ی رش .| 
پروانه دم‌سازم مي سوزم ومی سازم 
| زبیخودی ومسنتی می افتم ومی خیزم 
( کلیات شمس تبریزی ) 


برخیزم وسر نم به پا يست بنشینم‌وجان کنم‌فدایست 

(بی بی حیاتی کرمانی ) 
جا می آزمیکده‌روان کردند درپیش صدروان»روان برخاست 
ET‏ ( عراقسی ( 
شستن 


سکینه راگوبند . 
( عراقی ( 


۱۳۷ 


درطریق سیرالی اللهومع الله. ا 





بیفنا ندآ ستین برهردوعا لسم قلندروار در می خانه نت 


۳ : ۱ ۱ 
تا خشک وترنسوزی منشین بهدل فروزی [ عر فى 


پروانه سوخت آنگه‌باشمع شدمجالس 
( کمال خجندی ) 
بی دل ودلدا رنتوانم‌نشست بی جمال بپارنتوانم‌نشسست 
) معسریی ( 

ای توبه‌ام شکسته ! ازتوکجاگریزم؟ 
اور ی 


مدل 





و ی کے ر وا ا ا و و 


ر ( عراقی ( 
رجعت عا رف واصل را گویندبه‌مقا م‌بشریت ومرتبه صورت › ازفضای 
عالم ربوبیست . ا 


و ۱ حا فظ 
بازآ مدم چون عیدنو تا قفل زندان بشکنم ۱ 


وین چرخ مردم‌خواررا چنگال ودندان بشکنم 


~~ <1 ۱ یی رگ ۳ 
یا د اوردن ) ب ت شمس تبریزی) 


ا دراک مرکب راگویند » که‌برمعرفت فطری وسابقه آشناشی ازلی 
مترنب گردد » ان فی دلک لذکری لاولی الالباب (۰)۲۱/۳۹ 
کلام‌حق بدان گشته‌است نازل که‌بایادت دهدآن عېدا ول 


آت عشا 3 چا ۱ 
دسا یت یا که اتف تو ام (مرآت عشاق ) ( گلشن راز ) 


بحت سر عشق وذکرحلقه عشاق بود 
( حافظ ) 


۱۲۸ 
عنودن 
احتجا ب نوربصیرت راگویندازمشا هد ةدقایق صنع و غفلت ازاسرار 
2 ( مسرآت عشاق ) 
گردل شب فراق چنین نالسه‌ها کشد 
ای دل کسی به‌خواب نبیند فنودنت 
سوزاندن ( حرق ) ( کمال خجندی ( 
ANTE ETE‏ تا سا مسا لک اعفزت 
فناجا ذب است » اواثئلش برق است واواخرش طمس درذات . 
( ترجمه تعریفات جرجانی ) 


اگریک سرموی برترپرم فروغ تجلی بسوزدیرم 


سوختن ( احتراق ) (بوستان سعدی) 


چون انوا رکبریا وعظمت حق بارزشود»هنگامی کها! رواح مشتا قان را 
ا لله‌سوخته‌می شوند . حلاج گفت : سوختن رهاتی سراست به‌نعت عشق 


اش الله . ۱ 
ا (مشرب الارواح - روزبهان ص ۱۱۳) 


سوختن بردوقسم‌است . سوختن درآتش وسوختن بوسیلۀ نور. هرکه 
راآتش بسوزاند خاکستر می شود وقیمتی ندا ردو هرکس را نور بسوزاند 
( ترجمه کلمات قصا رباباطا هر ص ۷۳۳) 
و قدم‌دوم‌انس است » وقدم‌سوم‌سوختن . 
بسوخت حا فظ ودرشرط عشق وجانبازی 


هنوزبرسرعهدووفای خویشتن است 
( حافظ ) 


۱۳۹ 


عید 


شيخ روزبهان فرماید: 

عهد از مقا ما ت صدیقان است . 

وت دوا سات لرا رواب عا کی را در موا رسفا هلاه عاغر 
فر مود » نفس خود را به آنا ن به‌نعت خطاب شنا ساند »آنجا که گفت :الست 
بربکم (آ یا پروردگا رشما نیستم؟) ( ۱۷۲/۷ ).پس برربوبیت اوشها دت 
دا دندوخدای سبحانه عهد عشق رابا آنان پیمان بست وآنان رابرعهد 
گواه‌سا خت به‌اینکه‌بر خدای چیزی دیگررا برنگزینند . سپس از مکان 
غيب هجرت کردند ووارد اشاح شدند ودراکوان نظرکردند درطلب 
مکون آنان برآ مدند ونا بستا دند جزبه‌خدادرمقام بازگشت ۰ پس به 
اصل خودواصل شدند باشوق وعشق بسیار وبیزاری ازماسسوای او 
زیراارواح ازعالم ملکوت خلق شده بودندوجزدرمعا دن قدس وگلستا ن 
انس قرارنمی گرفتند . 

خدای سبحانه‌فرمود : رجال صدقواما عا هدواالله علیه(۲۳/۳۳)ونیز 
فرمود: والموفون بعهدهماذا عا هدوا(۲/ ۱۷۷). 

پیا مبرفرمود : عهدنیکوازنیکوئی ایمان است . و عهد عا رف جزدر 
منزل ارادت نیست که‌نفس ‏ وکوشااست وچون به مقام نمکین رسید 
ترک عهد می کند زیر | عهدبرلشکر مقا دیر قا شم‌به مشیت ازلیت عرضه شده 


است ودرمقا مصدق نوکل عهدنیست زیرا هرعهصدی ازاودر مقام عشخ 
نقض می شود . 


على بن ابی طالب فرمود : عرفت الله بنقض العزاتیم و فسخ 
نبستم از ترس اینکهآن رابشکنم, 
حلاح گفت : عهد عقدسراست با ملاز مت صدق در محبت . 
( مشرب الارواح - روزبهان ص ۷۳) 
ا گرچه خرمن عمرم غم‌نودادیه‌با د 
به‌خاک یای عزیزت که عهد نشکستم 
( حافظ ) 


۱۳۰ 


میثاق (عهدالهی - عهدازل ( 
پیمانی است که‌درازل بین خدای تعالی وبندگانشش منعقد شده 
| 
ریک من بنی آدم‌من ظهورهم ذریتهسمو اشهدهم‌علی انفسهم. الست 
بربکم قالوا: بلی شهدنا (۱۷۲/۷) ( هنگامی که خدای توای محمداز 
فرزندان بنی آدم از نسلها ی آینده وپشت ها یشان عهد گرفت وآنها را 
گواه‌برایشان قرار داد وفرمود: آیامن پروردگا رشما نیستم ؟ گفتند : 
بلی » مابرایشان گواه‌بودیم ). 
هه تا OE‏ سس 
دوستی ومهربریک عهد ویک میناق بود 


» ۷ ۷ 
ی بو نود رل فا رت ون 
آ نگه بگو بمت که د وپیما هدر کشم 


۱ حافظ 
شخ روزبهان فرماسد.: ۱ 


هرگاه خدای تعالی بخوا هد | مرمعرفت را شدت بخشد وعا رف رادر 
محبت توفیق دهداورابازبانهای وصل وقرب خودبسوی خویش می خواند 
و وی را بربسا ط مملکت می نشا ند »و به خطا ب | کا بر | ورا مخا طب می سا زد » 
واورابها موربزرگ درعبودیت امرمی فرماید » وازاومیناق رسوییست 
می گیرد»ا زنظر بزرگدا شت عا رف وتعظیم مقام‌او . که مقام جبریت 
است »وبه‌اینکه | وجدا نمی‌شودا زخلاصه معرفت با مبا شرت بهره مندی ها ی 
نفس دریپیروی ازشیطان وبا وجودگرفنا ریش درحجاب دیا وا ین سنتی 
ا ست که‌جا ری شد ه | ست در آ ول بابزرگان انبياو اولبا چنا نکه حق 
فرمود ؛ واذ اخة الله میشاق النبیین (۸۱/۳) و1 مقا ل آیات دیو د 

حلاح گفت : میثاق ازسوی خدای -تنعالی وتقدس گشودن درهای 
انیساط است با کلیداحتشام‌وازسوی عارف بخشش روح است به نعت 

( مشرب الارواح - روزیهان ص ۷۲۴ ) 


۱۳۱ 


آیهٌ میثاق درفکرصوفیهجای چشمگیری دا ردوجنیدینیان تصوف 
نظری وعملی خودرابرآن بنيادنهاده‌است . 

این آ یه‌نزدوی دلالت آ شکا ردا ردیر بنکه موجودیت انسان برای آن 
است که : فقط برای پروردگا رش موجودباشد, وازماسوای اومفقود. 
از نظر سیروسلوک روشن ترین سلوک صوفیه نزد جنید کوشش به باز 
گردانیدن انسان به‌حالتی است که‌پیش | زبوجوداآ مدن برآن بوده‌است »> 
یعنی : به‌حا لت میشاق. 

ازجنبه نظری : میناق اساس آن چیزی است که درپرتو آن نظریه 
فنا وتوحیدوالوهیت نفسیرمی شود. 

ابن عربی ازاهمیتی که‌آیه میشاق درفکر صوفیه طرح کرده است 
بیگانه‌نبوده , اگرچه‌آن رااساس ساختمان تصوف فکری وسلوکی خود 
قرارنداده‌اماآن را پذیرفته‌است . وی وضع بنده‌را درمیثاق طوری 
قرا رداده که ازاقرا ربه‌ربوبیت متمایزاست »وهمان فطرتی است که 
انسان برآن زاده شده‌واین عربی آن رافطرت "بلی "نا میده‌است . 


3 ( المعجم الصوفی ص ۱۱۲۷ ) 


درأ شعا رصوفیه در چندمعنی | ستعمال شده‌است ۰ 
| = بەمعسی نگاه. 
پرده‌ازرخ برفکندی یک نظردرجلوه‌گاه 


وزحیا حوروپری رادرحجاب انداختي 


۲ 1 ۱ حاف ظ 
۲ - نگاهی که‌توا م‌بابینش وذوق باشد. ( 


ازبتان آن طلب ارحسن شناسی ای دل 
کاین کسی گفت که‌در علم‌نظربینا سود 


٤ :‏ حاف ظ 
نه هر کلکی شکردا ردنه هرزیری زبردا رد ۱ ( 


نه هر چشمي نظر دا ر دنه هربحری گهردا رد 
(کلیا ت شمس تبریزی ) 
۳ - نگاه کردن با نوجه وخواست قلبی (نگاه معنوی) راگویند که بیشتر 


۱۳ 


بین صوفیان متداول است › چنانکه‌گویند : فلانشی موردنظرپیر قرار 
گرفت » یاگویند: ای پیرنظری بفرما شید , باگویند نظر پیر بود. 
واین بيت شعربین صوفیان ضرب المثل است : 

چل چله وچل چلهوچل چله یک نظرپیربه | زصد چله 


类 7 


نفسی خراب خودرابه‌نظرعما رتی کن 

e ۱‏ ۱ ۱ تا ورن ۱ 
تا چشمتوبرگوشه‌نشینا ن نظری کرد | 
درصو معه‌بی نعره" مستانه کسی نیست 


人‏ ( کما ل خجتدی) 


E E نس‎ TET 
بروی نظرا زجا نب دلبرمتوالی است‎ 
( کر ( مغریتی‎ 
که‌نها نش نظری با من دل سوخته‌ ود‎ 


غلام همت آ نم ؛ که و همت 5 موی دا رد ( حافظ ( 


که‌دا ردهردو عا لم‌را ودل دریک نظربندد 
( سناشی ( 
حسیین گفت : هر که به‌نظر رسیدا زخبر مستغنی شد »و هر که به منظور رسید 
| : ود ا شد . ， 2 
ر ی ( شرح شطحیات - روزیهان ص ۴۷۱ ( 
۵ - نظربازی اصطلاحی است بین صوفیان به‌دو معضی : 
السف - نگریستن به چهره زیبارویان که پاره‌ای از مشایخ حسن 
زیبارویان را آینه‌جمال‌حق می شمردند ۰ زاین ر 9 زیباپرست ونظرباز 
بو دنه . 


من چنینم که نمودمدگر یشان دانند 
( حافظ ) 


ب - نظربازی رابه معنی ردوبدل کردن نظرمیان عاشق و معشوق بکار 


۱۳ 


می بردید . 
کمال دلبری وحسن درنظربا زی است 
به‌شیوه نظرازنادران دوران باشا 
اذواع نظر ( حا فسظ ( 


نظردوقسم‌است : نظرانسانی ونظررحمانی. نظرانسانی آن است 
که‌تو به‌خود نگری» ونظر رحمانی آن است که حق به تونگرد» وتانظر 
اتسانی آزنها دتورخت برندا ردنظررحمانی به‌دلت نزول نکند. 
( کف الاسرارمیسدی ج۸ ص ۵۷ ) 
اوه ارفا ها نفا ن ای ی کا ا 
شا E‏ رانا یاس اسف 


یک سونگریستن است به‌ظا هروبا طن . 
خود چیست توجه نو و من روی از همه سوی دوست کردن 
( دیوان شاه‌داعی الله ص ٩۵‏ ) 
"توجه‌کا مل به‌حضرت عزت آن است که متوجه‌حق شوی به کلی. ظا هرا 
وباطتا » جوهرآوعرضا » وبیرون آشی ازهر داعیه‌ای که‌تورابه‌فیر 
حق مي‌خواند » چنانکه باقی نماند ترا محبوبی ومطلوبی ومقصدی و 
مقصودی ورغیتی ومرغوبی غیرخدای تعالسی" . 
(رسا ئل شا ه‌نعمت الله‌ولی - ج۱ ص ۱۹۵) 


درق بين د قت وتو جه 


معمولا توجه توام بااحساس است ودقت توام باعقل ودانش دقت 


احتیاج بەتوجەدا ردولى توجه‌نیازی ب‌دقت ندا رد. 
多 > €‏ 


عمریست خا کسا ربه را هش فناده‌ایم 
اورا ز نا زگوشه‌جشمی به‌مانبود 
(حا ج ملاها دی سبزواری) 


۱۳۴ 


هرکس که نپوشدنظرا زگوشه آن چشم 
مر غی است که تاه اکنا 
لخ وه کل 
لحظ درلغست به معنای به‌دتبال چشم‌نگریستن به‌سوی چیزی با شد 

يا به‌گوشه" چشم‌نگریستن . 

یس ترا هر لحظه مرگ ورجعتی است 
مصطفقی فر موددنیاساعتی است 
(مثنوی مولوی) 
لحظ اشارت ملاحظه ابصا رقلوب است آ نچه پیدا شود از زوا یدیقین. 
حقیقت لحظ اشارت طرف سشراست از عدم‌به‌قدم , ازحق به‌حق» درشهود 
حسن جمال . آن شرک است درتوحید » برای آن ¿ گفت + قل للمو منین 


مه اش [LE‏ و ۱ 
یغضوا من رهم (۲۰/۲۴) (شرح شطحیا ت - روزیبهان ص ۵۷۵ ) 


لحط اشا رها ست به‌نوجه‌دیدگا ن دلسهاً ی 和 一‏ 


yT 
لخ ارتا وات ها فان ات‎ 


ھر گا ۰ا سرارعارف ازآلودگی التفات دل بجزمشاهده پروردگار 
پاک شود . درسیرخودازمعدن مرا قبت درطلب هلال جلال به سوی عالم 
مشا هده , دلش درآ سما ن یقین برای | دراک جما ل‌مشا هده منقلب مې شود › 
پس حق راازبی چندوچونی می طلبد » آنجا که به‌حیرت درمقام فقدان 
می رسد » سپس ناگهان حسن وجه‌قدم برا و آشکارمی گردد, وی‌هراسان 
می‌شود وطا قت ندا رد که درحداستقا مت درمشا هدت به‌آن بنگرد, آنگاه 
با لحظات اسراربه‌نعت بستن وبا زکردن چشم ملاحظه می کند » وازاوبه 
جرعه‌ها ی جام‌ها ی دریا ها ی شوق ومحبت و انس برخوردارمی گردد. 

خدای تعا لی درشان حبیب خودزمانی که دراین مقام بود فرمود: 
قدنری تقلب وجهک فی السماء (۱۴۴/۲) . ودروصف پرواز روح ا ودرسجود 


۱۳۵ 


به‌نعت مرا قبه* با اهل ملکوت گفت : دنی فندلی(۸/۵۳)»الذی یراک 
حیین تقو م‌و تقلبک فی السا جدین (۲۱۸/۲۶ و ۰)۲۱۹ 

حلاج گفست : لحظ سرعت برخوردچشم‌سُر بنا گها ن برنور حق در 
محل شهودقرب است . 

( مشرب الارواح - روزیهان ص ۱۵۷ ) 

پیرهرات می گوید: 

خدا وندعزوجل فرماید ؛ انظرالی الجبل فان استقرمکانه فسوف 
ترانی » یعنی : نظرکن (ای موسی) برکوه‌اگرآن پابرجاماندآنگاه 
مراخواصی دید (۰)۱۴۲/۷ 

تمه ساسا کر اف ابص ها مت 
۱ - ملاحظه فضل سابق( اوتعالی ) است : وآن قطع کند راه‌سوال 
را » جزبرای اظهارشکستگی که‌شایسته" حق ربوبیت است ‏ وبرویاند 
وبیروردسرور را , جزآ نکه‌ حذر مکرآن را مشوب‌سازد. ویرانگیزاند 
شکررا » جزآنچه حق عزوجل خود »۱ زروی حق‌صفت خویش »به ن پردا زد . 
۲ - ملاحظه نورکشف است : که‌پرده لباس از تولې بردارد » ومزه" 
تجلی چشا ند . وا زعا رتسلی بی‌موجب نگهدا رد. 
۳ ملاحظهٌ چشماست جمع را ء وآن انگیزه شود » ازبهر پست شمردن 
مجا هدات » ورهاننده‌شود» ازستی معارضات ,و فایده رساند به 


مطالعه بدایات . 
5 ( متازل السایبرین ( 


با زپیرهرات فرماید: 
میدان نودم‌لحضظهاست . ازمیدان وجدمیدان لحظه‌زاید . كوه 
تعالی : انظرالی الجبل فان استقرمکانه فسوف ترانی (۱۴۳/۷ )۰ 
لحظ واجد , برافتادن چشم واجداست , برمرادی درنهان . 
آن سه‌مردانند : 
۱ هيبت زده‌کسه : مرادجست » مکر دید کشته‌شدتانزدیک. 
۲ - ومحبی است که : دوست جست» نشا ن دید ببریدتانزدیک. 
۳ - وخداوندانس است که : به وقت نگریست , نوردید. ضرق کشت نا 
نزدیک . 


9( 
ومرد دوم : درحرمت افنادوشرم » 
ومردبازیسین : ازخودجداماندورست . 
رویم گفت : لحظت راحت است, وخطرت‌اما رت »واشارت بشارت . 
أ مت عدر . ۱ 
人‏ (تذکر:ةالاولیاء - عطار ص ۶۳۴) 
ادماء 
اشسارت باحرکت اعضاءاست . 
شبلی گوید : دی کته وش اس اسان ام ۱ 
براایماهء جر بتان درست نیاید). 
( کشف ا لمحجوب - هجویری ص ۵۰۰ ) 
ایماء درتوحیدشرک است زیرا که حدجهات است .درالتباس حق است, 
چون آزعین تفرقه به عین جمم است . 


۱ ۱ ( شرح شطحیات - روزبهان ص ۵۶۱ ) 


زما نی که شا هددرا وا سط احوال با شدونورقرب بردلسش چیره شود , در 
هرحرکت وسکونی که‌به سرا ووا ردگردد »دروقت ظهوربدیهه امری ازفرط 
می‌شود. دراین هنگام چون ازمکمن تقدیرامری ظا هرگردد , وجودش به 
ایماء کردن به‌حق به‌حرکت درمی‌آید ,واین حالت برای ا ومعقول است › 
زیراایماء سرعت حال غیر نی معذ ور است در مقا م معرفت و و خی آ یا 
نمی نکری به زکریا آنجا که‌زیان را از بازگوشی حالش حبس فرمود وایماء 
کرد . خدای تعالی فرمود :فا وحی الیهم (۱۳/۱۴)معنی"۱ وحیرا,ا ومی» 


۱۳۷ 


گفته ا نة کے ایفاء کرد گفته‌اند:ا بما اقا ره‌ای است که غفا ا نرا 
به‌حرکت می آورد . جنیدگفت : نزد ابن کربنی نشسته بودم » بأسر مبه 
آسما ن ایما کردم ,گفت : دوری است . پس به‌زمین ایماء کردم » گفت : 
دوری است . ابن کربنی‌منکرا یمابود »زیرادرمقا م‌نوحید قرارداشت . 
حلاح گفت : ایماء اشا ره‌سربه‌نورواشا ره نور به فیب وا شا ره غيب به 
معدن ازل است . 


اشارت 


( مشرب الارواح ص ۱۶۴ ) 


۱ ( کشف ا لمحجوب ‏ هجویری ص ۵٥۰‏ ) 
شيخ روزبهان فرماید, 


چون بردل شا هد محبت غالب شود » درانس قرارمی گیردو حق رادرهر 
ذره‌ای شهود می کند . وچون خوا هد که از سر شهود خبردهد به‌آن اشاره 
می کندبه هر وصف وفعل وصفتی »چنا نکه‌گوشی در عین غیبت حاضر | ست 
ودرعین حضورغا یب وبیشتر کلامش با عدات | شا ره وضمیراست ما نندالذی: 
وهو .واین ازغا بت لطف مشهود اوست که گوشی آنرا ادراک می‌کند و 
پنهان مې دارد. 

| ما ا شا رت درتوحیدکفرا ست ودرحد عشق توحیدا ست »وخدای تعالی به 
تقدیس وننزیه بخودا شا ره فرموده‌است به خبر دادن از وصف خود که 
می فرماید: تبارک الذی(۱/۶۷) و : وهوالسمیع البصیر (۱۱/۴۲). شبلی 
گفت : هراشاره‌ای که‌خلق به‌آن به سوی حق اشاره کنند بخودشان بر 
اوه هی فان کته که مهن مه مات 
نیست . حلاج گفت :اشا ره‌حق عشق است زیراکه‌اوحق را می بیندوغیر 
اورا نمی بیند. اشارها ونزدخلق غیبت است ونزدحق حضور . 

( مشرب الارواح ص ۱۶۳ ) 

اشاره‌آن چیزی است که بصیغه وجودی خود برجا می باشداما درسخن 

نیا مده وکلمها ش‌گفته‌نشده‌است . 


۱۳۸ 


کر دن یری اسشت کار متا وا له دیا ت و ا اه یرن 4 فان 
حقیقت | شا رث ملازم علل است ,وعلل ازعین حقایق بدور. 
( طبقات الصوفیه سلمی ص ۳۶۴ ) 
让‏ 
عبا رت پوشیده است .رودباری گویدکه: علمنا هذا اشارات . فاذاصار 
عبارخفا . حقیفت اشارت لمعا ن نور خطا ب خفی لطیف ازحق درلباس 
سشرنزدهجوم > 
os‏ را » تااشارت کندبدان ازکشف دربسط روح › 
(| للمع ص ۳۳۷ شرح شطحیات روزبهان ص (Are‏ 
نکیا ست: هلا وت که ا شا وت فا تة 


(تذكرة‌الاولیاء ‏ عطار ص (YYY‏ 
شبلی گنت : عبارت زبان علم است »ءواشا رت زیان معرفت . 
(تذکرةالاولیاء - عطار ص ۶۳۲) 
شهریا رکا زرونی گفت : عبارت حظ نفس است بواشارت حظ روح . 
عبا رت ازآن بدن است واشارت ازآن روح . 
(تذکرةا لاولیاء - عطار ص ۷۷۳) 
وتا مس ی ا عرسا که اس یه 
س اف هه جرا ن که ن و اھا ن دا رد نها شارت ظا هیر شود 


(تذكرة‌الاولیاء ‏ عطار ص ۷۹۳) 
جنیدبندا دی 


هت شا تشک اس مق اس دنت اشارت فرشنه . وخاطر اشارت 


۱۳۹ 


معرفت › وزینت تن اشارت شیطان . و شهوا ت اشارت نفس » ولهو 
و (تذكرةألاولياء ‏ عطار ص ۴۴۰) 


کنا یت ( اللمع ص ۲۶۰ ) 


شيخ روزبهان فرماید : 

کنایت و کک به ا نزدیک اند اما 0 
عیب » خبرمی دهد , e 77 yy‏ 
بدون | سم معروف سخن می کو ی تا شا هد درک کند وفغا یب ندا نت و 
کنا به‌با دکرده‌است . که‌می فرماید : آن دوطعام رامی خوردند (۵/ ۰)۷۵ 


| فی ت بر حال . ۱ 
ز رو تبرت بر 9 ( مشرب الارواح - روزیبهان ص ۱۶۴ ) 


انفاس عیسی ازلب لعلت لطیفه ئى 
آب خضرزنوش لبانت کنا یی 
ف ( افظ ) 
ظهورا سرارالهی را گوینددرطور (سری که‌به ) وا سطه‌عبا دات نفسی 
وافارات ففلی :با شد: 
حوران خلدرابه‌پشیزی نمی خریم 
تا ازصفات حسن تورمزی شنبده‌ایم 
( مرت عشاق ) 
رمزمعنی با طن است مخزون تحت کلام ظا هر , که‌بدان ظفر نيا بند 
الا اهل او . حقیقت رمزحقایق غيب در دقایق علسم به تلفظ لسان 


۱ ۲ ف معکو اھ‎ 过 
)۵۶۱ تک (شرح شطحیات - روزبها ن ص‎ E 


۱۴۰ 


رمزوقوع نورالها ما ست درقلب شا هدحاضر , آن زمان که صح بقین 
طلوع می کندونور مشا هده مکشوف می گردد »زمانی که خا طرربا نې حکمت 
عا کی فست ف لت رای اة تی مر هان جنب .| لها 
غیبیه ور موز ملکو تیه برسشرش‌جاری می شود . ودر وقت جریان حکمت 
وحال اززبانش خا رج می گردد» رمزی خارج می شود که علوم حقیقت 
دینی درزیرآن مندرج است وجزعلمای بالله کسی آن رانمی شناسد , 
ودر آنجا که‌خدانبی خودزگریا را وصف می کند » زمانی که‌معتکف است 
قلب | ودرشهود غیب وزبانش‌از کشف پنهانی های اسرار حبس شده 
است > این مطلب به‌چشم می خورد» که‌می‌فرماید : بامردم‌سهروزجز 
بازیان رمزسخن مگو (۰)۴۱/۳ 

شيخ ابونصرسراج گفت : رمزمعنیسی است باطنی زیسر کلام‌ظا هر 
نهفته , وجزبرا هلش آشکارنمی شود. 

حلاج گفت : رمزحرکت نطق سراست به معلوم‌غیب در زبان علسم . 

( مشرب الارواح - روزیهان ص ۱۶۵ ( 

ثنا دگفت : چون سخن گویندقا دربه‌درک اهداف رموز آنهانیستی و 
چون سا کت شوندرسیدن تو به هدفآ نها محا لاست .يکي ازایشان گفت : 
هر که خوا هدبه ر موز مشا یخ ماآگاصی یابد باید در نامه‌ها ومکاتبات 
ایشا ن بنگرد زیرا رموزآنان درآنها است نه‌درتصنیف ها ی ایشا ن . 


( اللمع ص ۳۳۸ ) 
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در ق یین حب و ود 
فرق يبن حبيب وخلیل 
فرق بین دقت وټتوجه 
فرق ببن صبر وتصبر 
فرق بين هموهمت 
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مرورفشن 





۱۳۱ 


/ ٩ 


هم مفرد 
مب 
همه | لافا قه 


همه | لانفه 


همةا رباب المم العالیه 
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هوی 


۱۳۰ 





مآخذ حلد اول و دوم 


١‏ - آنا ردرویش محمدطیسی - به‌اهتمام‌ایرج افشار و محمدتقی 
دانش پزوه چا پ خانقا ەنعمت اللهي تهران ۱۳۵۱ شمسي . 

۲ - الانسان کامل - سید عبدالگریم‌ین ابرا هیم گیلانی جا پ قا هره . 
۶ میلادی . (متن عرسی آن درفرهنگ به فا رسی ترجمه شده‌است ).۰ 
ار افو ها ها تس اک سس وی میتی بو E‏ 
به کو شش ذبیح الله‌صف - چاپ پنجم تنهران ۱۳۶۱ شمسی . 

۴ - اسرارنامه عطار ب به‌تصحیح سیدصادق گوهرین - چا پ نهران 
۳۸ شمسی . 

۵ - اصطلاحا ت الصوفیه - کمال الدین عبدالرزاق کاشانی چا پ مصر » 
۰ میلادی ( منن عربیآن درفرهنگ به‌فا رسی ترجم‌شده‌است ). 
۶اللمع - ابی نتصرعبدالله‌ین على السراج الطوسی چاب لوزاک 
لندن۰ ۱٩۱۴‏ میلادی ( متن عربی آن درفرهنگ به‌فا رسی شرجمه شدهاست ). 
۷ - الامعجم الصوفی - خانم دکترسعادحکيم - چاپ بیروت ۱۹۸۱ 
میسلادی ( متن عربی آن درفرهنگ به‌فارسی ترجمه‌نسده‌است ). 

一 ۸‏ الم pe‏ ابش یاف | میا لب قاری قفا هره ۱۹۴۷ 
میلادی . 

ا ووی ا ای ی ر ق هه 
تصحیح ایرج افشار- چاپ تهران ۱۲۵۸ شمسی. 

و ا ووی ت کے مها ا نی 
چا پ سوم تهران ۱۳۶۰ شمسی . 

۱ - ترجمارساله‌فشیریه -ابوالقاسم قشیری ‏ به تصحیح فروزانفر 
一‏ چا پ تهران ۱۳۶۱ شمسی . 

۲ - تعریفات جرجانی - به‌ تصحیح ابر ا هیم‌الابیاری چاپ بیر وت ۱۹۸۵ 
میسلادی (منن عربی آن درفرهنگ به‌فا رسی ترجمه‌شده‌است ) . 

۳ - تمهیدات عين القضاةهمدانی - به تصحیح عفیسف عسیران - 
چا پ تهران ۱۳۴۱ شمسی . 


۱۴۶ 


۴ - حديقة سناشی ‏ به تصحیح مدرس رضوی - چاپ تهران ۱۳۵٩۹‏ 


۳ ۲ 
میلادی ۴ 


۶ - خلاصة شرح تصرف - به‌تصحیح احمدعلی رجا ئی چاپ تهران 
RE E‏ 

۷ - دیوان اسیری لاهیجی - به‌اهتمام برات زنجانی چاپ تهران 
۷ شمسی ۰ 

۸ - دیوان امیرخسرودهلوی - چاپ تهران ۱۲۴۲ شمسی , 

- دیوان بی بی حیا نی کرمانی - به‌تصحیح دکترجواد نوربخش‎ - ٩ 
. چا پ خانقاه‌نعمت اللهی تهران ۱۳۴۹ شمسی‎ 

۰ - دیسوان جامی - به‌تصحیح ها شم رضی - چاپ تهران ۱۳۴۱ شمسی. 
۱ - دیوان حاج ملاها دی سبزواری (اسرار )- به تصحیح سید محمد رضا- 
دا ئی 机‏ چاپ اصفهان ۱۳۳۸ شمسی . 

۲ - دیوان حافظ شیرازی ‏ چا پ ها ی : قزوینی,انجوی, جلالی‌نا ئینی 

, دیوان سناشی غزنوی  به‌تصحیح مدرس رضوی - چا پ ۱۳۵۴شمسی‎ ٣ 
دیوان شا ه‌داعی شیرازی - به‌کونش محمددبیرسیافی چا پ نهران‎ - ۴ 

۹ شمسی . 

دوا ا ا ےک و د کن ج ا وو ن 
چا پ خانقاه‌نعمت اللهی تهران ۱۳۶۱ شمسی . 

۶ - دیوان صا ثب نبریزی - به‌تصحیح آمیرفیروز گوصی چا پ تهران 

۳ شمسی .۰ 

۷ - دیوان عراقی - به نصحیح سعیدنفیسی . چا پ تهرا ن ۱۳۳۶ شمسی . 
۸ - دیوان عطار ‏ جاپ های : سعیدنفیسی » تفضلی . 

٩‏ - دیوان کمال الدین مسعودخجندی 一‏ به‌تصحیح عزیز دولت آبادی 
چا پ تبریز ۱۳۲۷ شمسی . 


. تهران ۱۳۴۸ شمسی‎ 一 دیوان مغربیی - چاپ اسلامیه‎ ٥ 


۱ - دیوان ناصرخسرو - به‌تصحیح مجتبی مینوی و تعلیقات علی - 
| کیردهخدا - چاپ تهران 

۲ - دیوان ها نف اصفها نی - به‌تمحیح وحیددستگردی - چاپ تهران 
۹ شمسی . 

۳ - رباعیات باباطاهرهمدانی - به تصحیح وحید دسنگردی - چاپ 
تهران ۱۳۵۵ شمسی . 

E E EE ری شرس‎ E RSE بو‎ 

۵ - رسا ئل خواجه عبدالله‌انصا ری - به تصحیح محمد شیروانی - 
چا پ نهران ۱۳۴۲ شمسی . 

۶ - رسا ئل خواجه عبدالله‌انصا ری -به تصحیح وحید دستگردی - چاپ 
تهران ۱۲۴۷ شمسی . ۱ 

۷ - رساثئل شاه‌نعمت الله ولی -به تصحیح دکترجواد نوربخش - چاپ 
خانقاه‌نعمت اللهی تنهران ۱۲۵۷ شمسی . 

هقی کت اقا شرب هی ن ا 
تبریزی . به‌تصحیح نجیب مایل هروی چاب تهران ۱۳۶۲ شمسی . 
۹ - روضهالتعریف بالح الشريف ‏ ابن الخطیسب ‏ به‌تحقیق 
عبدالفا درا حمسدعظا - چاپ قاهره ۱۹۶۸ میلادی (متن عربی آن در 
فرهنگ به‌فا رسی ترجمه‌شده‌است ). 

۰ - صدمیدان پیرهرات. چا پ های :روان فرهادی» قاسم انصا ری » 
۰۱ - شرح گلشن راز شبستری - شيخ محمدلاهیجی - به تصحیح کیوان - 
سمیصی - چاپ تهران ۱۳۳۷ شمسی . 

۲ - شرح شطحیات روزبها ن - ب‌تصحیح هانری کربن ‏ چا پ ا نجمن 
اترا تتا س فرانبه‌درتهران - ۱۳۶۵۰ شمسیی ‏ . 

۳ - شرح وترجمهٌ کلما ت قصا رباباطا هر - بکوشش دکتر جوادمقصود 
چا پ تهران ۱۲۵۴ شمسی . 


۱۳۸ 


۴ - طبقات الصوفیه‌پیرهرات - به‌تصحیح دکثر محمد سرور مولاشی س 
چا پ نهران ۱۳۶۲ شمسی . 


۵ - طبقات ا لصوفیه سلسی - به کوشش جوها نس پد رسن -چاپ هلند 
۰ میلادی ( مشن عربی آن درثر هنک به‌فا رسی ترجمه‌شده‌است ). 


۳۶ - عبهرالعا شقین روزیهان - به‌تصحیح دکترجواد نوربخش ‏ چاپ 
خانقاه‌نعمت اللهی تهران ۱۳۴۹٩‏ شمسی . 

۷ - فنوحات مکیه‌این عربی - چاپ بیروت (متن عربی آن درفرهنک 
به‌فا رسی ترجمه‌شده‌است )۰ 

۴۸ - قرهنک عمد . 

. فرهنک معین‎ - ٩۹ 

. م فرهنک منتهی الارب‎ ٥ 

۵١‏ - فرهنگک ناظم الاطاء. 

۲ - فصوص‌الحکم ابن عربي ‏ به تصحبح ابوالعلاء عفیفی - چاپ 
بیروت ۱۹۸۰ میلادی . 

۳ - کشاف اصطلاحا ت الفنون - محمدا علی بن على الشها نوی - به 
کوشش محمدابراهیم کمال جعفر- چا پ کلکته ۱۸۶۲ میلادی ( متون عربی 
آن درفرهنگ به‌فارسی ترجمه شده‌است ).۰ 

۴ - کشف الاسسرار میبدی - بهاهتمام علی اصفرحکمت ‏ چاپ تهران 
۷ نی : 

۵ - کشف ا لمحجوب هجویری - به تصحیح ژوکوفسکی ‏ چاپ نهران 
۸ م : 

۶ - کلیات سصدی - بەتصحیح محمدعلی فروغی - چجاپ تهران . 

۷ - کلیات تمس تبریزی - چاپ های فروزانفر منصور مشفق . 

۸ - گلشن راز شيخ محمودشستری ‏ بذتصحیح دکترجوان شوربخش - 
چا پ خانقاه‌نعمت اللهی تهران ‏ ۱۳۵۵ شمسی . 

8 بت لتطیفه فیسی بت محمدین محمد ادارا سے کے جات تهران. ۱۳۵۷ 


٥ع‏ لغت نامه دهخدا . 

او - لمعات عرافی - به‌کوشش دکترحواد نوربخش ے جاب خا نها 
نعمت اللهی شهران ۱۳۵۲ شمسى 

۲ - لوایج عین القضا ة_همداني - به‌تصحیح رحییم فرمنش چا پ 
شهران ۱۳۳۷ شمسی 

۲ - مشنوی های سنا شی - به‌تصحیح مدرس رضوی - تهران انتشارات 
دانتگاه‌نهران ۱۳۴۸ شمسیی 

۶۴ - مثنوی مولوی ‏ چاپ های نیکلسن وکلاله خاور . 

اهر هی ‏ بهصای N‏ سب ستصویف وداج EE‏ ایا 
یوگنيی ادواردویج برتلسس ترجمه سیروس ایزدی - نویسنده گمنام 
مب چاپ انتشارات امیرکسیر نهران ۱۳۵۶ شمسی 

۶۶ مشارب الادواق میرسید علی همدانی ب به‌تصحیح محمدخواجوی 
خا و تهران ۶۲ سمسيی 

۶۷ - مشرب الارواح روزبهان ‏ به تصحیح نظیف محرم - چا پ استانبول 


کاشانی - به‌تصحیح جلال هماشی - چاپ‌تهران سفاشی 


9 - مصیبت نامه عطار - به‌تصحیح نورانی وصال ‏ جاپ شهران 
۶ شمسی 

- مکا تبات عبدالرحمن اسفراينی - به‌تصحیح هرمان لندلت‎ - ٥ 
چا پ تهران ۱۳۵۱ شمسی‎ 

۱ - منازل السا یرین‌خوا جه عیداللهانصا ری - ترجمه" روان فرهادی 
جاب افغانستان ۵ شمسی 

۲ - منتخب نورالعلوم ‏ ضمیمه احوال واقوال شیخ‌ابوالحسن - 
خرتانی ‏ به‌کوشش مجنبی مینوی ‏ جاپ تهران ۱۳۵۳ شمسی 

۳ - نفا یس الفنون فى عرايس العیون - محمد بن محمود آملیی 一‏ 
جأ پ اسلامیه تهران ۱۳۸۹-۰۷ هجری 


1 ۵٥ 


۴ - هفت | ورنگ جا می - به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی - چا پ تهران 
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